
Ίھارم دܜۿر

مثنوی نورت به مه از گذشت که توی الدّین حسام الحق ضیاء ای

کُجا؟ داند خدا را این می کَشد مرتَجا ای تو عالی همتِ

دانسته ای که سوی آن می کشی بسته ای را مثنوی این گردنِ

دید نیست کش جاهلی از ناپدید ناپدید کَشنده پویان، مثنوی

افزوده ای توش گردد فزون گر بوده ای مبدأ تو چون را مثنوی ۵

متّقین آرزوی حق می دهد چنین خواهد خدا خواهی، چنین چون

جزا آمد پیش هال کانَ که تا مضی ما در بوده ای له کان

فراشت بر کَف ها شُکر، و دعا در داشت شکر هزاران تو از مثنوی

مزید و فرمود لطف و کرد فضل دید تو شکر خدا کَفَّش، و لب در

است سجده مزدِ قُرب که آنچنان است وعده زیادت را، شاکر که زان ١٠

ما ابدانِ سجده شد جان قُربِ ما یزدان واقتَرِب واسجدْ گفت

بود هو و های و بوش برای از نه بود رو زین می شود زیادت گر

می کَشیم تا بکَش هین داری، حکم خوشیم تابستان به رز چون ما، تو با

الفَرج فتاحم صبر امیر ای حج به تا را کاروان این بکَش خوش

بود مردانه البیت بر حج بود خانه کردنِ زیارت حج ١۵

وصف ها دو این و خورشیدی تو که ترا الدّین حسام  گفتم ضیا زان

یقین باشد ضیا از خورشید تیغ هین یکی ست ضیا این و حسام کین

نُبا از خوان فرو این خورشید، آنِ ضیا وین باشد ماه آنِ از نور

نگر را این خواند نور را قمر آن و پدر ای خواند ضیا قرآن را شمس

جاه به دان افزون نور از ضیا پس ماه ز خود آمد عالی تر چون شمس ٢٠

پدید شد آن آفتاب، برآمد چون ندید منهج مه نورِ اندر کس بس
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بود روز در بازارها لاجرم نمود کامل، را اعواض آفتاب

بعید حیله از و غَبن از بود تا پدید آید نیک نقدِ و قلب که تا

للعالمین رحمةً را تاجران زمین در آمد کامل نورش که تا

رخت و نقد را او کاسد شد ازو زانک سخت و مبغوض ست بّَق بر لیک ٢۵

کلب غیرِ بود که درویش دشمن قلب صراف ست جانِ ِعدو پس

می زنند سلّم ِبر ملایک پس می تنند بر دشمنان با انبیا

دار دور دزدان دم های و پف از کار نور او هست که را چراغی کین

رس فریاد فریادرس ای دو زین بس نور خصم قّَب ست و دزد

خیز کرد چارم چرخ از کآفتاب بریز چارم دفترِ بر روشنی ٣٠

دیار بر و بِِلاد بر بتابد تا خورشیدوار دِه نور چارم ز هین

است مردانه خود نقدِ، دیدش که وآن است افسانه بخواند، افسانه کش هر

بود آب بد، خون نه را موسی قوم نمود خون قبطی به و نیل ست آب

سقَر اندر سرنگون ممثَّل شد نظر در دم این حرف، این دشمن

او افعال پاسخ نمودت حق او حال دیدی تو الحق ضیاء ای ٣۵

داد و دید این جهان زین مبادا کم اوستاد غیب ست چو غیبت دیدۀ

رواست اینجا، می کنی تمامش گر ماست وقتِ نقدِ که را حکایت این

رسان مخلَص و بر پایان را قصه کسان بهر کُن ترک را ناکسان

نظام در آرش جلدست، چارمین تمام آنجا نشد گر حکایت این
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ول، Ώ̡ψ باҁی े ʾеऋت س َ̊ ʑَ از य़ عاϣق آن ِ́ Хکا ح Ѣما҆یِ
ܔ܃ر دعای شادی از را س َ̊ ʑَ و ،́Οیا باغ े را ˢʹωوق ΄ود

مْ لَ˼ُ ܔَ܃ْرٌ Ђُوَ وَ ئاً ْۖ َۛ Ђُوا َۭ ˶ تَ أنْ ѷʑَیٰ य़ ҆ی Џ˦ت و ҆ی ईد
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فَرس خوفی از باغ اندر راند عسس از شخص کان بودیم آن اندر ۴٠

سال هشت بد عنا در این غمش کز صاحب جمال آن باغ، اندر بود

می شنید را او وصف عنقا هم چو دید امکان نبود را او سایۀ

دلربا را او شد و افتاد وی بر قَضا از اول که لقیه یکی جز
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تُندخو آن می نداد مجالش خود او می کوشید که چندان آن، از بعد

نَهال آن بود بی طمع و رپ چشم مال به نه بودش، چاره به بلا نه ۴۵

لبی کارش اولِ بیالود حق مطلبی و پیشه ای هر عاشق

بند روز هر می نهد پاشان پیش آمدند جست در آسیب بدان چون

بیار کابین که بست در آن از بعد کار جوی و بجست افکندش در چون

می شوند آیس و راجی دمی هر می روند و می تنند بو آن بر هم

دری روزی آن در گشادندش که بری اومیدِ هست را کسی هر ۵٠

شدست پا آتش اومید همان بر درپرست آن و بستندش در باز

ناگهان گنجش به پا شُد فرو خود جوان آن باغ آن در خوش درآمد چون

شب باغ در دود او بیم ز تا سبب یزدان ساخته را عسس مر

باغ جوی در انگشتری طالبِ چراغ با او را معشوقه آن بیند

عسس آن دعایِ حق ثنای با نفس آن ذوق از می کرد قرین پس ۵۵

بریز وی بر زر و سیم چندان بیست گریز از را عسس کردم زیان که

کن شاد را او شادم، که آنچنان کُن آزاد ورا مر عوانی از

رهان وا سگی اَش و عوانی از جهان آن و جهان این دارش سعد

بلا خواهد را خلق هماره که خدا ای هست عوان آن خوی گرچه

شاد و زَفت او شود مسلمانان بر نهاد جرمی شَه که آید خبر گر ۶٠

جود به را آن فکند مسلمانان از نمود رحمت شه که آید خبر ور

عوان دارد ادبارها چنین صد آن از افتد او جان در ماتمی

رسید راحت چنان را او عوان کز می کشید در دعا در را عوان او

بود مشتاق آن پیوند عوان آن بود تریاق برو و زهر همه بر

بدان هم را این باشد، نسبت به بد جهان در نباشد مطلق بدِ پس ۶۵

نیست بند را دگر پا، را یکی که نیست قند و زهر هیچ زمانه در

قند چو دیگر بر و زهر را یکی مر پای بند را دگر پا، را یکی مر

ممات باشد آدمی با نسبتش حیات باشد را مار آن مار، زهر

داغ و مرگ آن بود را خاکی خلق باغ چو دریا بود را آبی خَلق

هزار تا کس یکی از این، نسبت کار مردِ ای می شمر بر همچنین ٧٠

بود سلطان دگر شخصی حق در بود شیطان آن حق اندر زید
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کُشتنی ست گبر زید بگوید وین سنی ست دّیقص زید بگوید آن

بود سلطان دگر شخصی حق در بود شیطان آن حق اندر زید

نگر عشّاقش چشم از ورا پس شکر باشد ترا کو خواهی تو گر

را مطلوب طالبان چشم به بین را خوب آن خودت چشم از منگر ٧۵

او عشّاقِ از چشم کن عاریت تو خوش چشم زان بند بر خود چشم

نگر او بروی او چشم ز پس نظر و چشم عاریت کن ازو بلک

ذُوالجلال زین له هال کانَ گفت ملال و سیری ز آمن شوی تا

مقبلش مدبِری ها از رهد تا دِلش و دست و باشم من او چشم

خلیل و حبیب ست محبوبت، سوی دلیل او شد چون مکروه ست، چه هر ٨٠
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دعایِ ћذ܍܃ر، آغازِ ࣰ ҄ی واʕظ آن ِ́ Хکا ح
ईدی ҍی ا͈͒قادان و ʾϓت دلان و ظاϮסان
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شدی داعی را راه قاطعانِ آمدی تخت بر چو واعظ یکی آن

طاغیان و مفسدان و بدان بر ران رحم رب یا برمی داشت دست

دیر اهل و کافردلان برهمه خیر اهل تَسخَرکنانِ همه بر

دعا را خبیثان جز می نکردی اصفیا بر دعا او می نکردی

نیست جود ضلالت اهل دعوت نیست معهود کین گفتند ورا مر ٨۵

بگزیده ام سبب زین دعاشان من دیده ام ازینها نیکویی گفت

انداختند خیر به شَر از مرا که ساختند چندان جور و ظلم و خُبث

خوردمی ضربت و زخم ازیشان من کردمی دنیا به رو که گَهی هر

راه به گرگان آوردندمی باز پناه جانب آن زخم از کردمی

هوشمند ای من ست، بر دعاشان پس شدند من صلاح سبب سازِ چون ٩٠

خویش رنج از می کند شکایت صد نیش و درد از حق به می نالد بنده

کرد راست و کنان لابه ترا مر درد و رنج آخر که گوید همی حق

کند مطرودت و دور ما در از زند تک کن نعمتی زان گله این

تست دلجوی و نافع و کیمیا تست دارویِ عدو هر حقیقت در

خدا لطف از جویی استعانت خَلا در گریزی، اندر ازو که ٩۵
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کنند مشغولت و دور حضرت ز که دشمن اند دوستانت حقیقت در

لمتُرست و زفت چوب زخم به او اُشغُرست نامش که حیوانی هست

می شود فربه چوب زخم ز او می شود بِه می زنی، چوبش که تا

سمین و زَفت ست رنج زخم به کو یقین آمد اُشغری مؤمن نفس

افزون ترست جهان خلق همه از شکست و رنج انبیا بر سبب زین ١٠٠

دگر قوم بلا آن ندیدند که زَفت تر شد جانشان جان ها ز تا

می شود خَوش طایفی ادیم چون می شود بلاکَش دارو از پوست

بو ناپاک و ناخوش گشتی، گنده درو مالیدی تیز و تلخ ورنه

گران و زشت شده رطوبت ها از دان نامدْبوغ پوستِ را آدمی

فرِه با و لطیف و پاک شود تا ده بسیار مالش و تیز و تلخ ١٠۵

بی اختیار دهد، رنجت خدا گر عیار ای دِه رِضا نمی توانی ور

شماست تدبیر بالای او علم شماست تطهیرِ دوست بلایِ که

شود صحت بین چو دارو، شود خوش شود شیرین بلا بیند، صفا چون

ثقات یا اُقتُلُونی بگوید پس مات عین در را خویش بیند برد

شد مردود خود حق اندر لیک شد سود غیری حق در عوان این ١١٠

شد پیچیده برو شیطانی کین شد ببریده ازو ایمانی رحم

کافری و ضلال اصل دان کینه کین وری و گشت خشم کارگاه
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ד̶˘ت؟ ʵԚَب ࣶ स بʵԚَ ՏЈهٔ از و΅ود े ҄ی اϫسّلام عڤՍه  ѷ̶̰ی از ईدن سال
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صعب تر جمله ز هستی در چیست هشیارسر یکی را عیسی گفت

ما چو لرزد همی دوزخ آن از که خدا خشم صعب تر جان ای گفتش

زمان اندر خویش خشم ترک گفت امان؟ بود چه خدا خشم ازین گفت ١١۵

گذشت در هم سبع از زشتش خشم گشت خشم این معدن که عوان پس

بی هنر آن صفت زان گردد باز مگر جز رحمت؟ به امیدستش چه

افکندنی ست ضلال اندر سخن این نیست چاره ازیشان را عالم گرچه

معین ماء چمین آن نبود لیک چمین از را جهان هم نبود چاره
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وی ࣳ ˢʹωوق زدن ࣳ بانگ و عاϣق ईدن ́ЦیاИ ԈΛد
� �

کرد بوسه و کنار قصد او زود مرد ساده آن بدید تنهااَش که چون ١٢٠

دار هوش را ادب گستاخ، مرو که نگار آن هیبت به زد وی بر بانگ

منی هم چون تشنۀ حاضر، آب نی خلق و خلوت ست آخر گفت

گشاد؟ زین مانع کیست حاضر؟ کیست باد که جز درینجا نمی جنبد کس

نشنوده ای عاقلان وز ابلهی، بوده ای ابله تو شیدا ای گفت

بادران اینجا بادجنبانی ست بدان می جنبد، که دیدی را باد ١٢۵

نجست نجنبانی تا بادبیزن، درست ما حکم به که بادی جزوِ

نکرد سر بی بادبیزن و بی تو مرد ساده ای باد جزوِ این جنبش

قالب ست و جان تصریفِ تابع لبست کاندر نَفَس بادِ جنبش

کُنی دشنامی و هجو را دم گاه کنی پیغامی و مدح را دم گاه

نُهىٰ می بیند کُل وی، جز ز که بادها دیگر احوال بدان، پس ١٣٠

می کند عاری لطف زین دیش در می کند بهاری گه حق را باد

می کند معطر هودش بر باز می کند صرصر عاد گروه بر

خرم قُدوم می کند را صبا مر سموم زهر را باد یک می کند

قیاس وی بر را باد هر کنی تا اساس او بنهاد تو بر را دم باد

زهر قومی ست بر و شهد گروهی بر قَهر و بی لطف سخن نمی گردد دم ١٣۵

مگس و پشّه هر قهرِ برای وز کَس انعام پی جنبان مروحه

ابتلا؟ و امتحان ز نباشد پر چرا ربانی تقدیرِ مروحۀ

مصلحه یا مفسدَه الا نیست مروحه یا دم بادِ جزوِ که چون

دور؟ نعاما از و لطف از بود کی دبور این و صبا این و شمال این

همچنین باشد جمله کان کن فهم ببین انباری ز گندم کفِ یک ١۴٠

بادران؟ آن مروحۀ بی جهد کی آسمان بادِ رجب از باد کُل

باد؟ جویند حق ز فّحان که نه انتقاد وقتِ به خرمن سرِ بر

چاه ها یا رود انباری به تا کاه ها گندم ز گردد جدا تا

لابه کنان حق به بینی را جمله وزان بادِ آن دیر بمانَد چون
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داد که آید درد بانگِ نیاید، گر ولاد بادِ آن لقط در همچنین ١۴۵

خوست؟ چه زاری کردنِ پس را باد اوست راننده کش نمی دانند گر

العباد بر آن از خواهانش جمله باد جویای همچنین کشتی اهل

اعتقاد و به سوز می خواهی، دفع باد ز دندان ها دردِ در همچنین

کامران ای ظفر بادِ بده که جندیان آن لابه کنان خدا از

عزیز هر از زن لقط شکنجۀ در نیز می خواهند تعویذ رقعۀ ١۵٠

رب العالمین باد فرستد که یقین را آن دانسته اند همه پس

هست جنباننده جنبنده با که این هست داننده هر عقل در یقین پس

اثر اظهارِ به را آن کن فهم نظر در می نبینی را او تو گر

بدان جان تن، جنبیدن از لیک جان تو نمی بینی جنبد، جان به تن

طلب در و وفا اندر زیرکم ادب در من ابلهم گر او گفت ١۵۵

لدْ تو همی دانی خود را دگر آن شد دیده که خود بود این ادب گفت
� �

́Οۭ˷ب ࣤ ای گا Ъڐ را ΄ود زن ҄ی ԙوѺی آن ՂّΛهٔ
� �

کفش دوز با زن و بود، در یک خانه روز خانه سوی به آمد صوفیی

تَن وسواس از حجره یک آن اندر زن خویش هیر با گشته جفت

راه نه حیلت، نه درماندند، دو هر چاشتگاه در، جِد به صوفی بزد چون

دکان از گردد باز خانه سوی زمان آن کو نَبد معهودش هیچ ١۶٠

رجوع خانه تا کرد خیالی از مروع آن بی وقت روز آن قاصدا

کار ز او نامد خانه فا زمان این بار هیچ کو آن بر زن اعتمادِ

سزا بدهد هم ستّارست، گرچه قضا از نامد راست قیاسش آن

خداش برویاند و تُخم ست زانک مباش آمن بترس کردی، بد که چون

حیا و پشیمان بد زان آیدت تا که بپوشاند او گاهی چند ١۶۵

عوان و جّد به را دزدی داد مؤمنان امیر آن عمر، عهدِ

زینهار جرمم، بارست اولین دیار میر کای زدد آن زد بانگ

جزا در بارد قهر اول بارِ خدا که هل حاش عمر گفت

عدل اظهار پی از گیرد باز فضل اظهارِ پی پوشد بارها
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شود منذِر این گردد، مبشّر آن شود ظاهر صفت دو هر این که تا ١٧٠

می نمود سهلش و آن بگذشت سهل بود کرده بد این نیز زن بارها

درست ناید جو ز دایم سبو که پای سست عقل نمی دانست آن

فُجا مرگِ کند را، منافق که قضا آن آورد تنگ آنچنانش

جان سوی فرشته آن کرده دست امان نه و رفیق نه و طریق نه

ابتلا ز حریفش و او شد خشک جفا حجره آن در زن کین آنچنان ١٧۵

صبر به لیکن کشم کینه شما از گبر دو کای خود دل با صوفی گفت

جرس این ننوشد گوشی هر که تا نَفَس این آرم نادانسته لیک

دِق بیماری هم چو اندک اندک قحم کینه کَشَد پنهان شما از

بهترم دم بهر پندارد لیک کَم لحظه هر یخ چو باشد دِق مردِ

کو؟ کفتار کین گفت آن غرۀ او و می گیرندش، که کَفتاری هم چو ١٨٠

نبود بالا هر و دِهلیز و سمج نبود را زن آن پنهان خانه هیچ

شود آن حجابِ که جوالی نه شود پنهان آن در که تنوری نه

گریز جای نه پشته، نه و وگ نه رستخیز روزِ پهن عرصۀ هم چو

عوج فیها تَرىٰ لا محشر بهرِ حرج جای این وصفِ یزدان گفت

� �

өʕَ͇مٌ իُنَّ دَ ْࠤ ϼَ اِنَّ य़ زن Џڪ،نِ Тھاࣤ و تڤۉ̶س، Ή̜تِ ईدن Ч۩ھان چاे زࣼ را ˢʹωوق
� �

گشود بر را در و ساخت زن را مرد زود افکند برو را خود چادرِ ١٨۵

نردبان بر شتر چون پیدا سخت عیان و رسوا مرد، چادر زیر

بهر اقبال ست و مال از ورا مر شهر اعیان از خاتونی ست گفت

نادانانه ای زود نیاید در بیگانه ای کسی، تا بِبستم در

منّتی و بی سپاس آرم بر تا خدمتی؟ هین چیستش صوفی گفت

کیست که داند حق خاتونی ست نیک پیوستگی ست و خویشی میلش گفت ١٩٠

مکتب ست اندر دختر اتّفاقا دست زیر ببیند را دختر خواست

عروس دل و جان به را او می کنم سبوس یا باشد آرد اَر گفت باز

کُنی ست مکسب و چابک زیرک و خوب نیست شهر اندر که دارد پسر یک

محتشم و مال دار خاتون قوم کَم و زار و فقیر ما صوفی گفت
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عاج ز دیگر دری و چوب از در یک زِواج؟ در ایشان کُفوِ این بود کی ١٩۵

ارتیاح نماند آید تنگ ورنه نکاح اندر جفت دو هر باید کُُفو

� �

را اպن ԙوѺی Џڪ،ن ΅واب و صلاح ϔت، و ۿر ِܑ او यُادِ ̶ۡ˘ت، Ήِھاز Ъࠢدِ े او ҄ی زن Џڪ،نِ
хलَوГࠤده

� �

جو اسباب نیستم من نه گفت او و عذری، چنین من گفتم گفت

عامه ایم چون نه جمع و حرص به ما تُخمه ایم و ملول زر و مال ز ما

فلاح باشد بدان خود عالم دو در صلاح و پاکی و سترست ما قصدِ

نهفت نبود تا کرد مکرر آن و بگفت درویشی عذرِ صوفی باز ٢٠٠

کرده ام مقرر را بی جهازی کرده ام مکرر هم من زن گفت

شکوه نمی آید فقرش صد ز که کوه ز راسخ تر اوست اعتقاد

همت ست و صدق مقصود شما از عفّت ست مرادم همی گوید او

خفا و هویدا می بیند و دید ما مال و جهاز خود صوفی گفت

سوزنی نماند پنهان درو که تنی یک مقام تنگی، خانۀ ٢٠۵

انتصاح اندر داند به ما ز او صلاح و زُهد و پاکی و ستر باز

ستر دنبال و سر و پیش و پس وز ستر احوالِ او می داند ما ز به

عالم ست خود او ستر و صلاح وز خادم ست و بی جِهاز او ظاهرا

روشنی ست روز چو پیدا برو چون نیست شرط بابا ز مستوری شرح

خَطا شد رسوا چو بافی، کَم لاف تا که گفتم بدان را حکایت این ٢١٠

اعتقاد و اجتهاد بدستت این مستزاد دعوی به هم ای ترا مر

بگشوده ای دغا اندر مکر دام بوده ای خاین تو صوفی زن چون

نی خویش خدای وز داری، شرم زَنی کَپ رویی، ناشُسته هر ز که

� �

را مدا Џڪ،ن Лܮ܃ر و Ҭϥ͗ع از ࣮ض
� �

نذیر دم هر وی اَت دید بود که بصیر را خود حق گفت آن پی از
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شنیع گفتار ز لب ببندی تا سمیع را خود حق گفت آن پی از ٢١۵

بیم ز تو فسادی نیندیشی تا علیم را خود حق گفت آن پی از

هم نام دارد کافور سیه که علَم اسم خدا بر اینها نیست

سقیم اۇلىٰ، علّتِ مثالِ نه قدیم اوصافِ و مشتق ست اسم

ضیا را ضریران سامع را کَر دها و طنز و باشد تَسخَر ورنه،

صبیح نام را زشت سیاه یا وقیح نام حیی باشد علَم یا ٢٢٠

نسب بهرِ نهی غازی لقب یا لقب حاجی را نوزاده طفلک

صحیح نبود صفت، آن ندارد تا مدیح در لقب ها این بگویند گر

الظالمون قولی عما حق پاک جنون یا آن بود طنزی و تَسخَر

بدخصال ولیکن نکورویی که وصال از پیش دانستمت همی من

شَقا اندر راسخی ستیزه کز لقا از پیش دانستمت همی من ٢٢۵

بینمش کَم گر درد، زان دانمش عمش در باشد سرخ چشمم چونک

پاسبان ندارم بردی گمان تو شُبان بی دیدی بره چون مرا تو

مالیده اند ناجایگه نظر که نالیده اند زان ردد از عاشقان

را سبی آن دانسته اند رایگان را ظبی آن دانسته اند بی شُبان

نگر کَم گزافه حارس، منم که جگر بر آمد تیر غمزه ز تا ٢٣٠

دنباله ام از حارس نباشد که بزغاله ام از کَم بره از کَم کی

وزد من بر آن که بادی او داند می سزد ملکش که دارم حارسی

سقیم ای غایب، نیست غافل، نیست علیم آن گرم، یا باد آن بود سرد

دور ز می دیدم کوریت دِل به من کور و کرست حق ز شهوانی نفس

پیچ پیچ جهل ز دیدم پرت که هیچ به نپرسیدم زان سالت هشت ٢٣۵

سرنگون او بود چون چونی؟ تو که بتون باشد او که آن پرسم چه خود

� �

οمام Άون нˬوی و Еوզϩن Άون دЦیا ϲثال
� �

روشن ست تقوی امحم ازو که گلخَن ست مثالِ دنیا شهوت

نَقاست در و است گرمابه در زانک صفاست تون زین متّقی سمق لیک

گرمابه بان کردنِ آتش بهر سرگین کَشان مانندۀ اغنیا
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نوا با و گرم گرمابه بود تا خدا بنهاده حرص اندریشان ٢۴٠

دان گرمابه آن عین را تون ترکِ ران گرمابه در و گوی تون این ترکِ

حازم ست و صابرست که ورا مر خادم ست چون او تون ست، در که هر

او زیبای رخ بر پیدا هست او سیمای شد، حمام در که هر

غبار از و دخان از و لباس از آشکار سیما نیز را تونیان

ضریر هر برای آمد عصا بو بگیر را بویش روش، نبینی ور ٢۴۵

کهن راز بِدان نو حدیثِ از سخن در آرش در بو نداری ور

شَب به تا بردم چِرک سلّه بیست ذَهب صاحب تونیی بگوید پس

دهان صد زبانه هر کرده باز جهان اندر آتش ست چون تو حرص

آتش ست فروغ سرگین چون گرچه ناخوش ست سرگین چو زر این عقل پیش

کند آتش لایق را تر چرکِ زند آتش از دم که آفتابی ٢۵٠

شَرر صد افتد حرص تونِ به تا زَر کرد هم را سنگ آن آفتاب

برده ام چندین چرک یعنی چیست؟ آورده ام گرد مال گوید که آن

فخرهاست زین تونیان میانِ در رسوایی فزاست که گرچه سخن این

کُرب بی سلّه بیست کشیدم من شب به تا کشیدی سلّه شش تو که

پدید رنجی برو آرد مشک بویِ ندید را پاکی و زاد، تون در که آن ٢۵۵

� �

ϟد رд˒ور و Ъ̡۪وش ϊُشک و Ӑʕܦ Пوی از اران ʕطّ بازار े य़ دبّاغ آن ՂΛهٔ
� �

رسید عطاران بازار در چونک خمید و بیهوش افتاد یکی آن

فتاد جا بر و سر بگردیدش تا راد عطارانِ زِ زد عطرش بوی

ره گذر میانِ اندر روز نیم بی خبر او اوفتاد مردار هم چو

کُنان درمان لاحول گو جملگان زمان آن وی بر خلق آمد جمع

فشاند وی بر دیگری آن گلاب وز براند می او دلِ بر کَف یکی آن ٢۶٠

واقعه آن ورا آمد گلاب از مرتَعه کاندر نمی دانست او

تَر آورد همی کَهگل دگر وآن سر و همی مالید دستش یکی آن

کَم می کرد پوششَش از دگر وآن هم به زد شکّر و عود بخورِ آن

می ستد دهانش از بوی دگر وان می جهد؟ چون تا که نبضش، دگر وآن
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بیهشی ش اندر درماندند خلق حشیش؟ و بنگ یا و خوردست می که تا ٢۶۵

خراب آن جا است افتاده فلان که شتاب را خویشان بردند خبر پس

طشت؟ بام از افتاد کور شد چه یا گشت؟ مصروع چون که نمی داند کَس

تَفت زود بیامد دانا و گربز زَفت اغدب آن داشت برادر یک

حنین با آمد و بشکافت را خلق آستین در سگ رگینس اندکی

جلی ست کردن دوا دانی، سبب چون چیست ز دانم همی رنجش من گفت ٢٧٠

محمل ست صد آن در و رنج داروی مشکل ست نبود، معلوم سبب چون

شد جهل دفع اسباب دانش شد سهل را، سبب بدانستی چون

سگ سرگین آن بوی تُو بر تُوی رگ و مغز اندر هستش خود با گفت

روزی طلب او، دباغی ست غرقِ شب به تا او حدَث اندر میان تا

ده آنش بیمار، داشت عادت آنچ مه جالینوس گفته ست چنین پس ٢٧۵

جو عتادم از رنجش دوای پس او رنج آن عادت ست خلافِ کز

بیهشی را جعل آید گلاب از سرگین کَشی از گشتست جعل چون

خوست و معتاد همی را او بدان که اوست داروی سگ رگینس آن از هم

دان باز را سخن این پشتِ و رو بخوان را الخَبیثین اَلخَبیثات

باب فتح بهرِ سازند دوا می گلاب یا عنبر به را او ناصحان ٢٨٠

ثقات ای نباشد لایق و درخور طیبات نسازد را خبیثان مر

بِکُم تَطیرنا که فَغانشان بد گم و گشتند کر وحی عطرِ ز چون

فال به را ما وعظتان نیکو نیست مقال این را ما بیماری ست و رنج

سنگسار را شما دم آن کنیم ما آشکار نُصحی بیاغازید گر

نسرشته ایم را خویش نصیحت در گشته ایم فربه لهو و بلَغْو ما ٢٨۵

بلاغ زین را ما معده ست شورش لاغ و لاف و دروغ ما قُوتِ هست

می کنید اَفیون به دارو را عقل می کنید افزون و صدتُو را رنج

� �

लِ׍ؑن Пویِ ࣛ ΀ُڞՍه، ࣛ را دبّاغ دبّاغ ِे ࣳا ईدن ωعاԼϩه
� �

کسان آن نبینند را علاجش تا جوان آن وی از می راند را خلق

او بینی بر چیز آن نهاد پس رازگو هم چون برد گوشش به سر
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بود دیده آن پلید مغزِ دارویِ بود ساییده سگ سرگین کَف به کو ٢٩٠

شگفت بد فسونی این گفتند خلق گرفت جنبیدن مرد شد، ساعتی

رسید فریادش به افسون بود، مرده دمید او گوش به افسون، بخواند کین

بود ابرو و غمزه و زِنا که بود سو آن فساد اهل جنبش

نیست کرد خو بد بوی با لاجرم نیست سود نصیحت مشکِ کرا هر

سبق از زادند پشک کاندرونِ حق خواندست نجس زان را مشرکان ٢٩۵

خَود خوی عنبر به می نگرداند اَبد سرگین، در زادست کو کرم

قُشور چون بی دل، جسم ست، همه او نور شر نثارِ وی بر نزد چون

مرغ زاد سرگین مصر رسم هم چو داد قسمیش حق نور شر ز ور

فرزانگی و دانش مرغ بلک خانگی خسیس مرغ نه لیک

می نهی پلیدی بر بینی که زآن تهی نوری آن کز مانی، بدان تو ٣٠٠

تو ناپخته میوۀ زردی برگ رو و رخسار شد زرد فراقت از

خام ماندست چنین سختی از گوشت دودفام و سیاه شد آتش ز دیگ

نفاق و خامیت ذره یک نشد کم فراق در دادم جوش سالت هشت

خام تو و مویزند اکنون غوره ها سقام کز بسته سنگ تو غورۀ

� �

җی را آن ˢʹωوق ईدنِ Χ̣م و хوش، روی و تڤۉ̶س ࣛ ΄وЯش Ћناه از عاϣق آن ΄واۙ،ن ʓذر
� �

ستیر یا حریفی تو ببینم تا مگیر کردم امتحان عاشق گفت ٣٠۵

عیان هم چون خبر باشد کی لیک بی امتحان دانستمت همی من

ابتلاش بکردم ار زیانست چه فاش و مشهور تو نام آفتابی،

زیان و سود در روز هر می کنم امتحان را خویشتن من منی، تو

معجزات ازیشان ظاهر شده تا عدات کرده امتحان را انبیا

دور تو چشمان ز بد چشم که ای نور به کردم خود چشم امتحانِ ٣١٠

مرنج گنجت، از کردم تفحص گر گنج تو و خرابست هم چون جهان این

لاف بار هر دشمنان با زنم تا گزاف کردم گی بی خُرد چنین زان

دهد گواهی ها دیده ازین چشم نهد نامی ترا چون زبانم تا

کفن و شمشیر به مه ای آمدم راه زن حرمت راه در شدم گر
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دگر دست از نه دستم ازین که سر و پا مبرم خود دست به جز ٣١۵

مکن این ولیکن کن خواهی چه هر سخُن؟ می رانی باز جدایی از

شد بیگاه چون نیست، امکان گفت شد راه دم این آباد سخن در

همچنین نماند این بمانیم، گر دفین آمد مغز و گفتیم، پوست ها

� �

ماϪࠤدن او روی े را او تڤۉ̶س و را عاϣق ʓذر ˢʹωو࣠ ईدن رد
� �

شب تست سوی روز، ما سوی کز لب یار آن گشاد بر جوابش در

می آوری؟ چرا بینایان پیش داوری اندر تیره حیله های ٣٢٠

روز هم چو پیدا و رسواست ما پیش رموز و مکر از داری دل در چه هر

می بری؟ حد از بی رویی چرا تو بنده پروری ز بپوشیمش گر

پایگاه سوی به آمد فرود خوش گناه در آدم که آموز، پدر از

را استغفار استاد پا دو بر را الاسرار معال آن بدید چون

نجست شاخی تا شاخ بهانه از نشست اَندُه خاکستر سر بر ٣٢۵

پس و پیش از بدید جانداران چونک بس و گفت ظلَمنا انّا ربنا

آسمان تا یکی هر دورباش جان هم چو پنهان جانداران دید

دورباش این ترا بنشکافد تا باش مور سلیمان پیش هلا که

نیست چشم چون را مرد لالا هیچ مه ای ست دم یک راستی مقام جز

شود آلوده باز او دمی هر شود پالوده پند از اگر کور ٣٣٠

البصر یمع القضا جاء اذا لیک نظر از کور نیستی تو آدما

چاه به افتد قضا از بینا که تا گاه گاه نادِر به باید عمرها

خوست و طبع اوفتادن مرورا که اوست همراه قضا این خود را کور

آلودگی ست؟ ز یا بوی این من ست از چیست بویِ نداند افتد، حدَث در

یار احسان از نه داند، خود ز هم نثار مشکی کند وی بر کسی ور ٣٣۵

پدر صد و مادرست صد ترا مر صاحب نظر ای روشن چشم دو پس

اوست خوشه چین ،سح چشم دو وین تُوست هفتاد آن دل چشم خاصه

بسته اند زبانم زیر گره صد بنشسته اند ره زنان دریغا ای

دار معذور این، بندی ست گران بس راهوار؟ خوش رود چون پای بسته
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آسیا غیرت درست، سخن کین دلا می آید اشکسته سخن این ٣۴٠

شود خَسته دیدۀ توتیای شود اشکسته و خرد چه اگر رد

شدن خواهی روشنی شکستن کز مزن سر بر خود اشکستِ از در ای

غنی ست کو درستش، آخر کند حق گفتنی ست بسته اشکسته همچنین

درست نانِ نَک که آمد دکان بر سکُست در هم از و بشکست ار گندم

باش اشکسته کن، ترک روغن و آب فاش گشت جرمت چو عاشق ای هم تو ٣۴۵

می دمند ظلَمنا انّا نفحۀ آدم اند خاص فرزندانِ که آن

سخت رو لعین ابلیس هم چو مگو حجت کن، عرضه خود حاجت

بکوش رو سخت رویی و ستیز در عیب پوش شد ورا گر سخت رویی

غُزی تُرکی کینه ور هم چون خواست، معجزی پیمبر از ابوجهل آن

راست که جز نگوید خود رو این گفت نخواست معجز حق دّیقص آن لیک ٣۵٠

کُنی؟ یاری من هم چو امتحان منی کز را توی هم چون رسد کی

� �

΃ق حاӭΙی ࣳ داری ا̹͂ماد ऋا ҄ی وՓΉه اॗ ईّم را ع҉ی Ή̡ود آن Џڪ،ن
را او اܐ܃راϮ̙ؤϲۍؑن Џڪ،ن ΅واب و اўداز े را ΄ود Ϸو॔ اպن ल از

� �

نبود گه آ خدا تعظیم ز کو عنود یک روزی گفت را مرتضی

هوشمند؟ ای واقفی را حق حفظ بلند بس قصری و بامی سر بر

منی و طفلی ز را ما هستی غنی و حفیظ ست او آری گفت

تمام حق به حفظ کن اعتمادی بام ز هین افکن اندر را خود گفت ٣۵۵

تو برهان با خوب اعتقاد و تو ایقان مرا گردد یقین تا

گرو جرأت زین جانت نگردد تا برو کن خامش گفت امیرش پس

ابتلا؟ ز آرد پیش آزمایش خدا با که را بنده مر رسد کی

گول گیج ای کند حق امتحانِ فُضول کز باشد زَهره کی را بنده

بندگان با دمی هر آرد پیش امتحان کو می رسد را خدا آن ٣۶٠

سرار؟ در عقیده از داریم چه که آشکار نماید را ما ما، به تا

خَطا و جرم درین کردم امتحان ترا که را؟ حق گفت آدم هیچ
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کرا؟ این، مجالِ باشد کرا اه، شَها حلمت غایتِ ببینم تا

بتر تو گناه از عذرت هست خیره سر آمد که بس از تو عقل

امتحان؟ را او کردن دانی چه تو آسمان سقف افراشت او که آن ٣۶۵

را غیر گه آن کن، را خود امتحان را خیر و شَر تو ندانسته ای

دیگران امتحانِ ز آیی فارغ فُلان ای کردی چو خود امتحان

شکّرخانه ای لکَاه بدانی پس شکَّردانه ای که بدانستی چون

ناجایگاه نفرستدت شکَّری اله که بی امتحانی، بدان، پس

پایگاه در نفرستدت سری، چون شاه علم از بی امتحان، بدان، این ٣٧٠

چمین پر مستراحی میان در ثمین رد افکَنَد عاقل هیچ

کَهی انبار به نفرستد هیچ گهی آ حکیم را گندم زانک

خَرست او کرد، امتحان مریدی گر رهبرست و پیشوا که را شیخ

بی یقین ای ممتَحن گردی تو هم دین راه در کُنی گر امتحانش

افتتاش؟ زان شود کی برهنه او فاش و عریان شود جهلت و جرأت ٣٧۵

فَتی ای ترازوش که زان درد بر را کوه سنجد ذره، بیاید گر

می کُند ترازو در را حق مرد می تَنَد تَرازو خود قیاس کز

درد بر را خرد تَرازوی پس خرد میزانِ به او نگنجد چون

مجو شاهی چنان بر تصرف تو درو دان تصرف هم چون امتحان

ابتلا؟ بهر نقّاش چنان بر نقش ها خواهد کرد تصرف چه ٣٨٠

کشید؟ وِی بر آن نقّاش هم که نی بدید و بدانست گر امتحانی

وی ست؟ علم در که صورت ها پیش بست که صورت این خود باشد قدر چه

زدت گردن و کآمد دان، بد بختِ آمدت چون امتحان، این وسوسۀ

سجود اندر آ در و گرد، خدا با زود زود دیدی، وسواس چنین چون

گمان زین رهانم وا تو خدا کای روان اشک از کُن تَر را گه سجده ٣٨۵

شد خَروب پر تو دین مسجدِ شد مطلوب امتحان کت زمان آن

� �

Ъنایِ ࣳ عڤՍه اϫسّلام سڤ͇مان از ̶۠ش عڤՍه اϫسّلام، داود ईدنِ ࣭م و وب، ُّऔَ و اԌΛَیٰ ϊ˜يدِ ՂΛهٔ
ϊ˜يد آن

� �
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سنگ به اقصىٰ مسجد بسازد که تنگ به داودی عزم درآمد چون

مکان این برنیاید دستت ز که بخوان این ترک که حق کردش وحی

گزین ای آری بر اقصی مسجد این تو که آن ما تقدیر در نیست

مساز؟ را مسجد که گویی مرا که راز دانای ای چیست جرمم گفت ٣٩٠

برده ای بگردن مظلومان خون کرده ای خون ها تو بی جرمی، گفت

شکار را آن شدند و بدادند جان بی شمار خلقی تو آواز ز که

تو جان پردازِ خوبِ صدای بر تو آوازِ بر رفتست بسی خون

تو دست از بود بسته بر من دست تو مست بودم، تو مغلوب گفت

بود کَاْلمعدۇم اَلمغلوب که نه بود مرحوم شَه مغلوبِ هر که نَه ٣٩۵

اَیقنُوا معدوم، نیست نسبت به جز کو معدومی ست مغلوب، این گفت

زَفت و افتاد هست ها بهترین رفت خویش از کو معدوم چنین این

بقاست را او فنا در حقیقت در فناست حق صفاتِ با نسبت به او

اوست تیرِ در هم اَشباح جملۀ اوست تدبیرِ در ارواح جملۀ

ولاست مختارِ بلک مضطر، نیست ماست لطف اندر مغلوب او که آن ۴٠٠

مفتَقَد اینجا گردد اختیارش که خَود آن ست اختیار منتهایِ

منی از محو او آخر نگشتی گر چاشنی نبودی را اختیاری

لذّت ست محوِ فرع او لذّتِ شربت ست گر و لقمه گر جهان در

شد لذّت گیر و او بود لذّتی شد بی تأثیر لذّات از گرچه
� �

و سڤ͇مان و داود اбّحادِ ड़خا وٰالِدَةٍ، سٍ ْ˫ َ͕ ҝَ ماءُ َّ واϨَعُ وَةٌ، ْ́ اِ ؤң͜وُنَ ُ̙ Ϯا اѥِّما वح
ҌЦی ा ࣛ اѦمان ϣوی، ϲن˶ۭ را ازЯشان ی҃ی ऋا य़ لام، اϫسَّ عڤ۪̣مِ ُ اۡېیا ِࣼ سا
خاࣤ ࣱاران از خاࣤ یک य़ اбّحادϔت علاχتِ اպن و Цباϟد، ϔेت

اَلَدٍ نَ ْؑ ۝َ ۰ِقُ َ˫ рُلا ҄ی ѥماўد، ѓग़م دчوار یک و ϣود وࣼان ՏЈه آن ґϼی وࣼان
Дذϝت اشارت از ΄ود اպن الاِشٰارةُ، ˺ڞՍهِ یَ اϨعاΣِلُ وَ ُ̣م ۩ϲِ

� �

تو پورِ برآرد را مسجد لیک تو زور و جهد به ناید بر گرچه ۴٠۵
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قدیم دان اتّصالی را مؤمنان حکیم ای تست کردۀ او کردۀ

یکی جان لیکن معدود، جسمشان یکی ایمان لیک معدود، مؤمنان

دیگرست جانی و عقل را آدمی خرست و گاو در که جان و غیرفهم

دمی آن لیو در جانی هست آدمی عقل و غیرجان باز

باد روح از اتّحاد این مجو تو اتّحاد ندارد حیوانی جانِ ۴١٠

گران او نگردد این، بار کَشد ور آن سیر نگردد نان این خورد گر

او برگِ بیند چو میرد، حسد از او مرگ از کند شادی این بلک

خداست شیران جان هایِ متّحد جداست یک هر سگان و گرگان جانِ

جسم به نسبت بود صد جان یکی کان اسم به من جان هاشان گفتم جمع

خانه ها حنص به نسبت بود صد سما خورشیدِ نورِ یک آن هم چو ۴١۵

میان از دیوار تو برگیری چونک انوارشان همه باشد یک لیک

واحده نفس مانَندْ مؤمنان قاعده را خانه ها نمانَد چون

مثال باشد این مثل، نبود که زان مقال زین آید اشکالات و فرق

دلیر آدمی زادِ شخص به تا شیر شخص از بود بی حد فرق ها

نگر جانبازی روی از اتّحاد خوش نظر ای مثال وقتِ در لیک ۴٢٠

حدود جملۀ در شیر مثل نیست بود شیر مثالِ آخر دلیر کان

ترا من نُمایم وا مثلی که تا سرا این ندارد نقشی متّحد،

خَرم وا را خرد حیرانی ز تا آورم دست ناقصی مثال هم

می رهند ظلمت ز آن نور به تا می نهند چراغی خانه بهر شب

آن و این و فَتیل محتاج هست جان چو نورش بود، تن این چراغ آن ۴٢۵

اساس دارد خور و خواب بر جملگی حواس این فَتیلۀ شش چراغ آن

هم نیز نَزید خواب با و خور با دم نیم نَزید بی خواب و بی خور

بی وفا هم او روغن، و فَتیل با بقا نَبود روغنش و بی فَتیل

اوست مرگ روشن روز که زید؟ چون مرگ جوست علّتی اَش نورِ که زان

لاست حشر روزِ نورِ پیش زانک بی بقاست هم بشر حس های جمله ۴٣٠

گیا چون لا، و فانی کُلّی نیست ما بابایان جانِ و حس نورِ

آفتاب شعاع از محوند جمله ماهتاب و ستاره مانندِ لیک

الیک مار آید در چون گردد محو کیک زخم دردِ و سوز که آنچنان
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بِرست زنبوران زخم از آب در تا جست آب اندر عور که آنچنان

معاف ندارندش سر، آرد بر چون طواف بالا بر زنبور می کند ۴٣۵

فلان وان فلانه آن یادِ هست زمان این زنبور و حق ذکرِ آب

کُهن وسواس و فکر از رهی تا کُن صبر و ذکر آبِ در بخور دم،

پا به تا سر جملگی بگیری خود صفا آبِ آن طبع تو آن از بعد

حذر گیرد هم تو از می گریزد شَر زنبورِ آن آب از که آنچنان

خواجه تاش آبی هم طبع سر بِه که باش آب از دور تو خواهی آن از بعد ۴۴٠

آغشته اند صفات در و نینَدْ لا بگذشته اند جهان کز کسانی بس

بی نشان خور آن پیش اختر هم چو جمله شان صفات حق صفاتِ در

محضرون لدَینا هم جمیع خوان حرون ای خواهی نَقل قرآن ز گر

یقین دانی روح ها بقای تا بین نیک نبود، معدوم محضرون

حجاب از پاک بقا در واصل، روح عذاب در بس بقا، از محجوب روح ۴۴۵

اتّحاد نجویی تا هان گفتمت اَلمراد حیوان حس چراغ زین

سالکان قدس ارواح با زود فلان ای کن متّصل را خود روح

نیستند یگانه و اند جدا پس بیستند اَر مرند اَر چراغت صد

انبیا اندر نشنید کس جنگ ما اصحاب این جنگند همه زان

دود و شمع و چراغ ما حس نورِ بود خورشید انبیا نور زانک ۴۵٠

فروز با دیگر پژمرده، بود یک روز به تا بماند یک بمیرد، یک

بذِی و نیک بهر او بمیرد هم غذا از یح بود حیوانی جانِ

شود کی مظلَم همسایه خانۀ شود طی و چراغ این بمیرد گر

جداست خانه هر حس چراغ پس پاست به هم این بی چو خانه آن نور

بود ربانی جانِ مثالِ نه بود حیوانی جان مثالِ این ۴۵۵

فتاد نوری روزنی هر سر در زاد ماه چون شب هندویِ از باز

دگر آن بی این نورِ نمانَد که شُمر یک تو را خانه صد آن نور

قُنُق او نور خانه هر در هست افق بر تابان خورشیدِ بود تا

شود زایل خانه ها جمله نور شود آفل جان خورشیدِ چون باز

ره زنی را عدو هادی، ترا مر نی ثلم آمد، نور مثالِ این ۴۶٠

او بافَد بر را گنده پرده های زشت خو آن عنکبوت، مثالِ بر
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کرد کور را خود ادراک دیدۀ کرد نور پردۀ خویش لعابِ از

لگد بستاند پاش، بگیرد ور خورد بر بگیرد، ار اسپ گردنِ

والسلام کُن، پیشوا را دین و عقل بی لگام توسن اسپِ بر نشین کَم

اَنفُس ست قش و صبر ره، کاندرین پست و سست منگر آهنگ، اندرین ۴۶۵

� �

اԌΛیٰ ϊ˜يدِ Ъنایِ ՂΛهٔ МڟՍّهٔ
� �

منىٰ چون همایون کعبه، چون پاک بِنا آغازِ کرد سلیمان چون

دگر بناهای چون فسرده نی فَر و کر می شد دیده بنااَش در

نخُست از بی همی گفت سیروا فاش می سکُست کُه کز سنگ هر بنا در

شده تابان پاره ها آهک ز نور آدم کَده لگ و آب از هم چو

شده زنده دیوارها و در وان شده آینده بی حمال، سنگ، ۴٧٠

زشت و بی جان دیوارها چون نیست بهشت دیوار که همی گوید حق

شاهنشهی ست چون خانه، باشد زنده گهی ست آ با تن دیوارِ و در چون

مقال در و حدیث در بهشتی با زلال آب هم میوه، و درخت هم

بسته اند نیت و اَعمال از بلک بسته اند آلت ز نه را جنّت زانک

شدست زنده طاعت از بنا وان بدست مرده لگ و آب ز بنا این ۴٧۵

عمل و علم ست که خود اصل به وان خَلَل پر مانَد خویش اصل به این

جواب در و سؤال در بهشتی با ثیاب و تاج هم و قصر و سریر هم

شود روبیده بی مکناس خانه شود پیچیده بی فراش فرش

شد روبیده توبه ای از بی کناس شد ژولیده غم ز بین دل خانۀ

شد قوال و مطرِب در، و حلقه شد بی حمال، سیار، او تختِ ۴٨٠

سود؟ چه نمی آید، چون زبانم در دارالخُلُود زندگی دل، در هست

عباد ارشاد بهر اندر، مسجد بامداد هر شُدی در سلیمان چون

نماز یا رکوعی اَعنی فعل، به گه ساز و لحن و بگفت گه دادی، پند

کَر و باگوش هر جان در رسد که جذّاب تَر را خلق فعلی پندِ

بود محکم آن تأثیر حشَم در بود کَم امیری همو آن اندر ۴٨۵
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� �

े وی ՈӨ͸هٔ و Ռ̹ه اॗ رԭی ̹̈́مان ́Οخلا آغاز ՂّΛهٔ
Τول ࣛ Τَوّالِ ԓ॑ح از ࣛ ʱΚل ࣛ Κعّال ԓ॑ح य़ آن Ъیان
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تَفت بشتابید یافت، خلافت چون برفت منبر بر که عثمان قصۀ

نشست پایه دوم و بوبکر رفت بدَست سه پایه که مهتر منبرِ

کیش و اسلام حرمت برای از خویش دورِ در عمر پایه سوم بر

محمودبخت آن بنشست و شُد بر تخت بالای او آمد عثمان دورِ

رسول جای بر ننشستند دو آن که بوالفُضول شخصی کرد سؤالش پس ۴٩٠

کمتری ازیشان تو برتبت چون برتری ازیشان جستی چون تو پس

عمرم مثال که آید وهم بسپرم را سوم پایۀ اگر گفت

او مثل هم این و بوبکرست گویی جای جو من شَوم پایه دوم بر

مرا شه آن با نیست مثلی وهم مصطفی مقام بالا این هست

بود لب خاموش عصر قُربِ به تا ودود آن خطبه، جای بر آن از بعد ۴٩۵

زمان آن مسجد ز آید برون یا بخوان هین گوید که را کس نه زَهره

بام و صحن آن خدا نور شده پر عام و خاص بر بد بنشسته هیبتی

آمدی گرم هم خورشید زان کور بدی نورش ناظر بینا، که هر

بی فتور آفتابی آمد بر که کور چشم کردی فهم گرمی ز پس

را بشنیده هر عین ببیند تا را دیده گشاید گرمی این لیک ۵٠٠

فُسحتی گشادی، را دل تَبِِش زان حالتی و ضجرتی را گرمی اش

شدم بینا من که گوید فرح از قدَم نورِ از گرم شد چون کور

شدن بینا تا راه ست پاره ای بوالحسن ای ولی مستی خوش سخت

بِالصواب اَعلم واله چنین، صد آفتاب ز باشد کور نصیب این

بود؟ بوسینا کارِ کی او شرح بود بینا را نور آن او که وآن ۵٠۵

عیان؟ پردۀ کف به بجنباند که زبان این باشد که تُو، صد شود ور

جدا دستش کند اَللّهی تیغ را پرده بساید گر وِی بر وای

می کُنَد سرها جهل کز سری آن کَنَد بر را سرش خود بود؟ چه دست

کُجا؟ آن و کُجا دستش خود ورنه ترا گفتم سخن تقدیرِ به این
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بدی او اَر آمدست، تقدیر به این شدی خالو بدی خایه را خاله ۵١٠

اندک ست گویم، ساله هزاران صد شَک ست از پاک کو چشم تا زبان، از

زمان یک در می رسد خواهد، چو حق آسمان از نور نومید، مشو هین

زمان هر در قدرتش می رساند اختران از کان ها، در اثر صد

راسخ ست صفاتش در حق اختر ناسخ ست را ظلَم گردون اختر

زمین با آمد نزدیک اثر در مستَعین ای راه ساله پانصد چرخ ۵١۵

عمل آرد خاصیتش به دم دم زُحل تا پانصد و سال هزاران سه

آفتاب پیش چیست سایه طول ایاب در سایه چو آرد درهمش

می رسد گردون اخترهای سوی مدد اَختروش پاک نُفوس وز

سما امقو گشته ما باطن ما امقو اختران آن ظاهرِ

� �

الΒ҈ی ॎ֮ی و ϔت، Ԛُʺ۰ی ٰ عاϮَمِ آد҆ی ЕوХࠢد ॎ֮ य़ آن Ъیانِ े
آد҆ی ԙورت ࣳ ॎ֮ ع̎م آن زࣼا ϔت ܍ُ۾ری ٰ عاϮَمِ آد҆ی ЕوХࠢد
Пود ϋوԙول آد҆ی ҪͿ͗˧تِ ҪͿ͗˧تِ े ॎ֮ اպن ع̎م و Пود، ӻ˰ωور
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تُوی اکبر معال معنی به پس توی اصغر معال صورت به پس ۵٢٠

هست شاخ شد ثمر بهر باطنا است میوه اصل شاخ آن ظاهر

شَجر؟ بیخ باغبان نشاندی کی ثمر اومیدِ و میل نبودی گر

وِلاد بودش شجر از صورت به گر زاد میوه از شجر آن معنی به پس

لوا زیرِ در باشند من خَلف انبیا و آدم که گفت زین مصطفی

السابِقُون الاخرونَ ننَح رمز فنون ذو آن است فرموده این بهر ۵٢۵

افتاده ام جدّ جدِّ معنی به من زاده ام آدم ز من به صورت گر

فلک هفتم بر رفت من پی وز ملک سجدۀ بدَش من برای کز

شَجر معنی، در زاد میوه ز پس پدر معنی، در زایید من ز پس

ازل وصف بود کو فکری خاصه عمل در آمد آخر فکر اولِ

کاروان ایدر می آید، می رود، آسمان از زمان یک اندر حاصل ۵٣٠

مفاز؟ با آید زَفت مفازه کی دراز ره این کاروان این بر نیست
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امتنان ز بگیرد دل طبع جسم، زمان هر در می رود کعبه به دل

خداست؟ که آنجا کوته و دراز چه راست جسم مر کوتهی و دراز این

کرد بی میل و بی فرسخ رفتنش کرد تبدیل را جسم مر خدا چون

الکلام خَل فتىٰ ای عاشقانه گام بردار زمان، این امیدست صد ۵٣۵

می کُنی ره خُفته ای، سفینه در می زنی هم بر چشم پلۀ گرچه

� �

цوح، ϒَڞێՌةِ لِ
َ͡ Ϲَڝ Ҏی َّϲُا لُ

َ͡ ϲَ ҄ی ̂Хلد اպن н˫ܨ܃ر
ق ِ

َ࣮ ۩ھا َ̹ فَ бَخََّ̊ ժَن وَ дَجٰا Тِھا کََ َ̖سَّ Ѣَ ժَن
� �

زَمن طوفانِ به کشتی ام هم چو من که پیغامبر فرمود این بهر

فُتوح یابد زند، اندر دست که هر نوح کشتی آن چو اصحابم و ما

کشتیی در و سیاری شب و روز زشتیی از دور تو، شیخی با که چون

می روی ره خفته ای، اندر کشتی توی جان بخشی جانِ پناه در ۵۴٠

خویش کام بر و فن بر کُن کَم تکیه خویش ایام پیغامبرِ از مسکُل

ذلیل و ضلالی در و خویش بین بی دلیل ره روی چون شیری، گرچه

شیخ لشکرهای و عون ببینی تا شیخ پرهای با که ا مپر هین

تست حمالِ دمی قهرش آتش تست بالِ لطفش موج زمانی یک

اثر اندر بین دو هر اتّحادِ شُمر کم لطفش ضدّ را او قهرِ ۵۴۵

می کند گبزت و باد پر زمان یک می کند سبزت خاک چون زمان یک

شاد ِنسرین و گل روید برو تا جماد وصفِ دهد را عارف جسم

بو خُلدْ ندهد پاک مغزِ به جز او غیر نبیند بیند، او لیک

یار گلزارِ از یابد ریحان که تا یار انکارِ از کن خالی را مغز

یمن از رحمن بویِ محمد چون من یارِ از خُلد بوی بیابی تا ۵۵٠

نیستی کشاند بر براقت چون بیستی گر معراجیان صفِ در

شکر تا کلکی معراج چون بلک قَمر تا زمینی معراج چو نه

نُهىٰ تا جنینی معراج چو بل سما تا بخاری معراج چو نه

نیستی گر آردت هستی سوی نیستی خنگِ گشت براقی خوش
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می کند پس را حس جهانِ تا می کند مس سمش دریاها و کوه ۵۵۵

روان جانِ جان، معشوقِِ سوی چون روان ومی ر و کشتی در بِکَش پا

عدم از جان ها تاخت که آنچنان قدَم تا ور نَه، پای و نه دست

نُعاس را سامع سمع نبودی گر قیاس پردۀ سخن در بردریدی

دار شَرم جهانا او جهانِ از ببار گوهر او گفت بر فلک ای

شود گویا و بیننده جامدت شود تا صد گوهرت بباری، گر ۵۶٠

شود صد تو سرمایۀ هر که چون خَود بهر باشی کرده نثاری پس
� �

عڤՍه اϫسّلام سڤ͇مان ϖوی Вَبا، Ϝܧ܊ از ب̊ڱ̶س Вझتادنِ Іدࣥ ՂΛهٔ
� �

بدست زَر خشتِ جمله آنها بار بدست اَستر چِل بلقیس هدیۀ

دید پخته زر جمله را آن فرش رسید سلیمانی صحرای به چون

نماند آبی نظر در را زَر که تا براند منزل چهل تا زر سرِ بر

اندریم بیگار چه ما مخزن سوی بریم وا را زر گفتند بارها ۵۶۵

ابلهی ست آنجا بردن هدیه به زر دهی ست ده ِزَر خاک کش عرصه ای

راه خاک از کمترست آنجا عقل اله تا هدیه عقل بِبرده ای

کشید واپس همی شرمساری شان پدید شد آنجا هدیه کساد چون

ما فرمانیم بنده ما؟ بر چیست روا اَر و کساد ار گفتند باز

آوردنی ست جا به فرمان دِه امرِ بردنی ست را ما خاک، گر و زر گر ۵٧٠

آورید باز را تحفه فرمان، به هم برید واپس که بفرمایند گر

ثرید؟ کردم طلب کی من شما کز بدید آن سلیمان چون آمد خنده ش

شوید هدیه لایق گفتم بلک دهید هدیه مرا نمی گویم من

خواست نیز نیارد را آن بشر که هدیه هاست نادر غیب از مرا که

کند اختر کو آرید او به رو کُند زَر کو اختری می پرستید ۵٧۵

را عالی نرخ جانِ کرده خوار را چرخ آفتابِ می پرستید

خداست او گوییم که باشد ابلهی ماست طباخ حق امر از آفتاب

کُنی؟ بیرون چون تو زو، سیاهی آن کنی؟ چون بگیرد، گر آفتابت،

شُعاع دِه وا بِبر، را سیاهی که صداع آری خدا درگاه به نه
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ازو خواهی امان یا بنالی تا کو خورشید نیم شب، کُشندت گر ۵٨٠

بود غایب تو معبودِ زمان وان شود واقع شب به اغلب حادثات

شوی محرم اختران از رهی وا شوی خَم راستانه گر حق سوی

نیم شب آفتابی ببینی تا لب تو با گشایم محرم، شوی چون

نَه فرق را شب و روز طلوعش در نَه شرق را او پاک، روان جز

شود بارق او چو شب نماند شب، شود شارقِ او که باشد آن روز ۵٨۵

لباب اندر آفتاب هم چنان ست آفتاب؟ پیش ذره نماید چون

می شود حیران و کُنْد پیشش دیده می شود رخشان که را آفتابی

عرش موفُورِ حدِ بی نورِ پیش عرش نورِ در بینَی اش، ذره هم چو

کردگار از شده قُوت را دیده بی قرار را او بینی مسکین و خوار

اختری آن گشت افتاد، دخان بر مأثری یک ازو که کیمیایی ۵٩٠

آفتاب گردش به زد، ظلامی بر تاب نیم وی از که اکسیری نادِر

زُحل بر را خاصیت چندین بست عمل یک کز میناگری بوالعجب

بدان طالب ای مقیاس، برین هم جان گوهرهایِ و اخترها باقی

بیاب و جو ربانیی دیدۀ آفتاب زبونِ حسی دیدۀ

شَرر با آفتابِ شَعشَعاتِ نظر آن پیش به گردد زبون تا ۵٩۵

بود تاری بس نور پیش نار بود ناری این و نوری نظر آن که
� �

ه َّलِ ُ ّॗ ا سَ Θَدَّ ҍ۰ʺωی ّॗ ̹ࠡدا Г̀خ цورِ و امات َई
� �

شبی من ندیدم شب از سال شصت مغربی شیخ عبداله گفت

اعتلال ز نه شب، به نه و روز به نه سال شصت در ظلمتی ندیدم من

او دنبال در همی رفتیم شب او قالِ صدق گفتند صوفیان

وپیش ر را ما بدر ماه چو او وگ و خار از پر بیابان های در ۶٠٠

چپ سوی در کن میل آمد، وگ هین شب به می گفتی ناکرده، پس روی

پاست پیش خاری که زیرا کن، میل راست سوی دم یک بعدِ گفتی باز

عروس پاهای چو پایش و گشته پای بوس ما را پاش گشتی، روز

حجر آسیبِ و خار خراش از نه اثر وی بر گل ز نه و خاک ز نه
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نورزای مشرق چو را مغرب کرده خدای کرده مشرقی را مغربی ۶٠۵

است حارِس او را عام و خاص روز است فارِس شُموسی شمس این نور

پدید آرد آفتاب هزاران که مجید نورِ آن حارس نباشد چون

کزدمان و اژدها میان در امان در ور همی او نور به تو

چاک چاک را ره زنی هر می کند پاک نور آن می رود پیشت پیش

بخوان أَیدِیهِم نیب یسعىٰ نُور دان راست النَّبِی یخْزِی لا موی ۶١٠

آزمون بخواهید، اینجا خدا از فزون آن قیامت در گردد گرچه

بِالبلاغ اَعلَم هالو جان نورِ ماغ به هم و میغ به هم ببخشد، کو

� �

آورده ҄ی स ࣥ Іد آن ࣛ را ب̊ڱ̶س رϖولانِ عڤՍه اϫسّلام سڤ͇مان بازऋداЦࠤدن
آΟتاب ҎВࣿی ک َࣶ و اѦمان ࣛ را ب̊ڱ̶س ईدن دʡوت و ب̊ڱ̶س ϖوی Пودўد،

� �

دِل آرید، من به دل را، شما زَر خَجِل رسولان ای گردید باز

دهید را استر فَرج تن کوری نهید زر آن سرِ بر من زرِ این

اَصفرست زردِ رویِ عاشق ِزر زَرست حلقۀ لایق استر فرج ۶١۵

کان خورشیدست نظراندازِِ کز آن خداوندست نظرگاه که

لباب؟ خداوندِ نظرگاه کو آفتاب؟ شعاع نظرگاه کو

منید گرفتار هم اکنون گرچه کنید اسپر جان ز من گرفتِ از

او دام ست بستۀ گشاده پر او بام ست بر دانه، فتنه مرغ

دان بگرفته وِرا مر ناگرفته جان به را دل او داد دانه به چون ۶٢٠

برمی زند پا به کو دان گرِه آن می کند دانه به که نظرها آن

مقَر و صبر تو ز دزدم همی من نظر می دزدی تو گر گوید دانه

نی ام غافل من تو کز بدانی پس پی ام اندر نظر آن کشیدت چون

� �

ॉُدџدن و Пود، ϣलوی Бِلِ او ࣶازوی Вنگ य़ ʕطاری ՂّΛهٔ
Ч۩ھان و ॉُدџده ش˶ّۭ، В̾ڦࠤدنِ گام Їڏ Бَل آن از ΄وار Бَل ϊُܩۿریِ

� �
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زَفت خاص قند اَبلوج خَرد تا رفت گل خوار یکی عطاری پیش

گل بود ترازو سنگ موضع دودل طرارِ عطار بر پس ۶٢۵

بخریدن ست شکر میل ترا گر من ست ترازوی سنگِ گل گفت

گو باش خواهی چه هر میزان سنگِ قندجو مهِمی در هستم گفت

زرست از نکوتر گل بود؟ چه سنگ گل خورست که آن پیش خود با گفت

خوب فر بس یافتم عروسی نو پسر ای گفت که دله آن هم چو

حلواگرست دختر ستیره آن که هست چیز یک هم لیک زیبا، سخت ۶٣٠

بود شیرین تر و چرب او دختر بود گر خود چنین این بهتر، گفت

دل ست میوۀ مرا گل بِه، و بِه این گل ست از سنگت و سنگ نداری گر

نهاد را گل آن سنگ جای به او اعتداد ز ترازو کفّۀ آن اندر

می شکست را شکر آن، قدر به هم دست به دیگر کفۀ برای پس

نشاند آنجا منتظر را مشتری ماند دیر او تیشه ای، نبودش چون ۶٣۵

گرفت دزدیدن پوشیده، ازو گل ناشکفت گل خور بود، سو آن رویش

امتحان از فتد من بر او چشم ناگهان نباید که ترسان ترس

روی زرد ای هین دزد، فزون تر که کرد مشغول خود و آن عطار دید

می خوری خود پهلوی از هم که ،ور می بری من گل وز بدُزدی، گر

خوری کمتر تو که همی ترسم من خری از لیک من، ز ترسی همی تو ۶۴٠

نیم از تو کَشی افزون شکر که نی ام احمق چنان مشغولم، گرچه

بود کی غافل و احمق بدانی پس آزمود ز را شکر مر ببینی چون

می زند راهش دور از هم دانه می کند خوش نظر دانه زان مرغ

می خوری؟ خود پهلوی از کباب نه می بری حظی چشم زِنای کز

کَم تو صبر می شود افزون عشقت سم و تیرست چون دور از نظر این ۶۴۵

شریف مرغان دام عقبىٰ ملکِ ضعیف مرغانِ دام دنیا مالِ

شگرف مرغان آرند شکار در ژَرف دام ست او که ملکی بدین تا

هلکتان هر از برهانم من بلک ملکتان می نخواهم سلیمان من

هلک ز او بجهید که آن ملک مالکِ ملک مملوکِ خود هستید زمان کین

جهان این امیر کردی خود نام جهان این اسیر ای بازگونه، ۶۵٠

جهان؟ خواجۀ را خویش گویی چند جان محبوس جهان، این بندۀ تو ای
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� �

وͫ˙ت دΚع و را رϖولان آن य عڤՍه اϫسّلام سڤ͇مان цواב،ن و ईدن دϰداری
اЯشان با ईدن वح Іدࣥ ई॑دن ҡ͘ول ʓذر و اЯشان دل از آزار و

� �

قبول از را شما بهتر من ِرد رسول می فرستم تان رسولان ای

ذهب بیابانِ از گویید باز عجب از دیدیت آنچ بلقیس پیش

آورده ایم زَرآفرین از زَر ما نه ایم طامع زر به که بداند تا

ثمین رد و گردد زر سر به سر زمین خاک همه خواهد گر که آن ۶۵۵

گین نقره را زمین این محشر روز زَرگزین ای کند آن برای حق

کنیم زرین سر به سر را خاکیان فَنیم پر بس ما که زر از فارغیم

می کنیم کیمیاگر را شما ما می کنیم زر کَدیۀ کی شما از

ملک هاست بس گل و آب برون که سباست ملکِ گر گیرید آن ترک

مانده ای در بر و پنداری صدر خوانده ای تختش که آن تخته بندست ۶۶٠

بد؟ و نیک بر کنی چون پادشاهی خَود ریش بر نیستت پادشاهی

امید کژ ای خود ریش از دار شرم سپید ریشت شود تو بی مرادِ

دهد ملکش صد خاک بی جهان نهد سر کش هر است، الملْکِ کالم

ترا دولت صد دو از آید خوشتر خدا پیش سجده ای ذوقِ لیک

مرا کُن مسلَّم سجده آن ملکِ ملک ها نخواهم که بنالی پس ۶۶۵

بندگی شرابِ از نبردند بو بدرگی از جهان پادشاهان

بی درنگ زدندی برهم را ملک دنگ و سرگردان اَدهم وار ورنه

دهان و چشم بر بنهاد مهرشان جهان این ثباتِ بهرِ حق لیک

خراج جهانداران از ستانیم که تاج و تخت بریشان شیرین شود تا

مردریگ بماند تو از آن آخر ریگ چو زر آری جمع ار خراج از ۶٧٠

نظر بهر ستان سرمه بدِه زَر زر و ملک نگردد جانت همره

چنگ به آری رسن آن یوسفانه تنگ چاهیست جهان کین ببینی تا

غُلام لی هذا شْرایب یا که جان بام به آیی چاه ز چون بگوید تا

زَر سنگ نماید که آن کمترین نظر انعکاساتِ چاه در هست

مال و زر خَزف ها آن می نماید اختلال ز را کودکان بازی، وقت ۶٧۵
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نژند ایشان برِ کان ها شد که تا گشته اند کیمیاگر عارفانش

� �

روزیِ ईدنِ े΄واϔت و ΄واب، े را ϊشاеخ ρماʝتِ ेوЯش دџدنِ
او اЯشان اِرشادِ و ماўدن، ̹بادت از و ϶˘ب ࣛ ϟدن ҍی ʰ˥ϊول حلال
ϊشاеخ آن دادِ ࣛ ϟدن، ܒ܃رպن وی ࣳ Ϸو҇ی ࣶش و ت̇خ ң͞وه सی و را،

� �

در خواب بدیدم من را خضریان سمر اندر گفت درویش یکی آن

وبال؟ آن نبود که نوشم کجا از حلال روزیِ که را ایشان گفتم

می افشاندند بیشه زان میوه ها راندند کُهِستان سویِ مرا مر

ما همت هایِ به تو دهان در را میوه آن بکرد شیرین خدا که ۶٨٠

نشیب و بالا و نَقل و صداع بی بی حساب و حلال و پاک بخور هین

می ربود خردها من گفتِ ذوقِ نمود رو نُطقی رزق زان مرا پس

نهان خَلقان همه از ده بخششی جهان ِرب ای فتنه ست این گفتم

می بشکافتم ذوق از انار چون یافتم خوش دلِ من، از سخن شد

سرشت در دارم که شادی این غیر بهشت در نباشد چیزی ار گفتم ۶٨۵

نیشکر و حور به نپردازم زین دگر ناید آرزو نعمت هیچ

جبه ام آستین در دوخته حبه ام دو یک کسب از بود مانده

� �

روزی ժن Άون ܗ܃زم ϶ش، Уدان УدЄم زر اպن य़ او ईدنِ ّ́ۖ ۡ
او ِ́

ّۖ ۡ و ԫܷ܃ر از ܗ܃زم ϶ش آن رдڦࠤدن و ϊشاеخ ईامات ࣛ یاΟ͂م
� �

رسید در بیشه ز مانده و خسته می کشید هیزم درویش یکی آن

غم نیست رِزقم بهرِ از سپس زین فارغم روزی ز من بگفتم پس

دست به آمد را جسم خاصی رزقِ شدست خوش من بر مکروه میوۀ ۶٩٠

بدو بدهم این چندست، حبه ای گلو از شدستم فارغ من چونک

خَوش قُوت از شود روزک سه دو تا تکلیف کَش بدین را زر این بدهم
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هو شمع از نور داشت سمعش زانک او همی دانست را ضمیرم خود

شیشه ای درون در چراغی چون اندیشه ای هر ِرس پیشش بود

امیر او دلها مضمون بر بود ضمیر وی از می نشد پنهان هیچ ۶٩۵

بوالعجب آن فکرتم جوابِ در لب زیر خود با منگید همی پس

یرزُقُوک لم انْ الرِزْق تَلْقَی کیف ملوک بهر از اندیشی چنین که

نیک نیک عتابش می زد دلم بر لیک فهم، را سخن نمی کردم من

زیر بنهاد خود ز را هیزم تَنگِ شیر هم چو هیبت به آمد، من سوی

فتاد من عضو هفت هر بر لرزه نهاد هیزم او که حالی پرتو ٧٠٠

فرخ پی اند و مبارک دعوت که هی اند خاصان ترا گر رب یا گفت

شود زر هیزم تَنگِ این زمان این شود میناگر که خواهم تو لطف

خَوش می تافت زمین بر آتش هم چو هیزمش شد زر که دیدم زمان در

وله از من آمدم خویش با که چون دیرگه تا شدم بی خود آن در من

اشتهار ز گریزان و غیورند بس کبار آن خداگر ای گفت آن از بعد ٧٠۵

بود که حالی آن بر هم بی توقّف، زود ساز هیزم بندِ را این باز

نظر و عقل او کارِ در شد مست زر اَغصانِ آن شد هیزم زمان در

تَفت و تیز او من پیش از شهر سوی رفت و را هیزم برداشت آن از بعد

بشنوم و مشکلات وی از پرسم روم شه آن پی در تا خواستم

را عامه نباشد ره خاصان، پیش مرا مر او هیبتِ آن کرد بسته ٧١٠

جذبشان از و رحمت از بود کان فشان سر گو شود ره را کسی ور

را صدّیق صحبتِ بیابی چون را توفیق آن دار غنیمت پس

راه ز دم آن فتد در آسان و سهل شاه قُربِ یابد که ابله، آن چو نه

مگر؟ این گاوست رانِ بگوید پس بیشتر دهندش قربانی ز چون

خَری از می نماید گاوت رانِ مفتری ای گاو رانِ از این نیست ٧١۵

رحمتی از این محض ست بخشش رِشوتی بی این، شاهانه ست بذلِ
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اѦمان Тܧ܊ِ ب̊ڱ̶س Ͽ܇܊تِ ࣛ ʷнڦͥل ࣳ را رϖولان य عڤՍه اϫسّلام سڤ͇مان б܆܊лض
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کرد بلقیس لشکر و خیل جذبِ نَبرد در سلیمان شه که هم چنان
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جود بحرِ از موج ها برآمد که زود زود عزیزان ای بیایید که

گهر صد زمانی هر موجش جوش بی خطر می فشانَد ساحل سوی

گشاد جنّت درِ رضوان زمان کین رشاد اهل ای گفتیم اَلصلا ٧٢٠

بگروید دین بدین و بلقیس سوی روید پیکان ای گفت سلیمان پس

بِالسلام یدعو اله انَّ که زود، تمام اینجا بیا بگوییدش پس

باب فتح و زمان این فتوح ست که شتاب دولت طالبِ ای بیا هین

وفا یارِ ازین یابی طلب تا بیا هم تو نه ای، طالب تو که ای
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औاسان مُلکِ ࣶکِ و هُ َّलِ ُ ّॗ ا سَ Θَدَّ ادЄم اࣳاЇ͇م Ͽ܇܊تِ ۙې̀
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خُلود ملکِ او هم چو بیابی تا زود ادهم وار تو زن برهم ملک ٧٢۵

گیر و دار اندر بام بر حارسان سریر بر شبانه شه آن بود خفته

رنود و دزدان دفع زان کند که نبود هم آن حارسان، از شه قصدِ

دل ست آمن واقَعه، از فارغ ست عادل ست کو آن که دانست همی او

بام ها بر چوبک زنان شب به نه گام ها پاسبان باشد عدل

خطاب آن خیال مشتاقان هم چو رباب بانگِ از مقصودش بد لیک ٧٣٠

کُل ناقورِ بدان ماند چیزکی دهل تهدیدِ و سرنا نالۀ

ما بگرفتیم چرخ دوارِ از لحن ها این گفته اند حکیمان پس

حلق به و طنبور به می سرایندش خلق که این چرخ ست گردش های بانگِ

زشت آوازِ هر گردانید نغز بهشت آثارِ که گویند مؤمنان

بشنوده ایم لحن ها آن بهشت در بوده ایم آدم اجزای همه ما ٧٣۵

چیزکی آنها از آمد یادمان شکی گل و آب ریخت ما بر گرچه

طرب؟ آن بم آن و زیر این دهند کی کُرب خاکِ با آمیخت چون لیک

تیز و تلخ مزاجش آمیزش ز گشت کُمیز و بول با آمیخت چون آب

می کُشد را آتشی گیرش، بول جسد در هستش آب، از چیزکی

نشاند خود طبع به را غم آتش که بماند طبعش این آب، شد نجس گر ٧۴٠

اجتماع خیال باشد درو که سماع آمد عاشقان غدای پس

صفیر و بانگ از گردد صورت بلک ضمیر خیالاتِ گیرد قوتی
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ریز جوز آن آتش که چنان آن تیز گشت نواها از عشق آتش
� �

آب ΅وی े ҆ی رʾеت ΅وز ծُن ΅وز लِ از य़ ЫڗՌه यدِ آن ِ́ Хکا ح
آب بانگ ΅وز اΟتادنِ ࣛ ॐ ѥ҅ی رВࠤد، آب ࣛ و Пود Еَوْ े ҄ی

҆ی آورد ऩب اўدر آب بانگ ΄وش، ϥماع Άو را او و ҵО͜ود،
� �

می فشاند جوزی جوز، درختِ بر راند تشنه آن آب، بود نُغولی در

حباب او دید همی می آمد، بانگ آب اندر جوز جوزبن از می فتاد ٧۴۵

ترا آرد تشنگی خود جوزها فتىٰ ای بگذار که گفتش عاقلی

در دور تو از پستی ست، در آب ثمر می افتد آب در بیشتر

دور به تا باشد برده جویش آبِ زور به آیی فرو بالا از تو تا

مه ایست ظاهر برین بنگر، تیزتر نیست جوز فشاندن زین قصدم گفت

حباب این آب سرِ بر ببینم هم آب بانگ آید که آنست من قصد ٧۵٠

جاودان گشتن حوض پای گرد جهان؟ در بود چِه شُغل خود را تشنه

صواب کعبۀ طایفِ حاجی هم چو آب بانگِ و آب گردِ و جو گردِ

توی حسام الدّین الحق ضیاء ای مثنوی زین من مقصود هم چنان

قبول کردستی تُست، آنِ جمله اصول در و فروع اندر مثنوی

رد بیش نبود آرند، قبول چون بد و نیک شاهان آرند قبول در ٧۵۵

گره بگشا داده ای، گشادش چون بده آبش کاشتی، نهالی چون

توست آواز انشایش از قصدم توست راز او اَلفاظ از قصدم

جداست که حاشا معشوق از عاشق خداست آواز آوازت من پیش

ناس جانِ با را النّاس  رب هست بی قیاس بی تَکَیف، اتّصالی

نی جان اشناس جانِ غیرِ ناس نی ناسنَس من، ناس گفتم لیک ٧۶٠

دمی ندیدستی، مردم سرِ تو مردمی؟ کو و باشد، مردم ناس

مانده ای تَجزی در جسمی، لیک خوانده ای تیمر اذْ تیمر ما

نَبی سلیمانِ بهرِ کن ترک غَبی ای بلقیس چو را جسمت ملکِ

کیش اندیشه آن وسواس از بلک خویش گفتِ از نه حول، لا می کنم

ظن انکاراتِ و وسواس از دل در من گفتِ در می کند خیالی کو ٧۶۵
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گفتنی ست ضدَّم به دل در ترا چون نیست چاره یعنی حول، لا می کنم

بگو خود آنِ تو کردم خَمش من گلو در گرفتت من گفتِ که چون

بجست بادی مقعدش از ناگهان می زدست نی خوش، نایی یکی آن

بزن بستان می زنی، بهتر تو گر من ز که او نهاد کون بر را نای

بی ادب هر از لمح الا نیست طلب اندر ادب خود مسلمان ای ٧٧٠

بد خویِ و طبع راست کس فلان که می کند شکایت بینی را که هر

است بدگو او را بدخوی آن مر که است بدخُو که بِدان شکایت گر، این

حمول بدطبعان و بدخو از باشد خُمول در کو بود آن خوش خو که زان

هواست و ممارات و خشم پی نه خداست آمرِِ زَ گله آن شیخ، در لیک

پیغامبران کردنِ شکایت چون جان اصلاح هست نیست، شکایت آن ٧٧۵

حلمشان را بد حمال ست ورنه دان امر از انبیا مولیناح

ایزدی هست بود، گر ناحمولی بدی حمل در کُشتند را طبع

بساز مرغان همه با شو حق لمح باز و زاغ میان در سلیمان ای

یعلَمون لا انَّهم قَومی، اهدِ که زبون را حلمت بلقیس صد دو ای

� �

م՞ن تأܔ܃ر و वِک ࣳ ۤۖࠢدЯش اणار य़ ب̊ڱ̶س ̶۠ش عڤՍه اϫسّلام سڤ͇مان Вझتادنِ ѕھدџد
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شود مرتد شود، خصمت لشکرت شود بد ورنه بلقیس، بیا هین ٧٨٠

کُند خصمی جان به تو با تو جان کند بر را درت تو پرده دار

امتحان گاه حق اند لشکرِ آسمان و زمین ذراتِ جمله

کرد؟ چه طوفان در که دیدی را آب کرد؟ چه عادان با که دیدی را باد

زمین این نمودست قارون با وآنچ کین بحرِ آن زد فرعون بر آنچ

خَورد نمرود کلۀ پشّه وآنچ کرد پیل آن با بابیل آن وآنچ ٧٨۵

شکست لشکر و پاره شصد گشت بدَست داودی انداخت سنگ که وآن

غوط خوردند سیه آبِ در که تا لوط اعدایِ بر می بارید سنگ

پیغامبران یاریِ عاقلانه جهان جمادات از بگویم گر

پر بارِ از شود عاجز کشد گر شتر چل که شود چندان مثنوی

می نهد سر می شود، حق لشکرِ می دهد گواهی کافر بر دست ٧٩٠
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بترس اویی، لشکرِ میانِ در درس فعل در حق ضدِّ نموده ای

نفاق از مطیع اند اکنون ترا مر وِفاق در از لشکر جزوت جزو

دمار صد آرد بر تو از چشم درد فشار را کو را، چشم بگوید گر

گوشمال دندان ز تو ببینی پس وبال بنما او گوید دندان به ور

عمل را تن لشکر ببینی تا العلَل باب بخوان را طب کُن باز ٧٩۵

کی ست؟ آسان جان جانِ با دشمنی وی ست چیزی هر جانِ جانِ که چون

صفدری کُنندم جانْ میان کز پری و دیو لشکر کن رها خود

تست آنِ ملک همه یابی مرا چون نُخست از بلقیس بگذار را ملک

بدی گرمابه نقش من بی تو که آمدی من برِ چون بدانی خود

چاشنی ست بی خود جان از صورت ست، غنی ست یا سلطان نقش خود اگر نقش ٨٠٠

دهان و چشم بیهده کرده باز دیگران برای از او زینت

نشناخته خود ز تو را دیگران باخته را خود بیگار در تو ای

نیستی تو آن هالو این منم که بیستی آیی که صورت هر به تو

حلق به تا مانی اندیشه و غم در خلق ز تو بمانی تنها زمان یک

خودی سرمستِ و زیبا و خوش که اَوحدی آن تو که باشی؟ کی تو این، ٨٠۵

خویش بام خویشی، فرش خویشی، صدرِ خویش دام خویشی، صیدِ خویشی، مرغ

شدست او فرع که باشد عرض آن خودست با قایم که باشد آن جوهر

ببین خود در را ذُریات جمله نشین او چون آدم زاده ای، تو گر

نیست؟ شهر کاندر خانه اندر چیست نیست؟ نهر اندر که خُم اندر چیست

عجاب شهرِ دل و حجره ست جهان این آب جوی چون دل و خُم ست جهان این ٨١٠
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ԭ࣮ی ैه یک уو، اѦمان े Ήھدϔت ّॗ ا यِِلا خاϧصاً यا य़ عڤՍه اϫسّلام سڤ͇مان ईدنِ Чࠤدا
ّॗ цُورُا ࣛ ϣود باز جان ˠͮمِ Άون ґۖ۝ی ΄ود уو مُلکِ े ࣤ و уو ՜ͫنِ و уو р˫س े ࣤ यا، ̶ۡ˘ت
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شهوتی نه شهوت کُشم، اجل چون دعوتی رسولم، من که بیا هین

بتم رویِ شهوتِ اسیر نه شهوتم امیرِ شهوت، بود ور

انبیا جملۀ و حق خلیل چون ما اصل اصل بودست بت شکن

معبده در ما نه آرد سجود بت بتکده در رهی ای آییم در گر
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زَفت فرقی ست شدن آن تا شدن زین رفت بتخانه در بوجهل و احمد ٨١۵

اُمتان چون نهد سر آید در آن بتان را او نهند سر آید در این

لانه ای ست را کافران و انبیا بتخانه ای ست شهوتی جهانِ این

بود کان نقدِ زانک نسوزد زر بود پاکان بندۀ شهوت لیک

نفر دو این درند بوته اندرین زر هم چو پاکان و قلب اند کافران

عیان او ِزری شد آمد، در زر زمان در شد سیه آمد، چون قلب ٨٢٠

رگش خندد همی آتش رخ در خَوش بوته در زر انداخت پا و دست

نهان در کَه این زیرِ دریا چو ما جهان در شد ما روپوش ما جسم

لعین ابلیس کردست نظر، کین طین به نادان ای منگر را دین شاه

مرا آخر بگو تو گل؟ کفِ با را خورشید این اندود توان کی

سرش بر برآید او نور، سرِ بر خاکسترش صد و خاک بریزی گر ٨٢۵

آفتاب؟ بپوشد کو باشد که طین آب؟ روی بپوشد کو باشد که کَه

آر بر روزه سه دو ملکِ ازین دود شاه وار اَدهم چو بلقیسا خیز
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ه َّलِ ُ ّॗ ا س َ Θَدَّ ادЄم اࣳاЇ͇مِ ՂّΛهٔ باѽیِ
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بام ز شب هویی و های و طقْطقی نیک نام آن شنید تختی سر بر

را؟ که زَهره چنین این خود با گفت سرا بام بر تُند گام های

پری ست مانا آدمی، نباشد این کیست که او قصر روزن بر زد بانگ ٨٣٠

طلب بهر شب گردیم همی ما بوالعجب قومی کردند فرو سر

هان؟ جست؟ کی بر بام اشتُر، گفت اشتران گفتند می جویید؟ چه هین

اله؟ ملاقاتِ جویی همی چون جاه تختِ بر تو که بگفتندش پس

ناپدید شد آدمی از پری چون ندید کس را او دیگر بد، همان خود

دلق؟ و ریش غیرِ بینند کی خلق خلق پیش در او و پنهان معنی اَش ٨٣۵

شد مشهور جهان در عنقا هم چو شد دور خلقان و خویش چشم ز چون

لاف لافند ازو عالم جملۀ قاف سوی آمد که مرغی هر جان

خلق و بلقیس در افتاد غُلغُلی شرق نور این سبا اندر رسید چون

زدند بر سر تن گورِ از مردگان زدند پر جمله مرده روح های
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آسمان از می رسد ندایی نَک هان می دادند مژده را دگر یک ٨۴٠

سبز گردند همی دل برگ و شاخ گبز همی گردند دین ها ندا، زان

قبور از رهانید وا را مردگان صور نفخ چون نفس آن سلیمان از

بِالیقین اَعلم هاَل گذشت، این ازین بعد سعادت بادا ترا مر

� �

و ΄ود ΄ورِ اўدر را ی҃ی ࣰ را، ب̊ڱ̶س آلِ عڤՍه اϫسّلام سڤ͇مان ارشاد و ʿ̀Ԋкت و Вَبا اЃلِ ՂّΛهٔ МڟՍهٔ
او ՏَҼهٔ و यغ ג̵سِ آن Ԛܬ܃رِ ࣛ ԫܷ܃ری यغِ ג̵سِ ࣰ ईدنِ Ԩࠤد و او دلِ و دպن کلات ϊش

� �

لاله زار سوی به آمد صبا چون مشتاق وار سبا از گویم قصه

اَصلها بوص لادالاو عادتِ وصلها موی شْباحالا لاقَتِ ٨۴۵

السقَم ؤمل هلوح جودٍ ثلم امم فی یالخَف شْقعال اُمةُ

اَرواحها من شْباحالا عزةُ اَشْباحها من واحرالا ذِلةُ

لکُم البقْیا و الباقونَ اَنتُم لکُم اَلسقیا العشّاق اَیها

فَاستَنْشقُوا یوسفٍ، ریح ذاک واعشقُوا قُوموا السالونَ اَیها

می سرا آید، که مرغی هر بانگِ بیا سلیمانی منطق الطیرِ ٨۵٠

سبق بدادستت مرغی هر لحن حق فرستادست مرغانت به چون

گو صبر از را اشکسته پر مرغ گو جبر زبانِ را جبری مرغ

قاف اوصافِ بخوان را عنقا مرغ معاف و دار خوش تو را صابر مرغ

احتراز و گو حلم از را باز باز ز فرما حذَر را کبوتر مر

آشنا و جفت نور با می کُنَش بی نوا او ماند که را خُفاشی وان ٨۵۵

صبح اَشراط نُما را خروسان مر صلح تو بیاموزان را جنگی کبکِ

بِالصواب اَعلم هالو نما، ره عقاب تا هدهد ز ومی ر هم چنان

� �

اҞ͒فاتِ و اѦمان ϣوق از او ϟدنِ ϊ˘ت و مُلک از ب̊ڱ̶س ϟدنِ آزاد
ʾбت از اِلاّ Ͽ܇܊ت، ِ́ Πو ϟدن ˰Әع ͕ң ملک ՏЈهٔ از او تِ ّ̔ Ј

� �

را جمله آن بست کرد صفیری یک سبا مرغان سوی سلیمان چون
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کَر اصل از بود گنگ ماهی چو یا پر و بی جان بد که مرغی مگر جز

دهد سمعش کبریا حیو پیش نهد سر گر کَر که گفتم، غلط نی، ٨۶٠

خورد افسوس هم رفته زمان بر کرد عزم جان و دل از بلقیس که چون

عاشقان آن ننگ و نام تَرکِ به که چنان آن او کرد ملک و مال ترکِ

پیاز پوسیده هم چو چشمش پیش به ناز کنیزانِ و غلامان آن

می نمود گلحن عشق، از چشم، پیش رود آبِ و قصرها و باغ ها

چشم به را لطیفان گرداند زشت خشم و استیلا هنگام در عشق ٨۶۵

لا معنی بود این عشق غیرتِ گندنا نماید را زمرد هر

سیاه دیگ تُرا مه نماید که پناه ای این ست هو الا لااله

تخت که جز ا نامد، دریغش می رخت هیچ مخزن، هیچ و مال هیچ

شد راه او دل تا او دل کز شد گاه آ دلش از سلیمان پس

بشنود دوران ِرس فَغانِ هم بشنود موران بانگِ که کسی آن ٨٧٠

کُهن طاقِ این راز بداند هم نَملَةٌ تقال راز گوید که آن

خویش تختِ آن فُرقتِ آمد تلخش کیش تسلیم آن که دورش از دید

ساز؟ و عشق آن تخت به بودش چرا که دراز گردد سبب، آن بگویم گر

مونسی ست را او کاتب جنس نیست بی حسیست خود قلم کلکِ این گرچه

جانوری مونس بی جان هست پیشه وری آلتِ هر هم چنین ٨٧۵

نَمی را فهمت چشم نبودی گر گفتمی معین من را سبب این

نبود امکان را تخت کردن نقل می فزود حد کز تخت، بزرگی از

همدگر با بدن اَوصالِ هم چو خطر تفریقش و بود کاری خُرده

سریر و تاج برو شد خواهد سرد فی اخیر چه گر گفت سلیمان پس

فَری نبود او ِفَر با را جسم سری آرد برون جان وحدت ز چون ٨٨٠

خوار خاشاک، و کف اندر بنگری بِحار قعرِ از گوهر برآید چون

مستقَر؟ سازد کی را عقرب مد شَرر با آفتاب آرد بر سر

انتقال را او تختِ باید جست حال نقدِ بر همه این با خود لیک

روا گردد حاجتش، کودکانه لقا هنگام خسته نگردد تا

نیز دیو حوران خوانِ بر بود تا عزیز بس را او و سهل، ما بر هست ٨٨۵

ایاز پیش چارقی و دلق هم چو ناز تختِ آن شود جانش عبرتِ
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کُجا؟ تا او رسید در کجاها از مبتلا؟ آن بود چه در بداند تا

خدا همی دارد ما چشم پیش را مضغَه و را نطفه و را خاک

خفْریقیت همی آید آن از که بدنیت ای آوردمت کجا کز

زمان آن بودی فضل این منکرِ آن دورِ در بدی عاشق آن بر تو ٨٩٠

نُخست می کردی خاک میان که تست انکارِ آن دفع چون کَرم، این

تو بیمار این شد بدتر دوا از تو انشارِ شد انکار حجتِ

کجا از انکار و خَصمی را نطفه کجا؟ از کار این تصویرِ را خاک

بدی منکر را انکار و فکرت بدی بی سر و بی دل دم آن در چون

درست شد حشرت انکار ازین هم بِرست انکارت چونک جمادی از ٨٩۵

نیست خواجه گوید خواجه درونش کز حلقه زنیست آن چو تو مثال پس

دست هیچ ندارد بر حلقه ز پس هست که دریابد نیست زین حلقه زن

می کند فَن صد حشر او جماد کز می کند مبین انکارت هم پس

اَتىٰ هل از زاد، انکار گل و آب تا انکار ای رفت صنعت چند

نیست اخبار که بی خبر می زد بانگ نیست انکار خود می گفت گل و آب ٩٠٠

دقیق گفتِ از لغزد خاطر لیک طریق صد از این شرح بگویم من

� �

Вَبا از ب̊ڱ̶س ʾбتِ اͷضارِ े عڤՍه اϫسّلام سڤ͇مان ईدنِ چاره
� �

شدن مجلس زین تو تا آرم، حاضر فَن به را تختش که عفریتی گفت

دمش یک در تو پیش آرم حاضر اَعظمش اسم به من آصف گفت

نمود رو آصف نفخ از آن لیک بود سحرِ اوستادِ عفریت گرچه

عفریتیان فن از نه آصف، ز لیک زمان آن بلقیس تخت آمد حاضر ٩٠۵

العالمین رب ز بدیدستم که چنین صد و برین همدِالح گفت

درخت ای گول گیری آری گفت تخت سوی سلیمان آن کرد نظر پس

می نهند سرها که گولان بسا ای کَنْد نقش سنگِ پیش و چوب پیش

اثر واندک جنبشی جان از دیده بی خبر جان از مسجود و ساجد

سنگ کرد اشارت و گفت سخن کُه دنگ و حیران شد که وقتی در دیده ٩١٠

شناخت شیری شَقی را، سنگین شیرِ بباخت موضع بنا چون خدمت نرد
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زود انداخت سگ سوی استخوانی جود کرد حقیقی شیرِ کرم از

عام لطفی ست استخوان را ما لیک قوام بر سگ آن نیست گرچه گفت

� �

ऎزџدن و ईد م ُЉ عڤՍه اϫسّلام را ѹӘӺϐی Ιطام ʗ˯̭بِ Άون Ъُتان، از حڤՏ͇ه ΄واۙ،نِ یاری ՂّΛهٔ
م سََّ̎ و عڤՍه اॗ صَ҉ی َّ ѹӘӺϐی کارِ ٤ʕ̔تِ ࣳ اЯشان دادن Еوا҇ی و Ъُتان ϓيدهٔ و

� �

غَمت او داستان زداید تا گویمت حلیمه رازِ قصۀ

ورد و ریحان چون برداشت کَفش بر کَرد باز او شیر ز چون را مصطفی ٩١۵

جد به را شهنشه آن سپارد تا بد و نیک هر از می گریزانیدش

حطیم اندر او آمد و کعبه به شد بیم ز را، امانت آورد همی چون

عظیم بس آفتابی تو بر تافت حطیم کای بانگی، بشنید هوا از

جود خورشیدِ از نور هزاران صد زود تو بر آید امروز حطیم ای

بخت اوست پیکِ که شاهی محتشَم رخت تو در آرد امروز حطیم ای ٩٢٠

شَوی بالایی جان های منزلِ نوی از بی شک امروز حطیم ای

شَوق مستِ نَواحی هر از آیدت جوق جوق و طلب طلب پاکان جان

قَفا سویِ نه پیش، در کسی نه صدا زان حلیمه آن حیران گشت

فدا جان را ندا آن پیاپی، شد ندا وین صورت، ز خالی جهت شش

جو و جست را خوش بانگِ آن کند تا او بنهاد زمین بر را مصطفی ٩٢۵

اسرارگو شَه این است کجا که سو به سو دم آن می انداخت چشم

کجاست؟ رساننده رب یا می رسد، راست و چپ از بلند بانگ چنین کین

شد بید شاخ هم چو لرزان جسم شد نومید و خیره او ندید چون

ندید خود مکان بر را مصطفی رشید طفل آن سوی آمد باز

منزلش غم از تاریک بس گشت دلش بر آمد حیرت اندر حیرت ٩٣٠

گماشت؟ غارت دردانه ام بر کی که داشت بانگ و دوید منزل ها سوی

کودکی ست آنجا که ندانستیم ما نیست علم را ما گفتند مکیان

دیگران آن شدند گریان ازو که فغان بس او کرد و اشک چندان ریخت

گریه اش از شدند گریان اختران که خَوش بگریست چنان آن کوبان سینه
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Ъُتان ࣛ ِ́ Ц͒عاҚا ࣛ را حڤՏ͇ه ईد ́Ϫدلا य़ ِ࣬ب ऺ آن ِ́ Хکا ح
� �

ترا؟ آخر فتاد چه حلیمه کای عصا با آمد پیشش پیرمردی ٩٣۵

سوختی ماتم ز را جگرها این افروختی دل ز آتش چنین که

جد به بسپارم که بیاوردم پس معتمد رضیعم، را احمد گفت

هوا از می شنیدم و می رسید آوازها حطیم، در رسیدم چون

صدا زان آنجا بنهادم را طفل هوا از شنیدم اَلحان آن چو من

شَهی ست بس و لطیف بس ندایی که کیست؟ آواز ندا این ببینم تا ٩۴٠

زمان یک شد منقطع می ندا نه نشان خود گردِ به دیدم کسی از نه

دل وایِ ندیدم، آنجا را طفل دل حیرت های ز واگشتم چونک

شهریار یک ترا مر نُمایم که مدار اَندُه تو فرزند ای گفتش

طفل ترحالِ و منزل بداند او طفل حال بخواهد گر بگوید، که

خوش ندا خوب شیخ ای ترا، مر فدا جانم ای گفت حلیمه پس ٩۴۵

خبر من طفل حال از بود کش نظر شاه آن بنمای مرا هین

مغتنم غیبی اَخبارِ در هست صنم کین عزىٰ پیش را او برد

بشتافتیم او سوی خدمت به چون یافتیم زو شده گم هزاران ما

جود بحرِ ای عرب خداوند ای زود گفت و سجود را او کرد پیر

دام ها از رسته ایم تا کرده ای اکرام ها بس تو عزىٰ ای گفت ٩۵٠

تو رام شد عرب تا گشته فرض تو اکرام از حق ست عرب بر

تو بیدِ شاخ لظ اندر آمد تو اومید از سعدی حلیمۀ این

آمده ست محمد کودک آن نام شُدست گم طفلی فرزندِ ازو که

زمان آن ساجد و گشت سرنگون بتان جمله آن گفت محمد چون

ازوست ما عزلِ که را، محمد آن جوست؟ و جست چه این پیر ای برو که ٩۵۵

ازو آییم بی عیار و کساد ما ازو آییم سنگسار و نگون ما

هوا اهل گاه گاه فَترت وقت ما ز دیدندی که خیالاتی آن

درید را تَیمم مر آمد، آب رسید او بارگاه چون شود گم

مسوز را ما احمدی رشکِ ز هین فروز کَم فتنه پیر! ای شو دور

۴٠



چهارم دفتر

تو تقدیر، آتش ز نسوزی تا تو پیر ای خدا بهر شو دور ٩۶٠

آوردن ست؟ خبر چه دانی هیچ افشردن ست؟ اژدها مد چه این

آسمان هفت شود لرزان خبر زین کان و دریا دل جوشَد خبر زین

کهن پیر آن انداخت عصا پس سخن این پیر سنگ ها از شنید چون

می زدی بر هم به دندان ها پیر ندا آن بیم و خوف و لرزه ز پس

ثبور ای می گفت و لرزید همی او عور مردِ زمستان اندر که آنچنان ٩۶۵

را تدبیر زن کرد گم عجب، زان را پیر او بدید حالت آن در چون

حیرتم اندر حیرت اندر حیرت محنتم در من چه اگر پیر گفت

می کُند ادیبی سنگم ساعتی می کند خطیبی بادم ساعتی

می دهد اَشیا فهم کوهم و سنگ می دهد سخن ها حرفم با باد

آسمان رپ سبزِ غیبیانِ غیبیان ربوده را طفلم گاه ٩٧٠

دِله صد اکنون، سودایی شدم من گله؟ این گویم که با نالم که از

شدست گم طفلم که گویم قَدَر این ببست لب غیبم شرح از غیرتش

جنون زنجیرِ به بندندَم خلق کنون من دیگر چیز بگویم گر

خراش کم را رو و آر شکر سجدۀ باش شاد حلیمه! کای پیرش گفت

اندرو گردد یاوه عالم بلک تو ز او نگردد یاوه مخور، غم ٩٧۵

حرس و پاسبان ست هزاران صد پس و پیش غیرت رشک از زمان هر

سرنگون؟ طفلت نام از شدند چون فنون ذو بتانِ کان ندیدی آن

این جنس ندیدم من گشتم پیر زمین روی بر قرنی ست عجب این

گماشت کاران گنه بر خواهد چه تا داشت ناله چون سنگ ها رسالت زین

بودی اَش بنده که مضطر نه ای تو معبودی اَش در بی جرم ست سنگ ٩٨٠

بست؟ خواهند چه ها مجرم بر که تا شده ست ترسان چنین این مضطر، که او

� �

او ϟدن ̀Ϫطا و عڤՍه اϫسّلام، را د ّࠨ Ωψ حڤՏ͇ه ईدن م ُЉ از ،̀̆ ̹ࠡداϮ̗طّ ѹӘӺϐی ندِّ یاׄ،نِ ܔ۾ر
عڤՍه اϫسّلام را، د ّࠨ Ωψ او یاׄ،ن و े΄واۙ،ن، ΃ق از و ϴڢՈه، ِे ࣳ او Ϫ॑ࠤدنِ و Ϝܧ܊ ऋدِ

� �

ملا بر فَغانش وز حلیمه از مصطفی جدِّ یابید خبر چون

صدا وی از می رسید بمیلی که نعره ها و بلند بانگ چنان وز
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می گریست همی زد، سینه بر دست چیست دانست عبدالمطلب زود

روز رازِ وز شب ِرس از خبیر کای سوز به کعبه در بر غم از آمد ٩٨۵

منی هم چون تو هم رازِ بود تا فَنی نمی بینم من را خویشتن

در مسعود این مقبولِ شوم تا هنر نمی بینم من را خویشتن

شود خندان دولتی باَشکَم یا بود قدری مرا سجدۀ و سر یا

کریم ای لطفت، آثار دیده ام یتیم ِرد آن سیمای در لیک

کیمیاست احمد و مسیم همه ما ماست ز گرچه ما به نمی ماند، که ٩٩٠

عدو بر و ولی بر ندیدم من او بر دیدم من که عجایب ها آن

جهاد ساله صد به ندهد نشان کس داد طفلی ش درین تو فضل که آن

تو دریای از دری ست او وی، بر تو عنایت های دیدم یقین، چون

بگو من با حال دان ای او، حال تو به آرم شفیع می را او هم من

نمود خواهد تو به رخ هم اکنون که زود بانگ آمد کعبه درون از ٩٩۵

ماست محفوظ ملَک طلبِ صد دو با ماست محظوظ او اقبال صد دو با

کنیم پنهان همه از را باطنش کنیم گیهان شُهرۀ را ظاهرش

بریم خاتَم گه و خَلخال گهش که زرگریم ما گل، و آب بود کان ِزر

کنیم شیرش گردنِ بندِ گاه کنیم شمشیرش حمایل های گه

ملک جو فرق های تاج گاه ازو سازیم بر تخت نجتُر گه ١٠٠٠

رضا قَعدۀ در افتاده ست که زان ما خاک این با داریم عشق ها

کنیم شیدا شه پیش را او هم گه کنیم پیدا ازو شاهی چنین گه

جو و جست و نفیر در و فغان در ازو معشوق و عاشق هزاران صد

جان میل ندارد ما کار به که آن کوریِ بر این ست ما کارِ

نهیم بی برگان پیش نواله که دهیم رو زان را خاک فضیلت این ١٠٠۵

انوری صفاتِ دارد درون وز اَغبری شکل خاک دارد که زان

سنگ چو ظاهر و گوهر چون باطنش جنگ به گشته باطنش با ظاهرش

پس و پیش بین نکو گوید باطنش بس و اینیم ما که گوید ظاهرش

بیست بنماییم، که گوید باطنش نیست هیچ باطن که منکر ظاهرش

می کَشند نصرت صبر زین لاجرم چالش اند در باطنش با ظاهرش ١٠١٠

کنیم پیدا را پنهانش خندۀ کُنیم صورت ها خاک تُرش رو زین
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خنده هاست هزاران صد درونش در بکاست و اندوه خاک ظاهر زانک

کمین از آریم بر را نهان ها کین همین ما کارِ و السریم کاشف

می کُند پیدا عصر از آن شحنه، می زند تن منکری از دزد گرچه

ابتلا از آریمشان رقم تا خاک ها این دزدیده اند فضل ها ١٠١۵

است افزوده همه بر اَحمد لیک است بوده را کو فرزند عجب بس

زاد جفت دو ما ز شاهی چنین کین شاد و خندان آسمان و زمین شد

آزادیش ز شده سوسن چون خاک شادیش از آسمان می شکافد

کَش مکَش اندر و جنگ اند در که چون خَوش خاکِ ای باطنت با ظاهرت

رنگ و بو خصم معنیش شود تا جنگ به باشد حق بهر خود با که هر ١٠٢٠

زوال نبود را جانش آفتاب قتال در شد او نورِ با ظلمتش

آسمان آرد پایش زیرِ شتپ امتحان در ما بهر کوشَد که هر

گلستان در گلستان تو باطن کنان افغان تیرگی از ظاهرت

نورکُش هر با نیامیزند تا روتُرش صوفیانِ چون او قاصد

درشت خارِ در کرده پنهان عیش خارپشت چون روتُرش عارفانِ ١٠٢۵

باش دور در زین دزد عدویِ کای فاش خار آن باغ گرد پنهان، باغ

برده ای گریبان در صوفی چو سر کرده ای حارس خار خارپشتا

خارخو گلرخانِ زین شود، کَم تو عیش دانگِ دوچارِ کسی تا

بده ست او طفیل خود عالم دو هر بده ست کودک خو که گرچه تو طفل

کنیم بنده خدمتش در را چرخ کنیم زنده بدو را جهانی ما ١٠٣٠

راست راه دِه نشان السر علیم ای کجاست؟ دم کین عبدالمطلب گفت

� �

य़ عڤՍه اϫسّلام د ّࠨ Ωψ ϋوԟعِ از ̀̆ ̹ࠡداϮ̗طّ ΄واۙ،نِ Юشان
یاׄ،ن Юشان و ϴڢՈه اўدرون از آॡن ΅واب و یاСم ϵجاش

� �

رشید طفل آن جوینده ای گفت رسید آوازش کعبه درون از

نیکبخت پیر زود شد روان پس درخت آن زیر وادی ست فلان در

قریش اَعیان ز بود جدّش که زان قُریش امیران او رکاب در

ملحمه و رزم و بزم مهترانِ همه اسلافش آدم پشتِ به تا ١٠٣۵
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است پالوده مه شهنشاهانِ کز است بوده را او پوست خود نسب این

سماک تا کَس سمک از جنسش نیست پاک و دورست نسب از خود او مغز

پود؟ و تار حاجت چه را حق خلعت بود و زاد نجوید کس را حق نور

آفتاب طرازِ بر فزاید بر ثواب در بدهد که خلعت کمترین

� �

را ب̊ڱ̶س رὁت دʡوتِ ՂّΛهٔ МڟՍهٔ
� �

بچین در یزدان دریای لب بر بین ملک و بیا بلقیسا خیز ١٠۴٠

کنی؟ سلطانی چه مرداری به تو سنی چرخ ساکن خواهرانت

داد؟ چه سلطان آن که می دانی هیچ راد بخشش های ز را خواهرانت

گولحن رئیس و شاه منم که طبل زن؟ گرفتی چون شادی ز تو

� �

́Ϫدو از او ʘف̆́ و دЦیا ط̆̀ े او ऑصِ و دЦیا، ࣛ آد҆ی ϟدنِ рग़ع ϲ͡لِ
ون ُ̙ сَعَ̎ Τَوْ҆ی تَ ْ̭ ϫَ ا یٰ य़ рʹ۰ه ز॑ن و وی اўد ג̵س اЪنایِ ҄ی روحاЦیان،

� �

می درید دلقش و می آورد حمله دید کور گدای کو در سگی آن

خبر کیدِ تأ بهرِ مکرر شد دگر باری ولی را این گفته ایم ١٠۴۵

صیدجو شکاریِ دم این کُه اند بر تو یاران آن آخر گفتش کور

کور؟ تو می گیری کوی میان در گور می گیرند کوه در تو قوم

کور چند کرده جمع شوری، آب نَفور شیخ گو، تزویر این ترک

کور گردند همی من، از می خورند، شور آب من و من، مریدان کین

مکن کوران این دام را بد آبِ لدُن بحرِ از کن شیرین خود آب ١٠۵٠

کورگیر؟ زَرقی به چونی سگ چو تو گورگیر بین خدا شیران خیز،

نور مستِ و شیرگیر و شیر جمله دور دوست غیرِ صید از چه؟ گورِ

هلو در مرده و صید، ترک کرده شَه صیادیِ و صید نظاره در

شکار را ایشان جنس او کند تا یار بگرفته مرده شان مرغ هم چو

اصبعین؟ نیب اَلقَلب خوانده ای بین و وصل اندر مضطر مرده مرغ ١٠۵۵

شهریار شکارِ شد ببیند، چون شکار شد که آن هر را مرده ش مرغ
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نیافت هرگز را صیاد آن دستِ بتافت سر مرده مرغ زین او که هر

من ِنگهداری در بین شه عشق من ِرداریم به منگر او گوید

است گشته مرده شبه من صورتِ است کُشته شَه مرا مردارم، نه من

دادگر دستِ ز اکنون، جنبشم پر و بال از بود پیش زین جنبشم ١٠۶٠

ازوست چون اکنون باقی ست جنبشم پوست ز شد بیرون فانیم نبشج

می کُشم زارش سیمرغ ست، گرچه جنبشم پیش به جنبد کَژ که هر

بنده ای گر نگر شاهم کفِ در زنده ای گر مبین مرده مرا هین

درم عیسی خالق ِکف به من کرم از عیسی کرد زنده مرده

روا هم این مدار عیسی کفِ بر خدا؟ قبضۀ در مرده بمانم کی ١٠۶۵

جاودان بماند او من، دم از جان یافت آن کو هر لیکن عیسی ام،

سپرد عیسی بدین جان آن کو شاد مرد باز لیکن زنده، عیسی ز شد

پیش به پیدا من و پنهان، موسیم خویش موسی کفِ در عصااَم، من

شوم اژدها فرعون بر باز شوم دریا پل مسلمانان بر

چنین نبود حق ِبی کف عصا، که مبین تنها پسر ای را عصا این ١٠٧٠

بخَورد را جادوپرستان طنطنۀ درد ز کو بد، عصا هم طوفان موج

درم بر را فرعونیان این زرقِ بشمرم را خدا عصاهای گر

می چرند روزی چند تا کن تَرک زهرمند گیایِ شیرین زین لیک،

پروری جهنّم یابد کجا از سری و فرعون جاه نباشد گر

کلاب دوزخ در بی برگ اند زانک قصاب ای کُش آنگهش کُن، فربهش ١٠٧۵

مردمان اندر خشم بمردی پس جهان در دشمن و خصم نبودی گر

بکْشَدَش رحیمی نی ور زِید، تا بایدش خصمی خشم ست، آن دوزخ

بدی؟ کی پادشاهی کمال پس بدی و بی قهر لطف، بماندی پس

ذاکران بیانِ و مثل ها بر منکران آن کرده اند ریش خندی

چند؟ مردار ای زیست خواهی چند ریش خند هم بکن خواهی اگر تو ١٠٨٠

باز امروز شود که در همین بر نیاز در محبان ای باشید شاد

کَبر و سیر از باغ، میان در دگر کُردی باشدش حویجی هر

می خورد نم پختگی برای از خَود کُردِ در خود جنس با یکی هر

دیگران با مکن آمیزش و باش، زعفران زعفرانی، کُردِ که تو
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رسی حلوا آن اندر زعفرانی، رسی تا زعفرانا می خور آب ١٠٨۵

کیش و هم طبع او تو با نگردد که خویش پوزِ شلغم کُردِ در مکُن در

واسعه آمد اله اَرض که زان مودعه کُردی، به او کُردی به تو

پری و دیو می شود گم سفر در پهناوری از که ارضی آن خاصه

خیال و اوهام می گردد منقطع جبال و بیابان و بحر آن اندر

مو تایِ یک پر بحرِ اندر هم چو او بیابان های در بیابان این ١٠٩٠

روان جوهای ز خوشتر، تازه تر، نهان سیرستش که استاده آبِ

روان پای و دارد پنهان سیرِ روان و جان چون خویش درون کو

آب بر تو کُن کَم نقش این خطیب ای خطاب کُن کوته خُفته ست، مستمع

گریز کَسادافکن خسیسانِ زین تیز بازاریست که بلقیسا خیز

دار و گیر آرد مرگ که آن از پیش اختیار با کنون بلقیسا خیز ١٠٩۵

جان کَنان شحنه، به آیی دزد چو که آنچنان مرگ کَشد گوشَت آن از بعد

دزد لعل و بیا دزدی همی گر نعل دزد؟ باشی چند تا خران زین

کبود و کور ملکتِ گرفته تو خُلود ملکِ یافته خواهرانت

ویران گرست را ملک این اجل که بجست ملکت کزین را آن خُنُک ای

دین سلطانانِ و شاهان ملکتِ ببین باری بیا، بلقیسا خیز ١١٠٠

دوستان میان آحادی ظاهر گلستان میان باطن در شسته

می شود پنهان خلق از آن لیک رود جا هر روان، او با بوستان

بخَور من کز آمده حیوان، آب بِچر من کز لایه کنان میوه ها

هلال چون و بدر چو و خورشید هم چو بال و بی پر فلک بر می کن طوف

نی لقمه خای و لوت، صد می خوری نی پای و روان باشی؟ روان چون ١١٠۵

زشتی ات مردن ز آید پدید نی کشتی ات بر زند غم نی نهنگِ

بخت تو هم باشی، نیکوبخت تو هم تخت تو هم لشکر، تو هم و شاه تو هم

رفت بخت روزی تست، غیر بخت زَفت سلطانِ و نیکوبختی تو گر

مجتَبىٰ ای باش تو هم خود دولت بی نوا گدایان چون بماندی تو

شوی؟ گم کی خود ز بختی، که تو پس معنوی ای خود بختِ باشی تو چون ١١١٠

مال و ملک شد تُرا تو، عین که چون خوش خصال از شوی گم کی خود ز تو
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� �

مدا، وѯی و нعڤ͇م ࣛ را اԌΛی ϊ˜يدِ عڤՍه اϫسّلام سڤ͇مان ईدنِ ʣمارت МڟՍهٔ
کارا آش آد҆ی، و ࣿی و دчو و ملایՐه ِ́ Цعاوω و داўد، او य़ ح˼̔ت Ҙसی Ή̜ت

� �

نماز در آمد بلقیس لشکر بساز اَقصىٰ مسجد سلیمان ای

داد کار در بدَن آمد، انس و جن نهاد مسجد آن بنیاد او که چون

عباد طاعت هر در که همچنان بی مراد قومی و عشق از گروه یک

غَله و دکّان سوی می کَشَدشان سلسله شهوت و دیوان اند خلق ١١١۵

بی سلسله را خلق این مبین تو وله و خوف از زنجیر این هست

بِحار و کان سوی می کشاندشان شکار و کسب سوی می کشاندشان

المسد لبح جیدِها فی حق گفت بد سوی و نیک سوی می کشدشان

اَخلاقهِم من لبالح واتَّخَذْنَا اَعناقهِم فی لبالح جعلْنَا قد

هنْقع فی طایِره ا قَط هتَنْقسم مستَقْذِرٍ من سیل ١١٢٠

خوش ست آتش ِخوش رنگِ از اَخگر آتش ست چون بد کارِ در تو حرص

عیان شد سیاهی شد، آتش چونک نهان آتش در فَحم سیاهی آن

تباه فَحم آن ماند شد، چون حرص سیاه فَحم شد تو حرص از اخگر

بود حرص نارِ کار، حسن نه آن می نمود اخگر فَحم آن زمان، آن

کبود تو کار ماند و رفت حرص بود بیاراییده را کارت حرص ١١٢۵

گول هست که کسی پندارد پخته غول آرایید بر که را غَوله ای

او دندان آزمون ز گردد کُند او جانِ نماید چون آزمایش

بود خام خود آن و حرص، غولِ عکس می نمود دانه دام آن هوس، از

نغزرو باشد حرص نمانَد چون جو خیر و دین کار اندر حرص،

خیر تابِ مانَد رفت، اَر حرص تابِ غیر عکس از نه نغزند، خیرها ١١٣٠

تَفت به اخگر از مانده باشد فَحم برفت چون دنیا کار از حرص تابِ

دامن سوار دل ذوقِ از شوند تا غرار می آرد حرص را کودکان

آیدش خنده اطفال دگر بر بدش حرص آن رفت کودک ز چون

انگبین بنمود حرص عکس ز خَل درین؟ می دیدم چه می کردم؟ چه که

فزود رونق ها پیوسته چنان زان بود حرص بی انبیا بنای آن ١١٣۵
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نام اقصاش مسجد نبود لیک کرام آورده بر مسجد بسا ای

بود ابراهیم اخلاصاتِ ز آن فزود عزی دمی هر که را کعبه

نیست جنگ و حرص بنّاش در لیک، نیست سنگ و خاک مسجد آن فضل

مان و خان و کسب نی مساجدشان، نی دیگران کُتب مثل کُتُب شان نه

مقال نه و قیاس نه و نُعاس نه نکال نه غضب شان، نه ادب شان، نه ١١۴٠

دگر پری از طایر جانشان مرغ دگر فری یکی را یکی شان هر

افعالشان ما افعال قبلۀ حالشان ذکر ز لرزد همی دل

شده ست سحرگه بین جانشان نیم شب بده ست زرین بیضه ها را مرغشان

قوم ناقص گویِ گشته گفتم، نقص قوم نیکوی جان، به من گویم چه هر

والسلام آمد، باز سلیمان که کرام ای بسازید اقصىٰ مسجد ١١۴۵

کَشند چنبر در اَملاک را جمله کَشند سر پریان و دیوان ازین، ور

برق چو سر بر آیدش تازیانه زَرق و مکر از رود کژ دم یک دیو

تو ایوان پی از برند سنگ تو دیوان تا که شو سلیمان چون

دیو و جِنّی برد فرمان ترا تا ریو و بی وسواس باش سلیمان چون

شکار خاتَم را دیو نگردد تا دار هوش و دل ست این تو خاتَم ١١۵٠

والسلام کن حذر خاتَم، با دیو مدام تو بر کند سلیمانی پس

کُنی ست سلیمانی سرت و سر در نیست منسوخ دلا سلیمانی، آن

تَنَد؟ کی اطلس جولاهه هر لیک کُند سلیمانی وقتی هم دیو

نیک فرقی ست دوشان هر میان در ولیک او، دستِ چو جنباند دست

� �

॑م Пوا՜˄ϩن ِࣼ وز آن ईدن ϐضاʗف و شاه، دادنِ صՒهِ و شا࣬ ՂّΛهٔ
� �

جاه و اکرام و خلعت امیدِ بر شاه پیش شعری آورد شاعری ١١۵۵

نثار و کرامات و سرخ، زرِ از هزار فرمودش بود، مکرِم شاه

رود تا دِه وا هدیه هزارش ده بود اندک کین گفت وزیرش پس

اندک ست بگفتم، که هزاری ده بحردست تو از نُس، شاعر چنو از

کَفه از خرمن عشرِ برآمد تا فلسفه و را شاه آن گفت فقه

سرش آن گشت ثنا و شُکر خانۀ درخورش خلعت و داد هزارش ده ١١۶٠
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نُمود؟ کی من اهلیتِ را شاه بود؟ که سعی کین کرد تفحص پس

ضمیر و خُلق حسن و نام حسن آن وزیر الدّین فُلان ُ بگفتندش پس

باز رفت خانه سوی و نبشت بر دراز شعری یکی او ثنای در

شاه خلعت های و می کرد شه مدح شاه نَعمایِ همان لب و بی زبان

� �

ࣳ ϋझودن دХنار ࣱار و صՒه، Јمان اϲࠤدِ ࣛ سال Кࠢد Мعد شا࣬ آن آॡنِ باز
Оږیارϔت ʾϓت اպن य़ را شاه ॑م، ՜ͫن Єم цو، وزࣼ Џڪ،ن و ΄وЯش، ʓग़دهٔ

ϼ͆م ҵͬ͜ود آن یکِ Уده را او ժن و خاݵی ϔت ՌХकه و औج ϔसت را ما و
� �

گشت محتاج عوز و فقر از شاعر کَشت و رزق بهرِ چند سالی بعدِ ١١۶۵

بهترست آزموده جوی و جست دست دو تنگی و فقر وقتِ گفت

برم جانب بدان را نو حاجت کرم در آزمودم که را درگهی

لدَیه مه وائجالح فی یولهونَ سیبویه آن گفت اَله معنی

لدَیک وجدْناها والتَمسناها، الیک حوائجنٰا فی اَلهنا گفت

فَرد دیانِ آن پیش نالان جمله درد وقتِ اندر عاقل هزاران صد ١١٧٠

تَند؟ کَدیه عاجزی بخیلی، بر کند این فَلیوی دیوانۀ هیچ

پیش؟ کشیدندیش جان کی عاقلان، بیش بار هزاران ندیدندی گر

اوج ها بر پرندگان جملۀ موج ها در ماهیان جملۀ بلک

نیز مار و مور و زَفت اژدهای نیز اشکار حیدرِ و گرگ و پیل

بهار هم دِی هم یابند، زو مایه شرار هر و آب و باد و خاک بلک ١١٧۵

زمان یک حق ای مگذارم فرو که آسمان این کند لابه دمش هر

دست دو آن یمین ِطویم جمله است تو حفظ و عصمت من اُستن

سوار کردستی تو آبم بر که ای قرار بر دارم که گوید زمین وین

آموختند ازو حاجت دادن دوختند بر ازو کیسه جملگان

صلات اَو صبراً نهم استَعینُوا برات برآورده زو نَبیی هر ١١٨٠

جو خشک در مجو جو یم در آب او غیر از نه خواهید ازو هین

نهد او هم سخا، میلش کف بر دهد او هم دگر، از بخواهی ور
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کند چون طاعت، به آری بدو رو کند قارون زر ز را معرِض که آن

نهاد محسن شه آن سوی روی داد سودایِ از شاعر دیگر بار

گرو بنهد و آرد محسن پیش نو شعر باشد؟ چه شاعر هدیۀ ١١٨۵

منتظر را شاعران نهاده، زر بِر و جود و عطا صد با محسنان

قَعر ز آرد گهر کو شاعر خاصه شَعر صدتَنگِ از به شعری پیششان

بود جان ستونِ نان و قُوت که زان بود نان حریص اول آدمی

اَمل و حرص از کف بر نهاده جان حیل صد و غصب سوی و کسب سوی

شاعران مدح و نام ست عاشق نان ز مستغنی گشت، نادر به چون ١١٩٠

نهند منبر او فضل بیانِ در دهند بر را او فصل و اصل که تا

گو و گفت در دهد بو عنبر هم چو او بخشی زر و فر و کر که تا

سبق گیرد او وصف از ما، وصف حق کرد خود صورتِ بر ما خَلق

خوست نیز مدح جویی را آدمی حمدجوست و شکر قّخ آن که چون

درست خیکِ چون باد زان شود پر چست فضل ست در که حق مردِ خاصه ١١٩۵

فروغ؟ گیرد کی بدریدست، خیکِ دروغ بادِ زان اهل، نباشد ور

مفیق و اهلی چو مشنو، سرسری رفیق ای نگفتم خود از مثل این

مدح؟ به احمد شود فربه چرا که قَدح بشنید چون گفت، پیمبر این

نمرد کان احسان، شکرِ اندر شعر ببرد و شاه آن پیش شاعر رفت

براند مرکَب این که را آن خُنُک ای بماند احسان ها و مردند محسنان ١٢٠٠

دها و مکر کند کو جانی وایِ ظلم ها آن ماند و مردند ظالمان

نکو فعل ازو ماند دنیا، ز شد او که را آن خنک پیغامبر گفت

خُرد نیست احسان و دین یزدان نزد نمرد احسانش لیک محسن، مرد

ببرد جان او مرگ به نپنداری تا نمود عصیانش و مرد کو آن وایِ

زر محتاج قوی و وام دارست، گذر بر شاعر کن زان کن، رها این ١٢٠۵

پار احسانِ و بخشش امیدِ بر شهریار سوی شعر شاعر، برد

نخست اکرام بویِ و امید بر درست درِ از پر شعری نازنین

شهریار آن عادت بد چنین چون هزار گفتش خود خوی بر هم شاه

بود رفته دنیا ز زع براقِ بر جود ز پر وزیرِ آن بار این لیک

خسیس و بی رحم سخت لیکن گشته، رئیس نو وزیرِ او مقام بر ١٢١٠
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جزا بخشش این نبود را شاعری ما داریم خرج ها شه ای گفت

کنم راضی و خوش را شاعر مرد مغتنَم ای این عشرِ بعر به من

است برده دلاور زین هزاران ده پیش دست از او که گفتندش خلق

کند؟ چون گدایی سلطانی بعدِ کند؟ چون خایی کلک شَکَّر بعدِ

انتظار از نزار و زار شود تا فشار اندر ورا بفشارم گفت ١٢١۵

چمن از گلبرگ هم چو رباید در من راه از دهم خاکش ار گه آن

آتشین هر بود تقاضاگر گر درین اُستادم که بگذار من به این

مرا او ببیند چون گردد نرم ثرىٰ تا بپرد گر ثریا از

ماست نیکوگوی که کن، شادش لیک تراست فرمان برو، سلطانش گفت

نویس من بر این بگذار، من به تو اومیدلیس صد دو و را او گفت ١٢٢٠

بهار آمد و دی، و زمستان شد انتظار اندر صاحب فکندش پس

شد تدبیر و غم این زبونِ پس شد پیر انتظارش اندر شاعر

رهی باشم ترا جانم، رهد تا دهی دشنامم که نَه، زر اگر گفت

گرو از مسکین جانِ این رهد تا برو گو باری کُشت، انتظارم

گران اندیشۀ اندر شاعر ماند آن عشرِ بعر داد آنش از بعد ١٢٢۵

بود خار دستۀ اشکُفت، دیر که این بود بسیار چنان و نقد کانچنان

دهاد مزدت خدا دنیا از رفت راد دستورِِ آن که بگفتندش پس

خَطا را بخشش همی افتاد کَم عطا آن همی شد زو مضاعف که

بمرد احسان بلی اَلحق، نمرد او ببرد را احسان و رفت او زمان این

رسید درویشان خّس صاحبِ رشید و راد صاحبِ ما از رفت ١٢٣٠

صاحب ستیز این تو با نگیرد تا گریز شب زینجا و را این بگیر ور

ما جهدِ از بی خبر ای بستدیم، را هدیه این ازو حیلت صد به ما

عوان؟ این بگویید آمد کجا از مشفقان ای گفت و کرد ایشان به رو

حسن هم نامش که گفتندش قوم جامه کَن؟ وزیرِ این نام چیست

دین رب ای دریغ آمد؟ یکی چون این نام و آن نام رب یا گفت ١٢٣۵

جودخو آید صاحب و وزیر صد او کلکِ یک از که نامی حسن آن

رسن صد جان ای بافید می توان حسن این زشتِ ریش کز حسن، این

کند رسوا اَبد را ملکش و شاه کند اصغا شَه چو صاحب چنین بر
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� �

شاه यوّتِ اΕِسادِ े دون ِࣼ وز اպن УَدراҘیِ ماЮَِۚ،نِ
ʡझون تِ ّ̭ ग़ب̈ اΕِسادِ े सمان، сڢґی ʡझون ِࣼ وز ࣛ

� �

کلام آن موسی ز او شنیدی چون رام و نرم می شد فرعون آن چند

بی نظیر کلام آن خوشی از شیر سنگ بدادی که کلامی آن ١٢۴٠

خو بود کینش که کردی، مشورت او بود، وزیرش که هامان به چون

بریو را ژنده پوشی گردی بنده خدیو بودی کنون تا بگفتی پس

زدی او خانۀ شیشه بر سخن، آن آمدی منجنیقی، سنگِ هم چو

خراب کردی او یک دم در ساختی، خوش خطاب کلیم آن روز صد چه هر

خداست راه ره زنِ وجودت در هواست مغلوب و دستور، تو عقل ١٢۴۵

نهد طرحی فن به او را سخن آن دهد پندت ربانیی، ناصحی،

مشو شیدا آ، خود با چندان، نیست مشو جا از هین جای ست، بر نه کین

بود کین پر دوزخ دو هر جای بود این وزیرش که شه آن وایِ

وزیر آصف چون کار، اندر باشد دست گیر را او که شاهی آن شاد

بود این نورٍ علی نور آن نام شود او قرین چون عادل شاه ١٢۵٠

عبیر بر عنبر و نورست بر نور وزیر آصف چون و شاه سلیمان چون

گزیر بدبختی ز نبود را دو هر وزیر هامانش چو و فرعون شاه

عرض روزِ دولت، نه و یار خرد نه بعض فوقِ بعضی ظلمات بود پس

سلام من از رسان دیدستی، تو گر لئام در شقاوت جز ندیدم من

نقَل به آرد را روح فاسد عقل عقل چو صاحب و شه، باشد جان هم چو ١٢۵۵

شد طاغوت صد دو سحرآموزِ شد هاروت چون عقل فرشتۀ آن

وزیر سلطان ای ساز را کُل عقل مگیر خود وزیر را جزویِ عقل

نماز از پاکت جانِ برآید که مساز خود وزیر تو را هوا مر

بود دین یوم اندیشه را عقل بود حالی بین و حرص پر هوا کین

خار رنج او می کَشَد گُل آن بهر کار پایان در دیده دو را عقل ١٢۶٠

آن از دور اَخْشَم خرطوم هر باد خَزان در نریزد، نفرساید، که
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� �

عڤՍه اϫسّلام، سڤ͇مان کارसی ࣛ او ईدنِ ه ُّՈڗЫ و عڤՍه اϫسّلام، سڤ͇مان ωقام ࣳ دчو Ю˛ۚ،نِ
ईدن ॑م داود ծن سڤ͇مانِ را ΄وЯۜ،ن دчو و سڤ͇مان، دو ࣰ ϲیان ظاࣰ झق و

� �

پدر ای کن مشورت و باش یار دگر عقل با هست، عقلت ورچه

نهی گردون ها اوج بر خود پای رهی وا بلاها بس از عقل دو با

کرد رام را مملکت و برد ملک کرد نام سلیمان را خود گر دیو،

می نمود دیوی رس اندر، صورت بود دیده سلیمان کار صورت ١٢۶۵

فرق هاست سلیمان تا سلیمان از بی صفاست سلیمان این گفتند خلق

حسن این با حسن آن که همچنان وسن هم چون این بیداری ست چو او

اهرمن بر خوش کردست صورتی من شکل بر حق که می گفتی دیو

بشَست او را شما نیندازد تا است داده من صورت حق را دیو

اعتبار مدارید را او صورت زینهار دعوی، به آید پدید گر ١٢٧٠

نیک دل های در عکس این می نمود لیک می گفت، این مکر از دیوشان

غیب گو عقلش و تمییز بود که او خاصه ممیِز، با بازی نیست

دِول اهل بر پرده می نبندد دغل و تلبیس هیچ و سحر هیچ

خطاب کژ ای می روی بازگونه جواب در خود، با گفتند همی پس

سافلین اندر اَسفل دوزخ، سوی همچنین خواهی رفت بازگونه ١٢٧۵

منیر بدرِ پیشانیش در هست فقیر و گشتست معزول اگر او

افسرده ای زمهریر چون دوزخی، برده ای را انگشتری اگر تو

سنب ننهیم همی خود که کجا سر طرنب و طاق و عارض و بوش به ما

زمین از برآید مانع پنجۀ جبین را او نهیم ما غفلت به ور

را ادبار مرین سجده مکُن هین را زیر سر مرین سر آن منه که ١٢٨٠

خدا رشکِ و غیرت نبودی گر جان فزا بس این شرح من کردمی

دگر وقتی این شرح بگویم تا قدر این بپذیر تو، کن قناعت هم

صبی هر بر می کند روی پوشی نبی سلیمانِ کرده خود نام

گریز معنی در نام وز لقب از خیز نام از و صورت از گذر در

بجو را او فعل و حدّ میان در او فعل وز او حدِّ از بپرس پس ١٢٨۵
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� �

ϟدن، Ѣمام از Мعد اԌΛیٰ ϊ˜يد े روز ࣰ عڤՍه اϫسّلام سڤ͇مان آॡنِ े
ϊ˜يد े ʗَقاܝ܃ر رُۙ،ن و ωڢت˺فان، و عاУدان اِرشادِ و ̹بادت Ή̜تِ

� �

شدی اقصىٰ مسجدِ اندر خاضع آمدی سلیمان چون صباحی هر

بگو خود نفع و نام بگفتی پس اندرو دیدی رسته نوگیاهی

است؟ کی  بر نفعت و کی زیانِ تو چیست؟ نامت چیی، دارویی، چه تو

حمام را این و جانم را آن من که نام و فعل گیاهی هر بگفتی پس

قدر از لوح، بر اینست من نام شکر را او و زهرم را مرین من ١٢٩٠

مقتدی شدندی، دانا و عالم گیا زان سلیمان، از طبیبان پس

می پرداختند رنج از را جسم ساختند طبیبی کُتُب های تا

کجاست ره بی سو سویِ را حس و عقل انبیاست حیو ،ْبط و نجوم این

نیست محتاج و فن پذیرایِ جز نیست استخراج عقل جزوی عقل

دهد تعلیمش وِحی صاحب لیک خرد این فهم ست و تعلیم قابل ١٢٩۵

فزود را آن عقل لیک او، اولِ بود وحی از یقین حرفت ها جمله

بی اُوستا؟ آموختن او تانَد ما عقل کین ببین را، حرفت هیچ

نشد بی اُستا رام پیشه هیچ بد موی اشکاف مکر اندر گرچه

شدی حاصل بی اوستا پیشۀ بدی ار عقل ازین پیشه دانش

� �

Пود Еور و Еورґϼی ع̎م عاϮم े य़ آن از ̶۠ش زاغ از Ъग़ͥل Еورґϼی Շ̶۠ه آϋوב،ن
� �

بود؟ اندیشه و حیله و فکر ز کی بود پیشه کمتر که گوری کندن ١٣٠٠

را؟ هابیل او سر بر نهادی کی را قابیل مر فهم این بدی گر

را آغشته در خاک و خون به این را؟ کُُشته این کنم غایب کجا که

چنان می آمد تیز گرفته بر دهان در مرده زاغ زاغی، دید

گورکَن را، او تعلیم پی از فن به او شد و آمد زیر هوا از

کرد گور در را مرده زاغ زود گرد انگیخت زمین از چنگال به پس ١٣٠۵

علم ناک بد حق الهام از زاغ خاک به بپوشیدش پس کردش، دفن
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فَن به افزون من ز زاغی بود که من عقل بر شُه آه قابیل گفت

نظر سو هر می کند جزوی عقل البصر مازاغ گفت را کُل عقل

مردگان گورِ استادِ زاغ عقل خاصگان نور است مازاغ عقل

برد گورستان سوی را او زاغ پرد زاغان دنبالۀ او که جان ١٣١٠

باغ سوی نه برد، گورستان به کو زاغ چو نفس پی اندر مدو هین

دل اقصایِ مسجد و قاف سوی دل عنقایِ پی در ور روی گر

تو اقصای مسجد در می دمد تو سودای ز دم هر نوگیاهی

هنم وی بر رد پای وی، از بر پی بِده او دادِ سلیمان وار تو

نَبات انواع تو با گوید باز ثبات با زمین این حالِ که زان ١٣١۵

وی ست نَبتِ زمین هر ترجمانِ نی ست خود ور نیشکر، گر زمین در

نمود وا را دل اسرارِ فکرها بود فکر نَبتش که دل زمین پس

چمن چون برویم گل هزاران صد انجمن اندر یابم سخن کَش گر

دزد چو دل از نکته ها می گریزد مزد به زن دم آن یابم سخن کُش ور

کاذب ست جذب چو نه صدق جذبِ جاذب ست سوی به کس هر جنبش ١٣٢٠

می کَشَد کت آن و نه پیدا رشته رشد در َهگ و گمره َهگ می روی

مبین را مهارت می بین کَشش تو رهین تو مهار کوری، اشتر

الغرار دار جهان این نماندی پس مهار و جذّاب محسوس شدی گر

می شود ستَنبه دیوِ سخرۀ می رود سگ پی کو دیدی گبر

نیز برگ واکشیدی را خود پی حیز؟ مانندِ شدی کی او پی در ١٣٢۵

شدی؟ دکّان بدان ایشان پی کی بدی قصابان ز واقف گر گاو

چاپلوس از شیرشان بدادی یا سبوس ایشان کف از بخوردی یا

بدی واقف علف مقصودِ ز گر شدی؟ هضمش علف کی بخوردی، ور

لت ست با ووادد کین دولت؟ چیست غفلت ست خود جهان این ستون پس

خَر مرگِ نبود ویرانه درین جز بخور تل آخر به ،ود ود اولش ١٣٣٠

شدست پوشیده تو بر دم این عیبش دست به بگرفتی که کاری جِد، به تو

کردگار عیبش تو از بپوشید که کار به تن بدادن تانی همی زان

نهان تو از شدست فکرت آن عیب آن در گرمی که فکر هر همچنین

المشْرِِقَین بعدَ جانت رمیدی زو شَین و عیب زو شدی پیدا گر تو بر
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دوی کی اول، حال این بود گر می شوی پشیمان زو آخر که حال ١٣٣۵

قضا وفق بر کار آن کنیم تا ما جان بر آن اول بپوشید پس

رسید پشیمانی تا شد، وا چشم پدید خود حکم آورد قضا چون

پرست را حق بِهِل، پشیمانی این دیگرست قضای پشیمانی این

شوی پشیمان تر پشیمانی زین شوی پشیمان خُور عادت، کنی ور

رود پشیمانی در دیگر نیم رود پریشانی در عمرت نیم ١٣۴٠

بجو نیکوتر کارِ و یار و حال بگو پریشانی و فکر این ترک

است؟ چه فوتِ بر پشیمانیت پس دست به نیکوتر کار نداری ور

بدست؟ کین بدانی چون ندانی، ور پرست نیکو ره دانی، همی گر

فتی ای دید توان ضد از را ضدّ را نیک ندانی تا ندانی بد

بدی عاجز هم آنگاه گناه از شدی عاجز این فکرِ ترکِ ز چون ١٣۴۵

کیست؟ جذبِ کز جو باز را عاجزی چیست ز پشیمانی عاجز، بدی چون

بدان این نباشد و ندیدست کس جهان اندر بی قادری عاجزی

اندری حجابی آن عیب ز تو می بری که آرزو هر همچنین

جو و جست زان تو جان رمیدی خود آرزو آن علّتِ نمودی ور

ترا سو آن کَش کَشان نبردی کس ترا او کار، آن عیب نمودی گر ١٣۵٠

ظهور در آمد عیبش که بود زان نَفور هستی آن کز کاری، دگر وان

مکن پنهان ما ز بد کارِ عیب خوش سخُن رازدانِ خدای ای

هبا و سرد روِش از نگردیم تا ما به منما را نیک کار عیبِ

روشنی میان مسجد در رفت سنی سلیمانِ عادت آن بر هم

گیاه نو اندر مسجد ببیند که شاه می جست را، روز هر قاعدۀ ١٣۵۵

خَفی عامه از شد که حشایش آن صفی چشم بدان رس ببیند دل

� �

लَ Џڪۑࠢد یاراЮش Пود ̀Πاयُ زاцو ࣛ ल گ̈ږتان ϲیان े य़ ԙوѺی ՂΛهٔ
нعاݵی ّॗ رՏοَةِا آॏر و यغان و ریا׉ؑن و گ̈ږتان ࣳ իن ج ُّ۰˫н ࣳآور،

� �

نهاد زانو بر روی صوفیانه گشاد بهرِ از باغ در صوفیی

۵۶



چهارم دفتر

فَضول خوابش صورت از ملول شد نُغُول اندر، خود به او رفت فرو پس

خُضر و آثار و بین درختان این نگر رز اندر آخر خُسپی؟ چه که

رو آر رحمت آثار این سوی اُنْظروا گفت ست که بشنو حق امر ١٣۶٠

بس و آثارست آثارِ برون آن بوالهوس ای دلست آثارش گفت

روان آب در چو عکسش برون بر جان عین در سبزه ها و باغ ها

اضطراب آن آب لطف از کند که آب اندر باشد باغ خیالِ آن

گل ست و آب برین آن لطفِ عکس دل ست اندر میوه ها و باغ ها

الغُرور دار ایزدش نخواندی پس سرور سرو آن عکس نبودی گر ١٣۶۵

رجال جان و دل عکس از هست خیال این یعنی آن ست، غرور این

جنَّت کده بود کین گمانی بر آمده عکس، برین مغروران جمله

لاغ ها آن می کنند خیالی بر باغ ها اصولِ از می گریزند

نظر؟ آن سودست چه و بینند، راست سر به آیدشان غفلت خواب چونک

ۈاحسرتٰاه غلط زین قیامت تا آه و افتاد غریو گورستان به بس ١٣٧٠

برد بوی رز این اصل از او یعنی مرد مرگ از پیش که را آن خُنُک ای

� �

عڤՍه اϫسّلام سڤ͇مان ϟدنِ ʤمڶؑن و اԌΛیٰ ϊ˜يد ٔࣞ Еو े وب ّऔَ رُۙ،نِ ՂّΛهٔ
ب˽˦ت ΄ود ॑م و خاԔ̭ت و او با ॡآ զϓن ࣛ Άون آن از

� �

خوشه ای هم چون رسته نوگیاهی گوشه ای اندر دید سلیمان پس

بصر از نور سبزیش آن می ربود تَر و سبز گیاهی نادر بس دید

خوشیش از بشکُفت و گفت جوابش او حشیش آن حال در کرد سلامش پس

جهان شاه ای خَروب ست گفت بی دهان برگو چیست؟ نامت گفت ١٣٧۵

شود ویران مکان رستَم، من گفت بود خاصیت چه تو اندر گفت

گلم و آب این بنیاد هادِم منزلم خرابِ خَروبم، که من

نمود خواهد سفر آمد اجل که زود دانست زمان آن سلیمان پس

زمین آفات ز ناید خلل در یقین مسجد این هستم، من تا گفت

شود؟ کی مخَلخَل مسجداقصىٰ بود من وجود باشم، من که تا ١٣٨٠
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بدان ما، مرگِ بعدِ الا نبود بی گمان ما مسجد دْمه که پس

مسجدست جا هر خَروبِ بد یار ساجدست جسمش که دل، آن مسجدست

وگو گفت کن کم و بگریز ازو هین او مهر تو در رست چون بد، یار

کَند بر را مسجدت و ترا مر زند بر سر گر که بیخش، از برکَن

می غَژی چون کژ سوی طفلان هم چو کژی آمد تو خَروبِ عاشقا ١٣٨۵

درس استاد آن تو از ندزدد تا مترس گو، مجرِم و دان مجرِم خویش

به ناموس از انصاف چنین این دِه تعلیم جاهلم، بگویی چون

ازین پیش ظلَمنٰا و گفت ربَنا روشن جبین ای آموز پدر از

فراخت بر حیلت و مکر لوایِ نه ساخت تزویر نه و کرد بهانه نه

زرد کردیم رو، سرخ من بدم که کرد آغاز بحث ابلیس، آن باز ١٣٩٠

توی داغم و آفت و جرم اصل توی صباغم تُست، رنگ رنگ

تنی کَم کژ و جبری، نگردی تا اَغْویتَنی بِما ِبر بخوان هین

نهی؟ یک سو را خویش اختیار جهی بر کی تا جبر درختِ بر

گو و گفت اندر و جنگ در خدا با او ذریات و ابلیس آن هم چو

کَشی دامن همی عصیان در تو که خوشی چندان با اکراه بود چون ١٣٩۵

گم رهی در دود رقصان چنان کَس مکرهی؟ در رود کس خوش، آن چنان

دیگران آن پند همی دادند کت آن در می کردی جنگ مرده بیست

هیچ کس جز مرا؟ طعنه زند کی بس و این ست راه و این ست صواب که

بی ره ست کو کسی جنگد چنین چون مکره ست کو کسی گوید چنین کی

اضطرار آری خواست، عقلت چه هر اختیار داری خواست، نفست چه هر ١۴٠٠

آدم ست از عشق و ابلیس ز زیرکی محرم ست و نیک بخت کو او داند

کار پایان او غرق ست رهد، کَم بِحار در آمد سباحی زیرکی

این دریاست جو، نیست جیحون، نیست کین و کبر کن رها را سباحت هل

کاه چو را دریا هفت رباید در بی پناه ژرفِ دریای وانگهان

خلاص اغلب بود آفت، بود کَم خواص بهر بود کشتی چون عشق، ١۴٠۵

نظر حیرانی و ظن ست، زیرکی بخَر حیرانی و بفروش زیرکی

کَفىٰ اَله ام که گو َهال بِِیسح مصطفی پیش به کن قربان عقل

زیرکش نفس داد غرورش، که مکَش وا کَشتی ز سر کنعان هم چو
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کشید؟ باید چرا نوحم منّتِ مشید کوه سر بر برآیم که

می کَشد او منّت خدا که بی رشَد ای منّتش از رمی چون ١۴١٠

خدا گوید منّتش و شکر چونک ما؟ جان بر منّتش از رمی چون

می کشد هم خدا را او منّتِ حسد پر غَرارۀ ای دانی؟ چه تو

دوختی کشتی و نوح در طمع تا ناموختی آشنا او کاشکی

زدی مادر در چنگ طفلان چو تا بدی جاهل حیل از طفل چون کاش

ولی از ربودی دل وحی علم ملی بودی کم نَقل علم به یا ١۴١۵

عتاب آرد تو آسای وحی جانِ کتاب آری پیش چو نوری، چنین با

زمان قطبِ دم با نَقلی علم دان آب وجود با تیمم چون

بس و یابی ابلهی زین رستگی سپس می رو تَبع کن، ابله خویش

البشَر سلطانُ گفت ست این بهر پسر ای اَلبلْه نََّةالج اَهل اَکثر

درست دل بمانَد تا شو، ابلهی تُست انگیزِ باد و کبر چون زیرکی ١۴٢٠

هوست حیرانِ و واله کو ابلهی دوتوست مسخَرگی به کو نه ابلهی

نُذُر یوسف رخ وز اَبله، کف از بر دست زنانِ آن ابلهان اند

کوست سوی ست آن از باری عقل ها دوست عشق اندر کن قربان را عقل

گول معشوق ست، نه که سو این مانده عقول فرستاده سو آن عقل ها

شود عقلی و سر مویت سرِ هر رود عقلت این گر حیرت از سر زین ١۴٢۵

باغ و دشت روید عقل و دِماغ که دماغ بر فکرت رنج سو آن نیست

روی نَخلت شود آیی، باغ سوی بشنوی نکته دشت از دشت، سوی

مجنب تو نجنبد، قلاوزت تا طرنب و طاق کن تَرک ره اندرین

بود کزدم جنبش چون جنبشش بود دم بجنبد، سر بی او که هر

پاک اجسام خَستن او پیشۀ زهرناک و زشت و کور شب و کژرو ١۴٣٠

بود این مستمرش خوی و خُلق بود این سرش که را آن بکوب سر

شوم تن زان جان ریزه اش رهد تا کوفتن سر آن اوست صلاح خود

صلاح و عدل شود راضی تو ز تا سلاح دیوانه دست آن واستان

گزند صد آرد ورنه را، او دست ببند نه، عقلش و هست سلاحش چون
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� �

ʿ̀ԋΙتِ را، УَدЕوࣰان جاه و مال و ع̎م ӻͷُولِ य़ آن Ъیان
راه زن دϔت ࣛ اΟتادϔت ҄ی Ϧ̖ܩ܃ری ϔت Άون و اوϔت،

� �

راه زن دست به تیغی دادنِ آموختن فن و علم را بدگهر ١۴٣۵

دست به را ناکس علم آید که به مست زنگی کفِ در دادن تیغ

بدگوهران کف در آمد، فتنه قران و جاه و منصب و مال و علم

سنان مجنون کف از ستانند تا مؤمنان بر شد فرض زین غَزا پس

زشت خو زان را شمشیر واستان او شمشیر تنش مجنون او جان

اَرسلان؟ صد کند کی فضیحت از جاهلان با می کند منصب آنچ ١۴۴٠

شتافت صحرا بر سوراخ از مارش بیافت آلت چون مخفی ست، او عیب

شود مر ِحکم شاه جاهل، که چون شود پر کزدم و مار صحرا جمله

شدست او خویش رسوایی طالب دست به آرد که ناکسی منصب، و مال

نهد ناموضع به آرد سخا یا دهد کَم عطاها و بخل کُند یا

دهد احمق که عطا باشد چنین این نهد بیذق خانۀ در را شاه ١۴۴۵

فتاد چاهی در پندارید، جاه فتاد گمراهی دستِ در چون حکم

کند جهان سوزی او زشت جان کند قَلاۇوزی نمی داند، راه

گرفت ادباریِ غولِ را پی روان گرفت پیری چون فقر راه طفل

بی صفا آن ندید هرگز را ماه ترا بنمایم ماه تا بیا که

غُمر خام ای هم آب در مه عکس عمر به ندیدستی چون نمایی؟ چون ١۴۵٠

گلیم در کشیده سرها عاقلان بیم ز و شدستند سرور احمقان

� �

اϮُ݉܋όّّلُ ھا ُّљا یا н˫ܨ܃ر
� �

بوالهرب ای گلیم از آ برون که سبب زین را نَبی مزمل خواند

هوش تو سرگردان، جسمی ست جهان که مپوش رو و گلیم اندر مکَش سر

شَعشَعی وحی شمع داری تو که مدَّعی ننگِ ز پنهان مشو هین

قیام اندر بود شب اندر شمع همام ای شمعی که لاللَّی قُم هین ١۴۵۵
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اَرنَب ست اسیرِ شیر بی پناهت شب ست هم روشن روزِ بی فروغت،

مصطفی ای ثانیی نوح تو که صفا بحر درین کشتی بان باش

آب راه اندر خاصه را، رهی هر لباب با می بباید شناسی ره

شده کشتیبان غولی ست طرف هر ره زده کاروانِ بنگر خیز،

تنهاروی مکن روح اله هم چو توی کشتی هر غَوث وقتی، خضرِ ١۴۶٠

بمان را آری خلوت و انقطاع آسمان شمع چو جمعی این پیش

همای تو و قاف کوه چون هدىٰ ای آی جمع اندر نیست، خلوت وقتِ

سگان بانگ از نگذارد را سیر روان شب شد فلک صدرِ بر بدر

تو صدر سوی می دارند بانگ تو بدرِ بر سگان هم چون طاعنان

تو بدرِ بر کنان عو عو سفَه از اَنصتُوا اَمرِ از کرند سگان این ١۴۶۵

را کور عصای کَر خشم ز تو را رنجور شفا ای بمگذار هین

اله از یابد اَجر و ثواب صد راه به اَعمىٰ قایدِ گفتی تو نه

رشَد یابد و آمرزیده گشت کَشَد را کوری گام چل او که هر

قطار اندر قَطار را کوران جوقِ بی قرار جهان زین تو بکَش پس

شادیی را زمان آخر ماتم هادیی تو بود، این هادی کارِ ١۴٧٠

یقین تا را خَیال اندیشگان این المتّقین امام ای کن روان هین

ور شاد تو زنم، من را گردنش گرو دل دارد تو مکر در که هر

دهم زهرش و پندارد شکر او نهم کوریها کوریش سرِ بر

آموختند من مکر از مکرها افروختند من نور از عقل ها

جهان؟ پیلان نره پایِ پیش تُرکمان آن قآلاج خود چیست ١۴٧۵

پیغامبرم مهین ای باشد؟ چه خود صرصرم پیش به او چراغ آن

خاک ز روید بر مرده هزاران تا سهمناک صورِ به تو دم در خیز

رستخیز از پیش ساز رستخیزی راست خیز وقتی، اسرافیل تو چون

منم نَک قیامت که بنما خویش صنم ای قیامت؟ کو گوید که هر

شده افزون جهان صد قیامت زین محنت زده سایل ای نگر در ١۴٨٠

سکوت سلطان ای الاحمق، جواب پس قُنوت و ذِکر این اهل نباشد ور

نامستجاب؟ دعا جانا بود چون جواب آید سکوت حق آسمانِ ز

شد بیگاه ما بخت از روز لیک شد خرمنگاه وقت دریغا ای
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دوام عمرِ برو می آید تنگ کلام این فراخی و تنگ ست وقت

تنگ به آرد همی را نیزه بازان تنگ کُوه های اندرین نیزه بازی ١۴٨۵

غلام ای است وقت ز ره صد تنگ تر عوام فهم و خاطر و تنگ، وقت

می کَشی چون سخن در درازی این خامشی آمد احمق جواب چون

نم و باران را شوره هر می دهد کَرم موج و رحمت کمالِ از

� �

΅وابُ य़ զϓن اպن رِ ِّ۰ َ˯ ωُ ΅وابٌ، اϩ˒َوابِ کُ َࣶ य़ آن Ъیان े
҆ی آџد ЏڞՉه य़ اϔت ՂΛه պेن دو ࣰ اպن वح س˻وتٌ، الاο̙قِ

� �

شهوت زنده ای و بود عقلی مرده بنده ای را او بود شاهی، بود

پنداشتی نکو سگالیدی، بد بگذاشتی خدمتش خُرده های ١۴٩٠

زنید بر خط از نامش بجنگد، ور کُنید کم جِرااَش شاهنشه گفت

حرون و تُند شد دید کم جِرا چون فزون او حرص و بود کَم او عقل

معاف گشتی خود جرم بدیدی تا طواف کردی خود گردِ بودی، عقل

سری بر گردد بسته پایش دو هر خری از تُنَدد پابسته، خَری چون

خَس ست آن فعل ز دو کان مدان، خود بس ست بندم یک که خر بگوید پس ١۴٩۵

� �

و اϨʹ̓لَ، Ο۪̣مُِ َ̀ َّϼَر و اϮملائՐةَ خَ̋قََ нعاݵیٰ َ ॗَّ ا اِنّ य़ عڤՍه اϫسّلام ѹӘӺϐی ِ̂ Хلد اպن н˫ܨ܃ر े
َ̀ غََ̆ ՟َνن ̡وةَ، َّΌϫا و ̓لَ َ́ Ϩا Ο۪̣مُِ َ̀ َّϼَر و آدمَ ґЪی خَ̋قََ و ̡وةَ، َّΌϫا Ο۪ھا َ̀ َّϼَر و اϪۥھاєِمَ خَ̋قََ

ھاєِمِ َۥ Ϫا ժِنَ اَدҗیٰ وَ ُ̡ َΧ ʗقՒَه ُُ࣡ Ϝَ̡و َ̀ غََ̆ ժَن و اϮملائՐِة ժِن اَع҉یٰ وَ ُ̡ Χ َ࣡ Ϝَ̡وَ هُ ُՒُقʗَ
� �

آفرید گونه سه را عالم خلق مجید یزدان که آمد حدیث در

سجود جز نداند او فرشته ست آن جود و علم و عقل جمله را گره یک

خدا عشق از زنده مطلق، نور هوا و حرص عنصرش اندر نیست

فربهی در علف از حیوان هم چو تهی دانش از دیگر گروه یک

شرف از و غافلست شقاوت از علف و اصطبل که جز نبیند او ١۵٠٠

خر نیمیش و افرشته ز او نیم بشر و آدمی زاد هست سوم این
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بود عقلی مایل دیگر نیم بود سفلی مایل خود خر نیم

عذاب در مخالف دو با بشر وین حراب و جنگ از آسوده قوم، دو آن

شدند امت سه و شکلند، آدمی شدند قسمت امتحان ز هم، بشر وین

شدست ملحق ملک با عیسی هم چو شدست مطلق مستغرقِ گره یک ١۵٠۵

قیل و قال و هوا و خشم از رسته جبرئیل معنی لیک آدم، نقش

نزاد خود او آدمی از گوییا جهاد و زُهد وز رسته، ریاضت از

شدند مطلق شهوتِ و محض خشم شدند ملحق خران با دیگر قسم

زَفت وصف آن و خانه آن بود تنگ رفت بود، دریشان جبریلی وصف

شود بی آن او جان چون شود خَر شود بی جان کو شخص گردد مرده ١۵١٠

است گفته صوفی و حق ست سخن این پست هست ندارد، کان جانی، زانک

کند کاری ها باریک جهان در کَنَد جان فزون تر حیوان ها ز او

پدید ناید دیگر حیوان ز آن تنید داند او که تلبیسی و مکر

یافتن دریا قعر از درها بافتن را زرکَشی جامه های

فلسفه و طب علم و نجوم یا هندسه علم خُرده کاری هایِ ١۵١۵

نیستش بر آسمان هفتم به ره دنیاستش همین با تعلّق که

اشتُرست و گاو بودِ عمادِ که آخُرست بِنایِ علم همه، این

رموز گیجان، این کردند آن نام روز چند حیوان استبقایِ بهرِ

دلش با را آن داند دل صاحبِ منزلش علم و حق راه علم

الیف دانش با کَرد و آفرید لطیف حیوانِ ترکیب، درین پس ١۵٢٠

را نَوم یقْظه به کو نسبت زانک را قوم آن کرد کَانعام نام

قوم دارند منعکس حس هایِ نَوم غیرِ ندارد حیوانی روح

خواند لوح از خود حس انعکاس نماند حیوانی منَو آمد یقْظه

نمود عکسیت بیدار او شد چون ربود را او خواب که آن  حس هم چو

الافلین باُح لا کُن، او ترکِ سافلین از بود اَسفل لاجرم ١۵٢۵

� �

ضٌ َयَ قُ̋وТُِ̣مِ Ѻی պنَ اϰذِّ ا اَمَّ وَ य़ ́Хآ اպن н˫ܨ܃ر े
َ׌ܽ܃راً ِࣛ љَھْدی وَ َ׌ܽ܃راً ِࣛ

ԃِлُلُّ ُࣗ Τَوْ و ، ساً ْͭ رِ مْ ُ̣ ѕَْادञ
� �
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کرد فَوت را آن و پستی، از بودش نبرد و تبدیل استعدادِ زانک

روشنی ست بهیمی اندر او عذر نیست استعداد چو را حیوان باز

خرست مغز خورد، کو غذایی هر رهبرست کان شد، استعداد چو زو

شود افزون بی عقلیش و سکته شود افیون او، خورد بلادر گر

رشاد با یح نیم حیوان، نیم جِهاد اندر دگر قسم یک ماند ١۵٣٠

اولش با آخرش چالیش کرده کَش مکَش اندر و جنگ در شب و روز
� �

واЭس ࣠॑ ϲͥل ه ّऑُ ϖوی ұψ͜ون ϲͥل ،࣠॑ با ұψ͜ون Щنازعِ Άون Єم р˫س، با ʗ̓ل چا̶ׇش
ұψ͜ون Џ˦ت य़ Кنان ईّه، ϖوی

ِ̊فانِ تَ
ڥْ ُ̕ Ϯَ ٰसا اِیّ و اҗِیّ و ویٰ َ̡ ϯا یَ ِ̓ Θُدّا و ѹِی خَْ̊ ҎΠَ॑ی Ђَویٰ

� �

کین به واپس این و پیش آن می کَشد یقین ناقه ش چون و مجنون اند هم چو

دوان کره پی پس، ناقه میل روان لیلی آن پیش مجنون میل

آمدی واپس و گردیدی ناقه بدی غافل خود ز مجنون ار دم یک

شدن بی خود از چاره می نبودش بدن بودش پر که چون سودا، و عشق ١۵٣۵

ربود در لیلی سودای را عقل بود عقل مراقب، باشد او که آن

سست خویش مهارِ او بدیدی چون چست و بود مراقب بس ناقه، لیک

بی درنگ کُره به کردی سپس رو دنگ و گشت غافل که زو، کردی فهم

فرسنگ ها بس رفتست سپس کو جا ز دیدی آمدی، باز خود به چون

سال ها تردد در مجنون ماند احوال ها بدین ره، روزه سه در ١۵۴٠

نالایقیم همره پس ضدّ دو ما عاشقیم دو هر چو ناقه ای گفت

اختیار صحبت تو از باید کرد مهار و مهر من وفق بر نیستت

تَن ز ناید فرو کو جان آن گمره راه زن را یکدگر همره، دو این

ناقه ای چون خاربن عشق ز تن فاقه ای اندر عرش هجرِ ز جان

چنگال ها زمین در تن زده در بال ها بالا سوی گشاید جان ١۵۴۵

من جان مانَد دور لیلی ز پس وطن مردۀ ای باشی من با تو تا

سال ها موسی، قوم و تیه هم چو حال ها گون زین رفت روزگارم
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سال شصت شَستت ز ره در مانده ام وصال تا ره این بود خُطوتَینی

سیر سیر، سواری، زین گشتم سیر دیر سخت بماندم و نزدیک راه

چند؟ چند؟ تا غم، ز سوزیدم گفت فکند در اشتر از را خود سرنگون ١۵۵٠

سنگلاخ اندر افکند خویشتن فراخ بیابان وی بر شد تنگ

دلیر آن جسم گشت مخَلْخَل که زیر سخت را خود افکند آنچنان

شکست هم پایش لحظه آن قضا از پست سوی را خود افکند چنان چون

می روم غلطان چوگانش خَم در شَوم گو گفتا و بست بر را پای

تن ز ناید فرو کو سواری بر خوش دهن حکیم نفرین کند زین ١۵۵۵

بود اَولىٰ او بهر گشتن گوی بود لیلىٰ از کم کی مولىٰ عشق

عشق چوگانِ خَم در غلطان غلط صدق پهلویِ بر می گرد شو، گوی

ما سیر باشد ناقه، بر سفر وان خدا جذبِ بود پس زین سفر کین

انس و جِن اجتهاد از فزود کان جنس ز مستثنىٰ سیری ست چنین این

والسلام احمد، فضل نهادش که عام جذبِ هر نی جذبی ست چنین این ١۵۶٠

� �

ॣدشاه ϖوی اगی ص˰انِ р ِ́ Хکا ش ՂّΛهٔ غلام آن цوۛ،ن
� �

پیام او نوشت ست بر شَه سویِ که غلام آن برای کن کوته قصه

نازنین شاه پیش می فرستد کین و هستی پر و جنگ پر قصه

ببر آنگه را؟ شاه لایق هست نگر وی اندر نامه ست کالبد

شهان؟ درخوردِ هست حرفش که بین بخوان بگشا، را نامه رو، گوشه ای

کن چاره و نویس دیگر نامۀ کن پاره را آن درخور، نباشد گر ١۵۶۵

عیان دیدی دل ِسر کس هر ورنه مدان زَپ تن نامۀ فتح لیک

کَعب طفلانِ نه مردان ست، کار صعب و دشوارست چه بگشادن نامه

آغشته ایم هوا و حرص در زانک گشته ایم قانع فهرست بر جمله

را نامه متن دانند چنان تا را عامه دامی فهرست، آن باشد

بِالصواب اَعلَم هالو سخن، زین متاب گردن را، سرنامه کن باز ١۵٧٠

امتحان کن را سینه نامۀ متن زبان اقرارِ چو عنوان آن هست

تو کار نبود منافق وار تا تو؟ اقرار با هست موافق که
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بنگری وی در که کم، نباید زان می بری گرانی بس جوالی چون

بکَش را، کشیدن ارزد همی گر خَوش و تلخ از جوال در داری چه که

ننگ و بیگار ازین را خود خر باز سنگ ز را جوالت کن خالی ورنه ١۵٧۵

رشید شاهانِ و سلطانان سوی کشید می باید که کن آن جوال در

� �

دВتارش، Пُود ُ ِࣳ य़ آن و ࣴرگ، دВتار با ΚڟՍه آن ِ́ Хکا ح
ܞ۾ر آنՑه ҆ی ࣳی ࣩ य़ Ъۉؑن իن، باز य़ ҆ی زد بانگ و
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بود پیچیده در خویش عمامۀ در بود چیده در ژنده ها فقیهی یک

حطیم در محفل سوی آید در چون عظیم آن نماید و زَفت، شود تا

آراسته آن از دستار ظاهرا پیراسته جامه ها از ژنده ها

زشت و رسوا اندرون منافق چون بهشت حلّۀ چون دستار ظاهر ١۵٨٠

دفین بد عمامه آن درونِ در پوستین و پنبه و دلق پاره پاره

فُتوح او یابد ناموس بدین تا صبوح کرده مدرسه سوی روی

فَن بهرِ از بود استاده منتظر کَن جامه مردی تاریک ره در

را کار بسازد تا شد دوان پس را دستار سرش از او ربود در

ببر آنگه را، دستار کن باز پسر کای برزد بانگ فقیهش پس ١۵٨۵

می بری که را هدیه آن کن باز می پری پره چار که چنین این

حلال کردم ببر، خواهی آنگهان بمال خود دست به را، آن کن باز

بریخت ره اندر ژنده هزاران صد می گریخت که آن کرد بازش که چون

او دست در کهنه ای گز یک ماند او نابایستِ زفت عمامۀ زان

کار ز آوردی بر را ما دغل زین بی عیار کای را، خرقه زد زمین بر ١۵٩٠

� �

ازو دارўدگان Ӱ̘ع ख़و ࣛ ѥ̙ودن را ΄ود ҍی وҘख़یِ و حال، زبان ࣛ را دЦیا اЃلِ دЦیا ʿ̀Ԋкتِ
� �

ماجرا گفتم باز نصیحت از ترا لیکن دغل، بنمودم گفت

گفت خویش بی وفایی هم زد، بانگ شکُفت خوش چه اگر دنیا هم چنین

فساد آن نصیحت و کَون، دغل آن اوستاد ای فساد و کَون اندرین
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شی اَم لا من ،ور گفته فَسادش وآن خوش پیم من بیا می گوید کَون

خزان ِزردی و سردی آن بنگر گزان لب بهاران خوبی ز ای ١۵٩۵

غروب وقت کن یاد را او مرگ خوب خورشید طلعتِ دیدی روز

محاق اندر ببین هم را حسرتش طاق چار خوش برین دیدی را بدر

خلق رسوای خَرفِ، شد فردا بعدِ خلق مولایِ شد حسن از کودکی

پنبه زار چون تنی بین پیری بعدِ شکار کردت سیمین تنان تن گر

آب ریز در ببین را آن فُضلۀ خیز چرب، لوتهای بدیده ای ١۶٠٠

بو؟ و نغزی آن و ذوق آن طبق بر کو؟ خوبیت آن که گو را خَبث مر

نهان دانه شد صید، تو شدی چون آن دام من بد، دانه آن او، گوید

شده لرزان عاقبت صناعت، در شده استادان رشکِ اَنامل بس

چکان وی از آب و بین اَعمش آخر جان هم چو خمارِ چشم نرگس

می شود موشی مغلوب او آخر رود شیران صف کاندر حیدری ١۶٠۵

خَرِف آخر ببین پیرش خر چون محتَرِف دوربین تیزِ طبع

خر خنگِ زشتِ مد چون آخرا عقل بر مشکبارِ جعدِ زلفِ

فَساد و بین رسوایی اش آن وآخر باگشاد اول ز کَونَش ببین خوش

را خام سبلَت کَند بر تو پیش را دام پیدا بنمود او که زان

می گریخت دامش ز من عقل ورنه فریفت تزویرم به دنیا مگو پس ١۶١٠

سلسله و شدست زنجیری و غُل هله بین، حمایل و زرین طوقِ

نظر در آرش در آخر و اول می شُمر عالم جزوِ هر همچنین

مطرودتر او آخُربین تر، که هر مسعودتر او آخربین تر، که هر

ببین آخر شد، دیده اول که چون ببین فاخر هم چون یک هر روی

ابتری چون نی، نیم بیند نیم اَعوری ابلیس هم چو نباشی تا ١۶١۵

ندید جهان بینش آن دید، جهان این ندید دینش و آدم ِطین دید

ضیاع و کسب و قوت بهر نیست شُجاع بو ای زنان بر مردان فضل

عمی ای قوت بهر بودی فضل آدمی بر را پیل و شیر ورنه

بین ترست پایان مرد که بود زان حالی پرست ای زن بر مردان فضل

کم ست زن چون عاقبت اهل ز او خَم ست عاقبت بینی کاندر ردم ١۶٢٠

مستعدّ باشی تو را کدامین تا ضدّ به می آید بانگ دو جهان از
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اَشقیا فریب بانگش یکی وان اَتقیا نُشورِ بانگش یکی آن

خار شاخ بمانم من بریزد گل گرمدار خوش ای خارم، شکوفۀ من

مکوش ما سوی که او خار بانگ گل فروش اینک که اشکوفه ش بانگِ

کَر محبوب ست ضدّ از حبم که دگر زان بماندی پذیرفتی، این ١۶٢۵

آخرم اندر بنگر دیگر بانگ حاضرم اینک که این بانگ یکی آن

ببین اول آینۀ ز آخر نقش کمین و مکر چون هست حاضری ام

شدی درخور نا و ضدّ را دگر آن شدی اندر جوال دو زین یکی چون

شنید مردان عسمم و عقول کش شنید آن اول ز کو آن خُنُک ای

شگفت یا نماید کژ آنش غیر گرفت او را جا و یافت خالی خانه ١۶٣٠

برید نتواند آب را خَبث آن کشید بولی خود به کو نو، کوزۀ

رشَد را مرشد و را، کافر کفر می کَشَد چیزی چیز هر جهان در

بشَست آیی کَهی یا آهن تو تا هست مغناطیس و هست هم کهربا

می تَنی بر کهربا بر کَهی، ور آهنی تو اَر مغناطیست، برد

جار ارفُج پهلوی شد لاجرم یار اَخیار با نیست چون یکی آن ١۶٣۵

رجیم بس سبطی پیش هامان هست ذَمیم بس قبطی پیش موسی هست

شده سبطی طالبِ موسی جان شده قبطی جاذبِ هامان جان

آب گندم، جذوبِ آدم معدۀ اجتذاب در کَشَد کَه خر معدۀ

امام سازیدست کوش را او بنگر ظلام از را کسی نشناسی تو گر

� �

ڱґِۖی ْʕ Яُ وَ ڝґُی َِ ْӘлَ رҍَّی دَ ْࠢ ِ̹ ُ́ ا۝َۖ य़ ΃ق цور از ʔذاҘی ϔت را عارف य़ آن Ъیان
ّॗ ا Ҽعام ُ Ԃِлَلُ ˒ُوعِ ْϩا Ѻِی اَیْ اԈّϧدсّڱؑن، اУَدانَ ِࣛ еُڧҒی ّॗ ا Ҽعامُ اϩَ˒ُوعُ ُࣗ Τَوْ و

� �

شود پیدا جنسیتش بدان تا رود مادر پی کُره هر زانک ١۶۴٠

رسد زیرینه نیم از خر شیر رسد سینه از شیر را آدمی

نیست ظلم و نی جبر که عجب این کردنی ست قسمت و قَسام ست عدل

بدی؟ نگهبانی کی بودی، ظلم بدی؟ پشیمانی کی بودی، جبر

بود؟ گنجا کی روز را ما رازِ بود فردا سبق شد، آخر روز
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فاسقی چاپلوس بر و دم بر واثقی اعتماد بکرده ای ١۶۴۵

طناب واهی  بس خیمه ست آن آخر حباب از ساختستی بر قُبه ای

ره روان دیدن نتوانند راه آن نورِ اندر و برقست چون زَرق

یکدل اند بی وفایی اندر دو هر بی حاصل اند او اهل و جهان این

قفاست رو آن تو، به آرد رو گرچه بی وفاست دنیا چو دنیا زادۀ

رستَمم پیمان و عهد در ابد تا بِر ز عالم آن چو عالم، آن اهل ١۶۵٠

بستدند؟ کی همدگر از معجزات شدند؟ ضد کی هم به پیغمبر دو خود

اَندُهان نگردد عقلی شادی جهان؟ آن میوۀ پژمرده شود کی

دنی ست او قبله گاه و نید او کُشتنی ست رو زان بی عهدست نفس

کفن و گور بود درخور را مرده انجمن این لایق ست را نفس ها

دان مرده را او دنیاست، قبله اش خُرده دان و زیرک ست چه اگر نفس ١۶۵۵

پدید زنده مرده ای خاک ز شد رسید مرده بدین حق وحی آبِ

بقاش طال گلگونۀ بدان تو مباش غره تو ،حیو نیاید تا

نشُد آفل آن که خورشیدی تاب نشُد خامل آن که جو، صیتی و بانگ

نیل آب چون اجل فرعون اند، قوم قیل و قال و دقیق هنرهای آن

کشان گردن کَشَد را خَلقان گرچه سحرشان و طرنب و طاق و رونق ١۶۶٠

اژدها گشت آن که دان چوبی مرگ، را جمله دان ساحران سحرهای

خورد صبح را آن بد، شب پر جهان یک کرد لقمه یک همه را جادوی ها

پیش بودست کو سانست همان بل بیش و افزون نشد خوردن آن از نور

نی آفات و افزونی را ذات نی ذات در و شد افزون اثر در

نشد اکنون نبود، آن اول آنچ نشد افزون جهان ایجادِ ز حق ١۶۶۵

فرق افزونی ست دو این میان در خلق ایجاد ز اثر گشت افزون لیک

او کار و صفات آید پدید تا او اظهار اثر، افزونی هست

علیل علّت ها به حادث، بود کو دلیل ذاتی هر افزونی هست

� �

الاَعَْ҉ی َ́ ْЦَا کَ اِنَّ ˑбََفْ لا قُڤْنا ϋُوѸی Կَ͗Ҥِةً Նِه ْ˫ рَ Ѻی سَ َͭ اَوْ н˫ܨ܃ر
� �

نیست تمییز را خلق کین کنم؟ چون حیران کُنی ست هم سحر موسی گفت
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کنم بینا را بی تمییز عقل کنم پیدا را تمییز حق گفت ١۶٧٠

تَخَف لا آیی، غالب تو موسیا کَف برآوردند دریا چون گرچه

عار گشت آنها مار، شد عصا چون افتخار سحر خود عهده اندر بود

محک را نمک ها آمد مرگ، سنگِ نَمک و حسن دعویِ را کسی هر

طشت افتاد بود بام از را دو هر گذشت موسی معجزۀ و رفت سحر

ماند؟ چه رفعت جز به دین طشتِ بانگِ ماند؟ چه لعنت جز سحر طشتِ بانگِ ١۶٧۵

زَن لاف اکنون و قلب ای آ صف در زن و مرد از شدست پنهان محک چون

دست دست عزیزی از می برندت غایب ست چون محک لاف ستت، وقتِ

کَمم؟ کی تو از من خالص زرِ ای دمم هر نَخوت ز می گوید قلب

باش آماده محک، می آید لیک خواجه تاش ای بلی همی گوید زر

گاز؟ نقصان ست چه را خالص ِزر راز اصحابِِ بر هدیه ست تن مرگِ ١۶٨٠

شُدی اول او، شد آخر که سیه آن بدی آخربین خویش در اگر قلب

شَقا از و نفاق از بودی دور لقا اندر سیه اول شدی چون

بدی غالب او زَرقِ بر او عقل بدی طالب را فضل کیمیایِ

پیش به دیدی اشکستگان جابِرِ خویش حال از شدی شکسته دل چون

شد بسته دم در شکسته بند از شد اشکسته او و دید را عاقبت ١۶٨۵

ماند محروم کرم از زراندود آن راند اکسیر سوی را مس ها فضل،

چنین اَعمىٰ مشتریت نمانَد که ببین دعوی، مکن زراندوده ای

کند رسوا ترا بندیِ چشم کند بینا چشمشان محشر نورِ

دیده اند رشکِ و جان ها حسرتِ دیده اند آخر که را آنها بنگر

ببریده اند رس اصل ز فاسد، ِسر دیده اند حالی که را آنها بنگر ١۶٩٠

یک دو هر کاذب، صبح صادق صبح شک و جهل ست در که حالی بین پیش

جوان ای هلاکت بادِ بر داد کاروان هزاران صد کاذب صبح

نیست گاز و کحم کش جان آن وایِ نیست غلط انداز کش نقدی نیست

� �

ϲتاʵМت ࣛ را او ईدن यا و دʡوی، از ѿُّॡی गِ زَ
� �

زدم برهم فن به را احمد دین احمدم من خود گفت مسیلم بو
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نگر آخر مشو، اول غَرۀ بطر کن کم بگو را مسیلم بو ١۶٩۵

شمع پیش در رود تا کن پس روی جمع حرص از مکن قَلاۇزی این

دامگاه؟ خود یا دانه ست طرف کین ماه هم چو نماید را مقصد شمع

زاغ نقش و باز نقش گردد دیده چراغ با نخواهی، ور بخواهی گر

آموختند سپید بازانِ بانگ افروختند دغل زاغان این ورنه

سبا؟ پیغام و کو هدهد رازِ فتىٰ بیاموزد گر هدهد بانگِ ١٧٠٠

هدهدان تاج ز را شاهان تاج بدان بسته بر ز رسته بر بانگِ

زبان بر بی حیایان این بسته اند عارفان نکتۀ و درویشان حرف

عود بردند گمان را چندَل که زان بود که پیشین امت هلاک هر

کند کَر و کور آز و حرص لیک، کند مظهر کان تمییز، بودشان

نیست معذور آن که است حرص کوری نیست دور رحمت ز کوران کوریِ ١٧٠۵

نی مغفور حاسدی میخ چار نی دور رحمت ز شَه چارمیخ

بست آخربینت چشم بدگلویی بشَست بنگر نگر آخر ماهیا

لعین ابلیس چو اَعور مباش هین ببین آخر و اول دیده، دو با

بازپس از بی خبر بهایم چون بس و دید حالی که باشد آن اَعور

شرف نبود کش چشم ست یک هم چو تَلَف رمج در گاو، چشم دو چون ١٧١٠

تو چشم مسند راست چشمش دو که او چشم دو آن ارزد قیمت نصف

جاده ای از لایقست قیمت نصف آدم زاده ای چشم یک کَنی ور

می کند کاری یار، چشم دو بی خود به تنها آدمی چشم که زان

اَعورست حکمش هست، چشمش دو گر آخرست بی اولش چون خَر چشم

رغیف عمط در رقعه می نویسد خَفیف وان ندارد پایان سخن این ١٧١۵

� �

اगی ِ̀ ط̆ ࣛ رԾΜُه غلام آن цوۛ،نِ МڟՍّهٔ
� �

سخی شاه مطبخ از بخیل کای مطبخی پیش نامه، از پیش رفت

نظر اندر آیدش جِری ام از قدر کین او همتِ وز ازو دور

دست تنگی نه و بخل برای نه است فرموده مصلحت بهر گفت

کهن ِزر هم خاک ست شَه پیش سخن این واله دهلیزی ست گفت

٧١



معنوی مثنوی

داشت که حرصی از کرد رد همه او فراشت بر حجت گونه ده مطبخی ١٧٢٠

نداشت سودی او، تشنیع بسی زد چاشت وقتِ در آمدش کم جِری چون

ما فرمانیم بنده که نه گفت شما اینها می کنید قاصد گفت

تیر بازوست از که زن، کم کمان بر گیر اصل از این فرع، از مگیر این

خداست از کان گنه، نه کم نَبی بر ابتلاست تیمر اذْ تیمر ما

چشم بگشای یکی بنگر، پیشتر خیره خشم ای است تیره سر از آب ١٧٢۵

رقعه ای خشمین بنوشت شه سویِ بقعه ای درونِ غم و خشم ز شد

سفت شاه سخای و جود گوهرِ گفت شاه ثنایِ رقعه، آن اندر

حاجات جو حاجتِ قضایِ در تو ِکف افزون ابر و بحر ز کای

نهد خوان پیاپی خندان تو ِکف دهد گریان دهد، آنچه ابر که زان

می نمود اثرها مدح از خشم بوی بود مدح چه اگر رقعه ظاهرِ ١٧٣٠

سرشت نورِ از دور دوری تو که زشت و بی نورست تو کارِ همه زان

شود فاسد زو تازه، میوۀ هم چو شود کاسد خسان کار رونق

فَساد و کَون عالم از هست زانک کَساد زو برآرد دنیا رونق

کینه ها باشد مدّاح در چونک سینه ها مدیحی از نگردد خوش

شو چالاک خوان، اَلحمد وانگهان، شو پاک کراهت و کین از دل ای ١٧٣۵

فسون یا باشد تلبیس زبان از درون کراها و اَلحمد، زبان بر

ناظرم باطن به من ظاهر، به من ننگرم که خدا گفته وانگهان

� �

ʨمِ و اўدوه Пویِ و ҆ی ईد، ٠ࠨدوح شُ˶ۭ ϋ॑وس Ή̜تِ از य़ ॡّاح آن ِ́ Хکا ح
ेوغ و لاف ϔت सۭ˶ش آن य़ ҆ی ѥ̙ود او ࣰِ ظا دϬقِ ِ́ Πخلا و او اўدرون

� �

فراق از یاران پرسیدند باز عراق از آمد دلق، با یکی آن

مژده ور مبارک، بس من بر بود سفَر ا فراق، بد آری گفت

ثنا و مدح صد باد قرینش که مرا خلعت ده داد خلیفه که ١٧۴٠

ببرد اندازه و حدّ از شکر که تا می شمرد بر حمدها و شکرها

می دهند گواهی تو دروغ بر نژند احوالِ که بگفتندش پس
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آموخته یا دزدیده را شُکر سوخته برهنه، سر برهنه، تن

تو تَوفیرِ بی پای بر و سر بر تو میر حمدِ و شکر نشانِ کو

می کند شکایت اندامت هفت می تَند شه آن مدح زبانت گر ١٧۴۵

نبود؟ شلواری و کفشی ترا مر جود سلطانِ و شَه آن سخایِ در

افتقاد از نکرد، تقصیری میر داد آنچ کردم ایثار من گفت

فقیر بر و یتیم بر کردم بخش امیر از عطاها جمله بستَدَم

پاک باز بودم که زیرا جزا، در دراز عمر بستَدَم دادم، مال

نفت؟ دودِ این باطنت اندر چیست رفت مال مبارک بگفتندش پس ١٧۵٠

ابتشار نشانِ اَندُه بود کی خار چو تو درون در کراهت صد

مضىٰ ما گفتی آنچ درست ست گر رضا؟ و ایثار و عشق نشانِ کو

کو؟ سیل جای بگذشت، اگر سیل کو میل شد، گم مال گرفتم خود

چرا؟ ازرق جان فزا، او نماند گر جان فزا و سیاه بد گر تو چشم

خَمش همی آید، کژ لافِ بویِ تُرش؟ ای پاک بازی نشانِ کو ١٧۵۵

را نیکوکار هست علامت صد را ایثار درون باشد نشان صد

خَلَف آید زندگی صد درون در تلف گردد اگر ایثار در مال

نی؟ دخل آنگه پاک، تخم های کردنی زراعت حق زمین در

بگو اله؟ اَرض باشد واسع چه پس هو روضاتِ از خوشه نروید گر

مستَوسعی ست آن اله ارض بود چون نیست بی ریع فَنا ارض این که چون ١٧۶٠

هفصدست خود کمترین را دانه ای بی حدست خود او عیر را زمین این

اندرون نه اثر، هست برونت نه حامدون؟ نشان کو گفتی، حمد

دست و پا شد او حمد گواه که راست ست را خدا مر عارف حمدِ

خرید دنیااَش زندان تَکِ وز کشید بر جسمش تاریکِ هچ از

کَتف بر را او حمدست آیتِ مؤتَلف نورِ و تقوی اطلس ١٧۶۵

جارِیه نیع و گلزار ساکن عاریه جهان از رهیده وا

رتبتش و مقام و جا و مجلس عالی همتش رس سریرِ بر

تازه رو و شاد و سبزند سر جمله درو صدّیقان که صدقی مقْعدِ

دار و گیر صد و دارد نشانی صد بهار از گلشن حمدِ چون حمدشان

گواه نگارستان و گلستان وآن گیاه و نَخل و چشمه بهارش، بر ١٧٧٠
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صدف بر گوهر هم چو گواهی، در طرف هر هزاران شاهد شاهدِ

غمت لافی ای تابد رو و سر وز دمت از بیاید بد رس بویِ

گزاف کن کم هو های جلدی، به تو مصاف در حاذق، بوشناسانند

راز مکشوف می کُند تو، مد از پیاز بوی کان مشکِ از ملاف تو

مگوی یافه که سیر، از می زند بوی و همی گویی، خوردم گل شکر ١٧٧۵

همسایگان نهان را دل خانۀ کلان خانۀ مانندۀ دل هست

ما اسرار بر گردند مطلع دیوارها و روزن شکاف از

سهم هیچ ندارد و خانه، صاحب وهم هیچ ندارد که شکافی از

بو خُفیه انسی حال از می برند او قوم و دیو که خوان بر نُبی از

نیست اَشباه زین و محسوس زین زانک نیست گاه آ آن از انس که رهی از ١٧٨٠

مزن لافی دون قلب ای کحم با متن زَرقی ناقدان میانِ در

قلب و جسم امیر کرد خدایش که قلب و نقد در بود ره را محک مر

کیش و فکر و ما رس از واقف اند خویش غلیظی های با شیاطین چون

سرنگون ایشان دزدی هایِ ز ما درون دزدیده دارند مسلکی

روزنند شکاف و نَقب صاحب می کُنند زیانی و خبط دم به دم ١٧٨۵

نهان؟ حال از باشند بی خبر جهان در روشن جان های چرا پس

زدند؟ گردون بر خیمه که روح ها شدند؟ دیوان از کمتر سرایت در

شود مطعون او محرِق شهابِ از رود گردون سوی دزدانه دیو

سنان زخم از جنگ در شقی که چنان افتد زیر چرخ از سرنگون

می افکنند سرنگون فلکشان از دل پسند روح های رشکِ ز آن ١٧٩٠

مبر مه روح های بر گمان این کَر و کور و لنگ و شَلّی اگر تو

تن سوی آن هست جاسوس بسی که مکَن جان زن، کم لاف و دار شرم

� �

ˠͮم رنگِ و او Џڞتار գنِ َϩ و گاࣤ Ъڐ و џयُد В͇مایِ े را دل و دպن اयاضِ اϯ҈ی ӊۉۖبانِ ेیاׄ،نِ
دق ِّԈϧبِا وЄُم ُl ϫِجٰاΝَ اϨقُ̋وب ̶سُ ِۙ وا َ̈́ ُ̣م َّјِا ҄ی دل راه از ܣ܃ز ՏЈه اպن ҍی و او،

� �

واقف ترند تو ز تو قامس بر دانش ورند بدن طبیبانِ این
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اعتلال رو آن از تو ندانی که حال همی بینند قاروره ز تا

سقَم گونه بهر تو از برند بو دم ز هم و رنگ ز هم و نبض ز هم ١٧٩۵

دهان؟ بی گفتِ تو از ندانند چون جهان در الهی طبیبانِ پس

بی درنگ تو در بینند سقَم صد رنگ ز هم چشمت، ز هم نبضت، ز هم

بود حاجت آیاتشان بدین که خود نوآموزند طبیبانِ این

دوند در بودت و باد قعرِ به تا بشنوند نامت دور از کاملان،

حال ها با ترا باشندت، دیده سال ها تو زادنِ از پیش بلک ١٨٠٠

� �

Юشان و स سال از ̶۠ش ما، ُ̣ روَ· ُ ॗَّ ا سَ Θَدَّ җग़ی، ّऔَ اПوا՜˄ϩن زادنِ از اПوџࣽد دادنِ ऱده
رَصَد Ή̜ت े آن ॐرеخ цوЯسان цوۛ،ن و یک، ࣛ یک او ܑ܃رت او ԙورت

� �

دید؟ چه پیشین بوالحسن، حال ز که بایزید داستانِ شنیدی آن

دشت و صحرا جانب مریدان با می گذشت تقوىٰ سلطانِ آن روزی

خارقان سوی ز ری سوادِ در ناگهان را او مر آمد خوش بوی

کرد استنشاق باد از را بوی کرد مشتاق نالۀ بدانجا هم

می چشید باده باد از او جان می کشید عاشقانه را خوش بوی ١٨٠۵

شود پیدا ظاهرش بر عرق چون بود پر یخابه از کو کوزه ای

نجست بیرون نَم کوزه درون از شدست آبی هوا سردیِ ز آن

گشت ناب شراب را او هم آب گشت آب را او مر بوی آور بادِ

رسید بر دم آن از را او مرید یک پدید شد مستی آثار درو چون

شَش و پنج حجابِ از برون ست که خَوش احوالِ این که بپرسیدش پس ١٨١٠

نَوید؟ و حال ست چه رویت، می شود سپید گه و زرد گاه و سرخ گاه

کل گلزارِ از و غیبست از بی شک گل نیست ظاهر به و بوی می کَشی

نامه ای و پیام غیبت از دم هر خودکامه ای هر جان کام تو ای

شفا تو مشام اندر می رسد یوسفی از یعقوب وار دمی هر

بگو ما با گلستان زان شمه ای سبو زان ما بر ریز بر قطره ای ١٨١۵

خوری تنها تو و خُشک ما لبِ که مهتری جمالِ ای نداریم خو

بریز ما بر جرعه ای خوردی زانچ چست خیز چستِ فلک پیمایِ ای
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نگر در حریفان در شه ای تو جز دگر دوران در نیست مجلس میرِ

رسواگرست را مرد مر یقین می زیردست؟ می این نوشید توان کی

کند؟ چون را خویشتن مستِ چشم کند مکنون و پوشیده را بوی ١٨٢٠

نهان دارد پرده اش هزاران صد جهان اندر که این، بوی ست آن نه خود

گذشت در هم فلک نُه کز چه؟ دشتِ دشت و صحرا او تیزیِ از شد پر

پوشش پذیر خود نیست برهنه، کین مگیر در کَهگل به را خُم سرِ این

بازگو کردش، صید بازت آنچ رازگو رازدانِ ای کن لطف

یمن از را نَبی مر که هم چنان من به آمد بوالعجب بویِ گفت ١٨٢۵

خدا بویِ می آیدم یمن از صبا دستِ بر گفت محمد که

اُویس از هم می رسد یزدان بوی ویس جانِ از می رسد رامین بویِ

طرب پر و کرد مست را نَبی مر عجب بویِ قَرن از و اُویس از

بود گشته آسمانی زمینی، آن بود گشته فانی خویش از اُویس چون

دگر نبود تلخیِش چاشنی شکَر در پروریده هلیلۀ آن ١٨٣٠

نی طعم هلیله، از دارد نقش منی و ما از رسته هلیلۀ آن

شیرمرد آن غیب، وحی از گفت چه تا گرد باز ندارد، پایان سخن این

� �

՟َنَ َ͇ Ϫا لِِ
َ͟ ِΠ ժِن ՟ٰοنِِ َّऎا سَ َ˫ рَ دُ نِِ

لاََ اҗِیّ م سََّ̎ و عَڤՍَه ُ ّॗ ا ی صَ҉َّ رϖول Τول
� �

می رسد شهریاری دِه کاندرین می رسد یاری بویِ سو زین گفت

خرگهی آسمانها بر می زند شهی می زاید سال چندین بعد

بود افزون مقام اندر او من، از بود گلگون حق گلزارِ از رویش ١٨٣۵

ذَقَن و ابرو ز گفت وا حلْیه اش بوالحسن نامش گفت نامش؟ چیست

رو و گیسو از واگفت یک به یک او شکل و او رنگِ و او قدِّ

بود و جا و طریقه از و صفات از نمود هم را او روح حلیه های

ساعتی ست یک آن که نه، کَم آن بر دل عاریتی ست تن هم چو تَن حلیۀ

سماست بر کان طلب، جان آن حلیۀ فناست هم طبیعی روح حلیۀ ١٨۴٠

هفتمین سقف بالایِ او نور زمین بر چراغی هم چون او جسم

چارطاق چهارم اندر او قُرص وِثاق اندر آفتاب شعاع آن
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دماغ ایوانِ و سقف بر گل بویِ لاغ بهرِ زیربینی در گل نقش

عرق افتاده جسم بر آن عکس فَرق دیده عدَن در خُفته، مردِ

قمیص آن بویِ ز کنعان شده پر حریص یک رهن مصر، در پیرهن ١٨۴۵

را سیخ آن آراستند کباب از را تاریخ زمان آن نبشتند بر

باخت ملک نَردِ و شاه آن شد زاده راست تاریخ آن و وقت آن رسید چون

بایزید وفاتِ بعد بوالحسن، پدید آمد سال ها، آن پس از

بود گفته شه آن که آمد آن چنان جود و امساک ز او خوهای جملۀ

خَطا از محفوظ محفوظ ست؟ چه از پیشوا را او است محفوظ لوح ١٨۵٠

بِالصواب اَعلَم واله حق وحی خواب نه و رمل ست نه و نُجوم ست نه

صوفیان را آن گویند دل وحی بیان در عامه، روپوش پی از

اوست گاه آ دل چو باشد خطا چون اوست منظرگاه که گیرش دل وحی

آمدی آمن سهو و خطا از شدی اله بِنُورِ ینْظر مؤمنا

� �ॗَّ ا Ҽعامُ از ԙوѺی دلِ و جان اगِایِ ص˰انِ р
� �

شود مطعم و دایه فقرش عین شود غم در چون فقر از صوفیی ١٨۵۵

است اشکسته عاجزی قسم ،حمر است رسته کارهم از جنّت زانک

او سوی ناید خلق و حق رحم علو از او بشکند سرها که آن

ناتوان شد نان اجرایِ کمی از جوان وان ندارد، آخر سخن این

شود یم او و گردد در شَبه ش آن شود کَم رزقش که صوفی آن شاد

شد اجری گاه و قُرب سزای او شد گاه کآ هر خاص جِرایِ زان ١٨۶٠

شود لرزان آن نقصانِ از جانَش شود نقصان چون روح جرای زان

است آشفته رضا سمن زارِ که است رفته خطایی که بداند پس

نبشت خرمن صاحب سوی رقعه کشت نقصانِ از شخص کآن همچنان

نداد وا جوابی رقعه، او خواند داد میرِ پیش بردند رقعه اش

سکوت اَولی تر احمق جواب پس لوت درد ا نیست را او گفت ١٨۶۵

هیچ اصل نجوید او، فرع ست بندِ هیچ صلو و فراق دردِ نیستش

نی اصل فَراغ فرعش غم کز منی و ما مردۀ و احمق ست
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عیان شد حق قدرتِ درختِ کز دان سیب یک زمین، و آسمان ها

بی خبر باغبانی و درخت وز در سیب میان در کرمی چه تو

صاحب علَم برون از جانش لیک هم سیب در دگر، کرمی یکی آن ١٨٧٠

را آسیب آن سیب نتابد بر را سیب شکافد وا او جنبش

اژدها معنی و کرم ست صورتش پرده ها او جنبش دریده بر

می نهد بیرون سست بس قدم او می جهد آهن ز کَاول آتش

اثیر تا او شعله ها می رساند اخیر لیک اول، پنبه ست دایه اش

برتَرست ملایک از امر آخر خورست و خواب بستۀ اول ردم ١٨٧۵

سها بر برآیدت نورش و شعله کبریت ها و پنبه پناه در

می کَنَد سوزن به آهن کُندۀ می کُند روشن تاریک عالم

است روحانی از نه و روح ست، ز نه است جسمانی هم نیز آتش گرچه

قطره ای چون جان بحرِ پیش جسم بهره ای عز آن از نبود را جسم

می شود چون بین جسم جان رود چون می شود روزافزون جان از جسم ١٨٨٠

جولان کُنی ست آسمان تا تو جان نیست بیش خود گز دو یک جسمت حدِّ

گام نیم تصور اندر را روح همام ای سمرقند و بغداد به تا

آسمان عنان تا روحش نورِ چشمتان پیه سنگ ست درم دو

خراب؟ جز بود چه نور بی این چشم خواب به می بیند ،چشم این بی ،نور

پست و مردار بود بی جان تن لیک فارغ ست تن سبلتِ و ریش ز جان، ١٨٨۵

ببین انسانی روح رو، پیشتر این حیوانی ست روح بارنامۀ

جبرئیل جانِ دریایِ لبِ تا قیل و قال از و هم انسانْ از بگذر

خَزد واپس تو بیم از جبرئیل گزد لب احمد جانِ آنت از بعد

زمان در بسوزم تو، سوی به من کَمان یک قدرِ به آیم اَر گوید

� �

ॣدشاه لِ
َ͟ ِΠ از رԾΜُه ΅واب ॑رВࠤدن از غلام آن آϡڪ،ن

� �

پسر آن خَست ست نامه بی جوابِ سر و پا ندارد خود بیابان این ١٨٩٠

تاب ز رقعه بر کرد خیانت با جواب؟ شه آن نداد چونم عجب کای

کاه زیر آبی و بود منافق کو شاه به آن ننمود و کرد پنهان رقعه
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فنون ذو رسولِ جویم دیگری آزمون ز نویسم دیگر رقعۀ

بی خبر آن جهل ز بنهاده عیب نامه بر و مطبخی و امیر بر

شمن دین اندر چو کردم، کَژروی من که نمی گردد خود گردِ هیچ ١٨٩۵

� �

او ِ́ َّϪ زَ ِ̀ ۙې ࣛ عڤՍه اϫسّلام سڤ͇مان ࣳ باد وزџدنِ ऊ
� �

مغَژ کژ بادا گفت سلیمان پس کژ رفت سلیمان تختِ بر باد

مشو خشمین کژم از کژ، روی ور مرو کژ سیلمان ای گفت هم باد

سبق در را، ما انصاف رود تا حق بنهاد این بهر تَرازو این

روشنم من روشنی، من با تو تا کنم کَم من کنی، کَم ترازو از

کرد لیل چون برو را روشن روز کرد میل سلیمان تاج همچنین ١٩٠٠

من شرق از مشو کم آفتابا من فرق بر مشو کژ جا تا گفت

فتىٰ ای تاج برو می شد کژ باز را تاج آن دست به او می کرد راست

مغَژ کژ آخر؟ چیست تاجا گفت کژ گشت و کرد راست بارش هشت

مؤتمن ای روی، کژ چون شوم کژ من راست، تو کنی ره صد اگر گفت

سرد کرد بودش، که شهوت آن بر دل کرد راست اَندرونَه سلیمان پس ١٩٠۵

شد می خواست، را تاج که آنچنان شد راست دم همان تاجش آن از بعد

قَصد به ک جو تار می گشت او تاج قَصد به او کرد همی کژ آنش از بعد

سرش فرق بر تاج می شد راست مهترش آن بکرد کژ کَرت هشت

کن پرواز گل، ز پر فشاندی چون کُن ناز شَه کای گشت ناطق تاج

درم برهم این غیبِ پرده های بگذرم من کزین دستوری نیست ١٩١٠

ناپسند گفتِ ز را، دهانم مر ببند خود، دست تو نه دهانم بر

گرد خویش بر ،هنم تهمت کسی بر درد ز آید، پیش که غم هر ترا پس

غلام آن می سگالید که مکن آن دوستکام ای دیگری بر مبر ظن

سخی شهنشاه با خشمش گاه، مطبخی و رسول با جنگش گاه،

می ربود سر را خلق طفلکان بود هشته موسی که فرعونی هم چو ١٩١۵

گُسل گردن را اطفال شده او دل کور آن خانۀ در عدو آن

گران نفس با گشته خوش واندرون دیگران با بدی بیرون از هم تو
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می نهی کس هر به تهمت برون وز می دهی قندش اوست، عدُوت خود

مذِل را بی گناهان خوش، عدو با کوردل و کور تو، فرعونی هم چو

را؟ غُرم پر تن مر می نوازی را بی جرم کُشی فرعونا چند ١٩٢٠

بود کرده کورش و بی عقل حق حکم می فزود شاهان عقل بر او عقل

کند حیوانش فلاطون ست، گر خرد گوش بر و چشم بر حق مهرِ

بایزید غیبِ حکم که آنچنان پدید می آید لوح بر حق حکم

� �

او ا΃والِ و او Пودِ و را اПوџࣽد دادنِ ܔ۾ر Ռ̹ه ّॗ ا رԭی اПوا՜˄ϩن Г̀خ ۛ۔ࠤدن
� �

شنود را آن مردمان از بوالحسن بود فرموده او که آمد همچنان

تُربتم از صباح هر گیرد درس امتم و مرید باشد حسن که ١٩٢۵

بشنیده ام این شیخ روان وز دیده ام خوابش نیز هم من گفت

حضور اندر ضحىٰ تا ایستادی گور سوی نهادی رو صباحی هر

شدی حل شکالش بی گفتی که یا آمدی پیشش شیخ مثال یا

بود پوشیده نو برف را گورها سعود با بیامد روزی یکی تا

غم به جانش شد و دید قُبه قُبه علَم همچون برف ها تُو بر تُوی ١٩٣٠

یلا تَسعىٰ کَی وکعاَد اَنَا ها یح شیخ حظیرۀ از آمد بانگش

متاب من از روی برف ست، ار عالم شتاب آوازم بر سو، این بیا هین

می شنید اول که را عجایب آن بدید و خوب، شد روز زان او حال
� �

́ΟیاЦ اوّل رԾΜهٔ آن ΅واب Άون شاه ̶۠ش غلام آن цوۛ،نِ دی˷ۭ رԾΜهٔ
� �

فغان پر و نفیر و تشنیع ز پر بدگمان آن نوشت دیگر نامۀ

ره؟ یافت و رسید آنجا عجب ای شه پیش نبشتم رقعه یکی که ١٩٣۵

بزد تن و جواب را او نداد هم خوب خَد آن هم خواند را دگر آن

بار پنج رقعه کرد مکرر او شهریار را او می آورد خشک

رواست هم نویسی، بر جوابش گر شماست بندۀ او آخر حاجب گفت

نظر اندازی بنده و برغلام اگر گردد؟ کم چه تو شَهی از
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حق ست مردودِ و زشت احمق، مرد احمق ست اما سهل ست، این گفت ١٩۴٠

علّتش سرایت من بر کند هم زلتش و گناه آمرزم گرچه

ناپسند خبیثِ ِرگ این خاصه شوند گرگین همه گرگین از کس صد

را ابر دارد بی آب او شوم را گبر مبادا عقلی کم ِَرگ

او بومی از ویرانه شد شهر او شومی از ابر نبارد نَم

فُضوح در را عالمی ویران کرد نوح طوفان احمقان آن ِَرگ از ١٩۴۵

ره زن ست غول و ماست دُوع او هست که هر احمق که پیغامبر گفت

ماست ریحان او ریح و او روح ماست جان از بود عاقل او که هر

فَیاضیم از دارد فیضی زانک راضیم من دهد، دشنامم عقل

بی مایده مهمانیش آن نبود بی فایده او دشنام آن نبود

تَبم اندر او حلوای آن از من لبم اندر نهد حلوا ار احمق ١٩۵٠

چاشنی را خر کونِ بوسۀ نیست روشنی و لطیف گر دان یقین این

بی مایده سیه، دیگش از جامه بی فایده کُند گنده سبلَتَت

غذىٰ را جان پسر ای عقل ست نور شوىٰ و نان نی عقل ست، مایده،

پرورِش نیابد جان آن، جزِِ از خورِش را آدم نور، غیرِ نیست

حر آنِ نه بود خر غذایِ کین بر باز اندک اندک خورش ها زین ١٩۵۵

شوی کل آ را نور لقمه های شوی قابل را اصل غذایِ تا

شدست جان جان کین جان ست، آن فیض شدست نان نان کین نورست آن عکس

تنور و نان سرِ بر ریزی خاک نور ماکولِ از یکبار خوری چون

صبِی مکتب در چو آموزی در که مکسبی اول عقل ست دو عقل

بکر و خوب علوم وز معانی از ذِکر و فکر و اوستاد و کتاب از ١٩۶٠

گران آن حفظ ز باشی تو لیک دیگران بر شود افزون تو عقل

گذشت در زین کو اوست محفوظ لوح گشت و دور اندر باشی، حافظ لوح

بود جان میان در آن چشمۀ بود یزدان بخشش دیگر عقل

زرد نه دیرینه، نه گنده، شود نه کرد جوش دانش آبِ سینه ز چون

دم به دم خانه ز همی جوشد کو غم؟ چه بسته، بود نَبعش هر ور ١٩۶۵

کوی ها از خانه ای در رود کان جوی ها مثال تحصیلی عقل

را چشمه جو خویشتن درونِ از بی نوا شد شد، بسته آبش راه
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� �

уوم ʓَدوی ժن य़ իن، دی˷ۭی با ˢϊورت Џڪ̲ش ҆ی ईد، ˢϊورت ϶ѷی ࣛ ϶ѷی य़ آن ՂّΛهٔ
� �

محبسی وز رهد وا تردد کز کسی با شخصی می کرد مشورت

بگو او با مشورت ماجرای بجو من غیر، خوش نام ای گفت

هیچ پیروز عدو رایِ از نبود مپیچ من با ترا مر عدُوم من ١٩٧٠

خیرجوست لاشک دوست، بهر دوست دوست هست او ترا که جو، کسی رو

دشمنی نمایم تو با روم، کژ منی کز نبود چاره عدُوم، من

ناجستنی ست محل غیرِ از جستن نیست شرط جستن، گرگ از حارِسی

زنم ره نمایم؟ ره کی ترا من دشمنم شکی بی هیچ ترا من

بوستان میان گلخَن، در هست دوستان همنشین باشد که هر ١٩٧۵

گولخَن در بوستان در او هست زَمن در نشیند دشمن با که هر

دشمنت و خصم دوست نگردد تا منَت و ما از مازار را دوست

خودت جانِ راحتِ برای یا ایزدت بهرِ خلق با کن خیر

صور ناخوش کین، ز ناید دلت در نظر در بینی دوست هماره تا

کن مهرانگیز یار با مشورت کن پرهیز دشمنی، کردی که چون ١٩٨٠

من دشمن دار دیرینه توی که بوالحسن ای ترا می دانم گفت

روی کژ که نگذاردت تو عقل معنوی و عاقلی مرد لیک

آهنین بندِ است نفس بر عقل کین خصم از کَشَد تا خواهد طبع

بدش و نیک در شحنه ست چون عقل داردش وا کند، منعش و آید

دل ست شهرِ حاکم و پاسبان عادِل ست شحنۀ چو ایمانی عقل ١٩٨۵

موش هم چو ماند سوراخ در دزد بیدارهوش او باشد گربه هم چو

است گربه نقش که یا گربه، نیست دست موش برآرد که آنجا هر در

بود تن اندر که ایمانی عقل بود شیرافکن شیر چِه؟ گربۀ

چرندگان مانع او نعرۀ درندگان حاکم او غُرِۀ

نی خواه و گو، باش شحنه خواه جامه کَنی پر و دزدست پر شهر ١٩٩٠
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� �

Йنگ و ऺان آن े य़ लَّࣥ ای ࣳ را Іُذَی҉ی ΅وان عڤՍه اϫسّلام رϖول ईدنِ اܐ܃ر
Пودўد آزϋودگان

� �

فَضول فعد و کافر جنگ هر به رسول می فرستادش سرِیه یک

خَیل سالار و کردش لشکر میرِ هذَیل از او گزید را جوانی یک

بود بی سر تن بی سرور قوم بود سرور بی گمان لشکر، اصل

کرده ای سرور ترکِ که بود زان پژمرده ای و مرده که همه این

می کُنی سر را خویش سر، می کَشی منی و ما وز بخل وز کَسل از ١٩٩۵

کوهسار اندر گیرد خود سرِ او بار ز بگریزد که استوری هم چو

خر قصدِ اندر گرگی ست طرف هر سر خیره کای دوان پی در صاحبش

قوی گرگ طرف هر آید پیشت شوی غایب زمان این چشمم ز گر

دگر را زندگانی نبینی که شکر چون بخاید را استخوانت

تلف گردد بی هیزمی از آتش علف از بمانی آخر مگیر، آن ٢٠٠٠

منم جانت که بار، گرانی وز کردنم تصرف از بمگریز هین

خودپرست ای بود را غالب حکم غالب ست نفست که هم ستوری تو

تَعال گوید عرب را تازی اسپِ ذوالجلال خواندت اسپ نخواندت، خر

جفا پر نفس اُستورانِ بهرِ مصطفی را حق بود آخُر میر

رایضم من دهم، ریاضت تان تا کرم جذبِ از گفت تَعالوا قُل ٢٠٠۵

خورده ام لگدها بس ستوران زین کرده ام مروض تا را نفس ها

چاره ای نباشد لگدهااش از ریاضت باره ای باشد کجا هر

بلاست خامان دادنِ ریاضت که انبیاست بر بلا اغلب لاجرم

شوید سلطان مرکب و یواش تا روید یرغا دمم از سکسکانید،

ادب از رمیده ستورانِ ای رب گفت تَعالوا قُل تَعالوا، قُل ٢٠١٠

مشو کین از پر تو بی تمکین دو زان مشو غمگین نَبی ای نیایند گر

دیگرست صطبلی را ستوری هر کَرست تَعالواها زین بعضی گوش

جدا او طویلۀ اسپی هر هست ندا زین بعضی گردند منهزِم

قفس دارد جدا مرغی هر زانک قصص زین بعضی گردند منقبِض
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شدند صف صف آسمان بر سبب زین بدند ناهمتا نیز ملایک خود ٢٠١۵

بالاترند یک ز یک هر سبق در درند مکتب یک به گرچه کودکان

چشم راست حس دیدار منصبِ حس هاست را مغربی و مشرقی

روشن اند چشم محتاجانِ جمله زنند صف گر گوش ها هزاران صد

نُبی و اَخبار و جان ماعس در منصبی را گوش ها ِصف باز

نیست گاه آ سماع از چشمی هیچ نیست راه آن را چشم هزاران صد ٢٠٢٠

دگر کارِ آن از معزول یکی هر می شُمر یک یک حس هر همچنین

الصافَّۇن قیام اندر صف اند ده اندرون پنج و ظاهر حس پنج

واپس ست کان صفی سوی می رود سرکش ست دین صفِ از کو کسی هر

سخُن این شگرف ست بس کیمیایِ مکن کَم تَعالوا گفتارِ ز تو

مگیر وا وی از هیچ را کیمیا نَفیر گفتارت ز گردد مسی گر ٢٠٢۵

آخرش در کند سودش تو گفتِ ساحرش نفس بست گر زمان این

للسلام یدْعوا اله انَّ که هین غلام ای تَعالوا قُل تَعالوا قُل

سروری کُن طلب کَم جو، سروری سری از و منی از آ باز خواجه

� �

Іُذَی҉ی آن ईدنِ اܐ܃ر ࣳ عڤՍه اϫسّلام، رϖول ࣳ ωܪۿرԭی ईدنِ اۼۿراض
� �

خَیل منصور لشکرِ برای از هذَیل از کرد سروری پیمبر چون

فراشت بر لانُسلّم و اعتراض نداشت طاقت حسد از بوالفُضولی ٢٠٣٠

فانی اند؟ چون فانیی متاع در ظلمانی اند؟ چون که بنگر را خلق

مخرقه از زنده اند جان، از مرده تَفرقه اندر جمله تکبر از

دست به زندانش مفتاح وانگهی اندرست زندان به جان که عجب این

روان جوی دامنش بر می زند جوان آن سرگین غرقِ سر تا پای

پشت دار و آرامگاه پهلوی بی قرار پهلو به پهلو دایما ٢٠٣۵

پناه نمی جوید دل گزافه کز گواه جو و جست و پنهان ست نور

خلاص جستی دل نه وحشت بدی نه مناص را دنیا حبس نبودی گر

رشَد نهاجم ضاّل ای بجو که می کَشَد موکَّل هم چون وحشتت

جستن ست گزافه رهن یافتش مکمن ست در نهان و منهاج، هست
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بین مطلوب رخ طالب، درین تو کمین اندر جمع، جویانِ تَفرقه ، ٢٠۴٠

کن فهم را زندگی دهندۀ کان بن ز برجسته باغ، مردگانِ

مژده ور کس نیستی گر بدی؟ کی در به دم هر زندانیان این چشم

جو آبِ نبودی گر بدندی؟ کی آب جو آلودگانِ هزار صد

بستری ست و لحاف خانه در که دان نیست آرام را پهلوت زمین بر

خُمار این نباشد اشکن بی خُمار بی قرار نباشد بی مقَّرگاهی ٢٠۴۵

کُهن شیخ مگر لشکر، سرورِ مکن اله رسول یا نه نه گفت

مباد لشکر سر پیر مرد غیر شیرزاد ار جوان اله رسول یا

پیشوا باید، پیر باید پیر گوا تو گفت و گفتستی، تو هم

پیشتر وی از و پیر چندین هست نگر لشکر درین رسول اله یا

بچین را او پختۀ سیب های مبین را زردش برگ آن درخت زین ٢٠۵٠

کاملی ست و پختگی نشان این تهی ست کی خود او زرد برگ های

نَوید می آرد پخته عقل بهرِ سپید موی آن و ریش زردِ برگِ

خام میوه ست آن آن که نشان شد سبزفام رسیدۀ نو برگ های

صارفی ست رویی سرخ زر زردیِ عارفی ست نشان بی برگی برگِ

نوخط ست مخبر گاه مکتب به او خَط ست نو اَر عارض ست، گل او که آن ٢٠۵۵

می دود تن اگر عقل ست نزمم بود کژمژ او خط حرف های

راند اوج بر پر، دو او عقل یافت ماند باز چه ار سرعت از پیر پای

پر پاش و دست جای بر حق داد نگر در جعفر به خواهی، مثل گر

مضطرِب شد دلم این سیماب هم چو محتَجِب شد سخت کین زر از بگذر

بس که یعنی می زند لب بر دست خوش نفس صدخموش اندرونم ز ٢٠۶٠

مجو را جو ترا، می جوید بحر جو هم چو گفتن و بحرست خامشی

بِالصواب اَعلَم واله کن، ختم متاب سر دریا اشارت هایِ از

لب سرد زان سخن پیغامبر پیش بی ادب آن کرد پیوسته همچنین

نظر پیش بود هرزه خبر که بی خبر او سخن، می دادش دست

غایب ست بهر نیست، حاضر بهر نایب ست خود نظر از خبرها این ٢٠۶۵

شد معزول او پیش خبرها این شد موصول نظر اندر او که هر

ازین بعد را دلگان کن دفع همنشین گشتی معشوق با که چون
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شد سرد وی بر دله و نامه شد مرد و گذشت طفلی از که هر

را تفهیم پی از گوید حرف را تعلیم پی از خوانَد نامه

ماست نُقصان و غفلت دلیل کان خطاست گفتن خبر بینایان پیش ٢٠٧٠

اَنْصتُوا خطابِ آمد این بهر تو نفع خموشی شد بینا، پیش

مکَش اندر دراز گو، اندک لیک خَوش گوی بر بگو، بفرماید گر

ساز امر با بگو، شرمین همچنان دراز کَش اندر که بفرماید ور

کُنون حسام الدّین، الحق ضیاء با فسون زیبا درین من که همچنین

می کَشد بگفتن نوعم صد به او رشَد از من می کنم کوته که چون ٢٠٧۵

مقال؟ می جویی چه می بینی، که چون ذوالجلال ضیاء حسام الدّین ای

انَّها لی قُل و خَمراً اسقنی مشتَهىٰ بح ز باشد مگر این

کو؟ گوش قسم که می گوید گوش او جام دم این تست دهان بر

افزون ترست ازین من حرص گفت مست و گرمی نَک گرمی ست، تو قسم

� �

را ׌۔ࠢده اۼۿراض عڤՍه اϫسّلام ѹӘӺϐی Џڪ،نِ ΅واب
� �

گو و گفت از عرب آن برد حد ز چون قندخو مصطفایِ حضور در ٢٠٨٠

بس گفت را، دم سرد آن گزید، لب عبس سلطانِ و والنجم شَه آن

نهان؟ دانای پیش گویی چند دهان بر منعش بهرِ می زند دست

مشک نافِ جای به را، این بخر که خُشک سرگین برده ای بینا پیش

اُخ که گویی و بنهی، بینی زیرِ گنده مخ گنده مغزِ ای را بعر

رواج یابد بدت کالای که تا گاج گیج ای برداشتی اُخی اُخ ٢٠٨۵

را افلاک گلشن چریدۀ آن را پاک مشام آن فریبی تا

شناخت باید اندکی را خویشتن ساخت گول چه اگر را خود او لمح

داشتن باید شرم هم را گربه دهن امشب ماند باز گر را دیگ

مبر دستارش بیدارست، سخت فَر خوب آن کرد خفته گر خویشتن

مصطفی پیش دیو، فسونِ این بی صفا جوجل ای گویی چند ٢٠٩٠

کوه چو صد آنها از حلمی یکی هر گروه این دارند حلم هزاران صد

کند گمره را چشم صد زیرکِ کند ابله را بیدار حلمشان
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مغز بالایِ رود بر نَغزک نَغز نغز خوبِ شرابِ هم چون حلمشان

گرفت رفتن کژ مست، فرزین هم چو پرشگفت شرابِ زان بین را مست

پیر چو می افتد راه میان در زودگیر شرابِ زان برنا مردِ ٢٠٩۵

یکشبی ست او مستی که میی نَه است بلی خُم از که باده این خاصه

عقل کردند گم سال نُه و سیصد نَقل و نُقل از کهف اصحاب آن که آن

کرده اند شَرحه شَرحه را دست ها خورده اند جامی مصر زنانِ زان

می انگاشتند دلدار را دار داشتند موسی سکرِ هم ساحران

دست و پا بی خود می کرد گرو زان مست بود می زان طیار جعفرِ ٢١٠٠

� �

џयدان، اۼۿراض و هُ َّलِ ُُ ّॗ ا سَ Θَدَّ اПوџࣽد Џڪ،ن شَأҗی اәَʕَْمَ ما В̸ُحاҗی ՂّΛهٔ
̹یان راهِ از بلک زبان، Џ˦تِ чऩقِ ࣛ ࣤ را، اЯشان य اպن ΅واب و

� �

منم یزدان نَک که آمد بایزید محتشم فقیر آن مریدان با

فَاعبدُون ها اَنَا، ا اله لا ذوفنون آن عیان مستانه، گفت

صلاح نبود این و گفتی چنین تو صباح گفتندش حال، آن گذشت چون

هله دم آن زنید من بر کاردها مشغله من کُنَم اَر بار این گفت

کُشتنم بباید گویم، چنین چون تنم با من و تن، از منَزه حق ٢١٠۵

کرد آماده کاردی مریدی هر آزادمرد آن کرد وصیت چون

برفت خاطر از وصیت هاش آن زَفت سغْراقِ آن از باز او گشت مست

شد بیچاره او شمع آمد، صبح شد آواره او عقل آمد، نُقل

خزید کُنجی در بیچاره شحنۀ رسید سلطان چون شحنه ست، چون عقل

تاب؟ چه او آفتابِ با را سایه آفتاب حق بود، حق سایۀ عقل ٢١١٠

مردمی وصفِ مرد از شود گم آدمی بر شود غالب پری چون

بود گفته سری آن زان سری زین بود گفته پری آن گوید، چه هر

بود؟ چون خود پری آن کردگارِ بود قانون و دم این را پری چون

شده تازی گو بی الهام تُرک شده او خود پری رفته او اویِ

صفت و ذات این هست را پری چون لغَت یک نداند آید، خود به چون ٢١١۵
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کَمی آخر باشدش کی پری از آدمی و پری خداوندِ پس

کرد باده آن، نکرد او بگویی تو خورد شیر نره خونِ اَر شیرگیر

سخن آن گفت ست باده بگویی تو کهن ِزر از پردازد سخن ور

زور؟ و فرهنگ آن نیست را حق نور شور و شر این می بود را باده ای

کند عالی سخن او پست، شوی تو کند خالی کُل به تو، از ترا که ٢١٢٠

کافرست او نگفت، حق گوید که هر پیغامبرست لبِ از قرآن چه گر

کرد آغاز بایزید را سخن آن کرد پرواز بی خودی همایِ چون

بود گفته اول که گفت قوی تر زان ربود در تَحیر سیل را عقل

سما؟ بر و زمین بر جویی چند خدا ا جبه ام اندر نیست

می زدند پاکش جسم در کاردها شدند دیوانه جمله مریدان آن ٢١٢۵

ستوه بی را خود پیرِ می زد کارد کوه گرده ملحدانِ چون یکی هر

می درید خود تن از بازگونه می خَلید تیغی شیخ اندر که هر

خون غرقابِ و خسته مریدان وان ذوفنون آن تن بر نه اثر یک

مرد زار و دید ببریده خود حلق برد زخم گلویش سویی او که هر

اَبد مردۀ شد و بشکافت سینه اش زد سینه اندر زخم را او که وآن ٢١٣٠

گران زخم زند که ندادش دل صاحب قران آن از بود گه آ که وآن

کرد خسته را خود که الا بِبرد، جان کرد بسته را او دست نیم دانش،

برخاسته خانه شان از نوحه ها کاسته مریدان آن و گشت روز

پیرهن یک در رجد عالم دو کای زن و مرد هزاران آمد او پیش

شدی گم خنجر ز مردم تن چون بدی مردم تن گر تو تن این ٢١٣۵

زد خار خود دیدۀ اندر خود با زد دوچار بی خودی با خودی با

دار هوش آن، می زنی خود تن بر ذُوالفَقار تو بی خودان بر زده ای

ساکن ست او آمنی در ابد تا آمن ست و است فانی بی خود که زان

نه جای آن غیر، رویِ نقش غیرِ آینه شد او و فانی او نقش

زنی خود بر آینه، بر زنی ور کنی خود روی سوی تُف، کنی گر ٢١۴٠

تُوی مریم، و عیسی ببینی ور توی هم آن زشت، روی ببینی ور

است بنهاده تو پیش در تو نقش است ساده او آن، نه و این ست نه او

شکست درهم قلم، اینجا رسید چون بِبست در لب سخن، اینجا رسید چون
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بِالرَشاد اَعلَم ُهالو مزن، دم داد دست فصاحت چه ار ببند لب

والسلام آ، فرود یا بنشین پست مدام مستِ ای بامی برکنار ٢١۴۵

دان بام کنار را خوش دم آن کامران تو شدی که زمانی هر

تو فاش نه کن خُفیه گنجش هم چو تو باش هراسان خوش زمان بر

هلا مکمن، آن در رو ترسان ترس بلا ناگه ولا بر نیاید تا

ارتحال غیب ست بام کنار زان زوال از شادی، وقت در جان، ترس

اهتزاز هستش که می بیند روح راز ِبام کنارِ نمی بینی گر ٢١۵٠

بدست شادی کنگرۀ کنارِ بر آمدست کان ناگهان نَکالی هر

لوط قوم و نوح قوم از اعتبار سقوط نبود خود بام، کنار جز

� �

عڤՍه اϫسّلام رϖول مدχت ࣛ ԀΙَول آن ОږیارЕوҘیِ و Ιَصاͯت ِ̀ ۙې Ъیانِ
� �

غَبی آن گشت خوش و مست هم بِزد، چون نَبی بی حدّ مستی پرتوِ

خُباط در آمد بگذاشت، ادب مست نَشاط از شد بسیارگو لاجرم

می کند چنان تر یم را بی ادب می کند شَر بی خودی جا همه نه ٢١۵۵

می شود بتَر بدخوی، بود ور می شود فَر نکو عاقل، بود گر

کرده اند محرم را می همه، بر ناپسند و بدند چون اغلب لیک

� �

آن او، ईدن اבۑیار و ԋ˩нͥل
ِ̀ ۙې اϫسّلام عڤՍه رϖول Ъیان

کاردџدگان و ऺان ࣳ ϫलش˶ۭی و اܐ܃ری ࣛ را Іُذَی҉ی
� �

بستدند ره زن دستِ از را تیغ بدند غالب چون راست، اغلب حکم

بی هنر و جوان را او مبین تو ظاهرنگر کای پیغامبر گفت

قیر چو دل و سپید ریش بسا ای پیر ردم و سیاه ریش بسا ای ٢١۶٠

کارها در جوان آن پیری کرد بارها آزمودم را او عقل

سر و ریش اندر موی سپیدی نه پسر ای باشد عقل پیرِ پیر

بود لاشَی او نیست، عقلش چونک بود؟ کی خود پیرتر او بِلیس از
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هوس از و غُرور از باشد پاک نفس عیسىٰ بود چون گیرش، طفل

تَگی ست کوتَه  کش بسته، چشم پیش پختگی ست دلیل مو، سپیدی آن ٢١۶۵

سبیل دایم او جوید علامت در دلیل جز نداند چون مقلّد آن

را پیر بگزین کرد، خواهی که چون را تدبیر که گفتیم او بهر

هست آنچ ببیند حق نور به او جست تقلید پردۀ از او که آن

میان در آید در بشکافد، پوست بی بیان و بی دلیل پاکش نور

قَوصره؟ اندر چیست داند چه او سره چه و قلب چه ظاهربین پیش ٢١٧٠

حسود دزدی هر دست از رهد تا دود به کرده سیه ِزر بسا ای

مختصر عقل به آن فروشَد تا زر به اندوده زر سم بسا ای

ننگریم ظاهر به و ببینیم دل کشوریم جملۀ باطن بین که ما

می کنند ظاهر اَشکالِ بر حکم می تنند ظاهر به که قاضیانی

زود قوم این کنند مؤمن او حکم نمود ایمانی و گفت شهادت چون ٢١٧۵

بریخت پنهانی به مؤمن صد خون گریخت ظاهر کاندرین منافق بس

شوی باطن بین تو کُل عقل چو تا شوی دین و عقل پیرِ تا کن جهد

داد نام هزارش و داد خلعتش گشاد رو زیبا عقل چون عدم از

کَس محتاج او هیچ نبود که این خوش نفس نام هایِ زان کمترین

او نور پیش روز باشد تیره رو عقل نماید وا صورت به گر ٢١٨٠

بود روشن او پیش شب ظلمت شود پیدا احمقی مثالِ ور

ظلمت خَرست شَقی خُفّاش لیک تاری ترست و مظلَم تر شب ز کو

بیفروز بمانی خُفّاشی ورنه روز نور با کن خوی اندک اندک

مقبلی ست چراغ جا هر دشمن مشکلی ست و شکال جا هر عاشق

حاصلش نماید افزون تر که تا دلش جوید زان اشکال ظلمت ٢١٨۵

کند غافل خود زشت نهاد وز کُند مشکل آن مشغولِ ترا تا

� �

لاѼیَْء ωʺ۰ورِ Ѿϡَیِّ علاχت و Ц͇م यد، و Ѣمام यد و Ц͇م عاΣل، و Ѣمام عاΣلِ علاχت
� �

قافله ست پیشوای و دلیل او مشعله ست با او که باشد آن عاقل

بی خویش رو آن خویشست تابع پیش رو آن خودست نورِ پیروِ
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چرید زو جانش که نوری بدان هم آورید ایمان و خویش ست مؤمن

او داند خود دیدۀ را عاقلی او آمد نیم عاقل که دیگری ٢١٩٠

جلیل و چست و شد بینا بدو تا دلیل اندر کور چو زد وی در دست

گذاشت را عاقل و عقل نبودش خود نداشت جوسنگی عقل کز خری وآن

دلیل خَلْفِ آمدن آید ننگش قلیل نه و کثیر نه نداند، ره

تاز به گاهی و آیِس، لنگان گاه دراز بیابانِ اندر می رود

کند کَد نوری که نَه، شمعی نیم کند خود پیشوای تا نَه، شمع ٢١٩۵

کُند مرده خود که نه نیم عقلی زند زنده دم تا عقلش نیست

بام به خود نشیبِ از برآید تا تمام او آید، عاقل آن مردۀ

زنده سخُن عاقلی پناه در کُن مرده را خود نیست، کامل عقل

شود عیسىٰ همگد تا نی مرده بود عیسىٰ همدم تا نی، زنده

می جهد بر ولی نَجهد عاقبت می نهد سو هر گام کورش جانِ ٢٢٠٠

� �

Ц͇م ی҃ی و عاΣل ی҃ی ما҇ی، ࣙ آن و Ԩّیادان، و آبܺ܃ر آن ՂّΛهٔ
ࣙ ࣰ عاΗ̨تِ و لاѼیَْ، لِ

َّ̒ َ̋ ωُ ابՒهِ و ωʺ۰ور ऋد وان عاΣل
� �

بود اشگرف ماهی سه درو که عنود ای آبگیرست آن قصۀ

جان مغزِ این و باشد، قصه قشرِ آن لیک باشی، خوانده کلیله در

ضمیر آن بدیدند و برگذشتند، آبگیر آن سوی صیادی چند

هوشمند و شدند واقف ماهیان آورند دام تا شتابیدند پس

کرد ناخواه مشکل راه عزم کرد راه عزم بود عاقل که آن ٢٢٠۵

مقدُرت از کنند سستم یقین که مشورت ندارم اینها با گفت

زند من بر جهلشان و کاهلی تند جانشان بر بوم و زاد مهرِ

کو؟ زنده وان کند، زنده ترا که نکو باید زنده ای را مشورت

زن رایِ دارد لنگ پایت زانک زَن رای مسافر با مسافر ای

نیست سوی این جان سوست، آن وطن که مه ایست بگذر، الوطن بح مد از ٢٢١٠

غلط خوان کم را راست حدیثِ این شَط سویِ آن گذر خواهی، وطن گر
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� �

را وԞو اورادِ ׌۔ࠢده وԞو ΄واўدنِ ِ
ِّल

� �

دعا بهر خبر، اندر آمدست جدا وِردی را عضو هر وضو در

غنی بر از خواه جنّت بویِ می کنی بینی استنشاقِ که چون

گلبنان دلیل باشد گل بویِ جِنان سوی کشَدَ بو آن ترا تا

کُن پاک زینَم تو رب یا بود این سخن و وِرد کنی، استنجا که چون ٢٢١۵

سست جان ست شستن اندر دستم بشُست را این رسید، اینجا من دست

رسان جان ها در تست، فضل دست ناکسان جانِ گشته کَس تو ز ای

کریم ای کُن نَقی را حدّ سویِ زان لئیم من کردم بود، این من حدِّ

را دوست این بشو تو حوادث از را پوست خدایا شُستم حدَث از

� ُ̣مَّ� Βّاَل य़ آن جای ࣛ ه َّՌَڦ ْϩا راԺَжِةَ اَرґЗِْی ُ̣مَّ Βّاَل ҆ی Џ˦ت اِۙۑ̾جا ِ́ Πو ࣛ ԌˎϞی
اِۙۑ̾جا وِردِ و اِۙۑ̾جاϔت وِردِ य़ Ӟَܧِّ܊պن َ͋ ُҬُϮْا ժنَ وَا΁ْعَڤґْی اҞَّ͙وٰا۝ؑنَ ժِنَ ا΁ْعَڤґْی
ўداϝت ́Πطا را اպن و Оۜ۔ࠤد ࣭ࣽی ҆ی Џ˦ت. اВۊ̵شاق ِ́ Πو ࣛ را

� �

جفت دار جنّت بویِ با مرا که بگفت استنجا وقتِ در یکی آن ٢٢٢٠

کرده ای گم دعا سوراخ لیک آورده ای وِرد خوب شخصی گفت

کون؟ به آوردی تو را بینی وِرد چون بود، بینی وِردِ چون دعا این

دبر؟ از آید کَم جنَّت رایحۀ رح یافت بینی ز جنَّت رایحۀ

شهان پیش تو برده تکبر وی ابلهان پیش برده تواضع ای

تست بندِ عکسش معکوس، مرو هین چست و خوب ست خسان بر تکبر آن ٢٢٢۵

عتُل ای آمد بینی وظیفۀ بو گل رست بینی سوراخ پی از

زیر سوراخ این نیست بو آن جای دلیر ای مشام ست بهر گل بویِ

ترا باید اگر جو، عضوم ز بو ترا؟ آید خُلد بوی جا ازین کی

نخست خواجه ای بشناس، وطن تو درست باشد الوطن بح همچنین

کَنَم بر مشورتشان و رای ز دل کُنَم ره زیرک ماهی آن گفت ٢٢٣٠
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کن چاه اندر آه تو علی چون کُن راه هین مشورت، وقتِ نیست

عسس چون کن پنهان روی و ور شب بس کم یابست آه آن محرم

گیر گرداب این تَرکِ و جو بحر آب گیر زین کن عزم دریا سوی

نور بحرِ تا خطر با مقام از حذور آن می رفت ساخت، پا را سینه

بود رگ یک تنش در تا می دود بود سگ او پی کز آهو همچو ٢٢٣۵

کجاست؟ ترسنده چشم در خود خواب، خطاست پی اندر سگ و خرگوش خواب

گرفت پهنا پهنۀ و دور راه گرفت دریا ره ماهی، آن رفت

عافیت و امن سویِ آخر رفت عاقبت و دید، بسیار رنج ها

طرف هیچ را آن حدِّ نیابد که ژرف دریای در افکند خویشتن

کام تلخْ شد آن از را نیم عاقل دام بیاوردند صیادان چو پس ٢٢۴٠

رهنما آن همره نگشتم چون را فُرصه کردم فوت من اه گفت

تَفت به پی در شدن می ببایستم رفت که چون ولیکن او، رفت ناگهان

هباست آن یادِ رفته، ناید باز خطاست آوردن حسرت گذشته بر

� �

Эڗ͇ماҗی ДذՉГه ࣳ य़ ईد ت ّ̭ Ԕو य़ ՉΟऋه यغِ آن ՂّΛهٔ
Эڗ͇ماҗی े ܐَ۾رَ روزگار و اўدЯش، ́Πو ћدارکِ ˑψور،

� �

همام خواجۀ ای گفت را او مرغ دام و مکر از گرفت مرغی یکی آن

کرده ای قُربان به اشتر بسی تو خورده ای میشان و گاوان بسی تو به ٢٢۴۵

من اجزای از سیر نگردی هم زمن در زانها سیر نگشتی تو

ابلهم؟ یا زیرکم بدانی تا دهم بر پندت سه که تا مرا، هل

تو بستِ کَهگل بام بر ثانیش تو دست در هم پند آن اولِ

نیکبخت گردی پند سه ازین که درخت بر من دهم پند سۇم وآن

مکُن باور کس ز را محالی که سخُن آن این ست دست ست، بر آنچ ٢٢۵٠

رفت دیوار آن بر و آزاد، گشت زَفت پندِ اول گفت چون کَفَش بر

مبر حسرت زان بگذشت، تو ز چون مخَور غم گذشته بر دیگر گفت

یتیم ِرد یک سنگ ست دِرم ده کَتیم جِسمم در که گفتش آن از بعد

تو جان حق به گوهر، آن بود تو فرزندان بختِ تو، دولت

٩٣



معنوی مثنوی

وجود در در آن مثل نباشد که نبود روزی اَت که در، کردی فَوت ٢٢۵۵

غُلغُله در شد خواجه دارد، ناله حامله زادن وقت که آنچنان

غمت؟ دی گذشتۀ بر مبادا که کردمت؟ نصیحت نی گفتش مرغ

کَری یا پندم، فهم نکردی یا می خوری؟ چون غم رفت، و گذشت چون

محال قولِ مکن باور تو هیچ ضَل کز بگفتم پندت دوم وان

بود؟ چون اندرونم سنگ درم ده اسد ای درمسنگ سه خود نیم من ٢٢۶٠

سیومین خوب پندِ آن گو باز هین که گفتا خود، به آمد باز خواجه

رایگان؟ ثالث پندِ بگویم تا بدان کردی عمل خوش آری گفت

خاک شوره در بود افکندن تخت خوابناک جهولِ با گفتن پند

پندگو ای دِهش کم حکمت تخم رفو نپذیرد جهل و حمق چاکِ

� �

ईدن यده را ΄ود و Ц͇م عاΣل ما҇یِ آن اўدЯڗࠤدنِ چاره
� �

جدا عاقل سایۀ از ماند چونک بلا وقت دگر ماهی گفت ٢٢۶۵

رفیق نیکو چنان من از شد فَوت عتیق غم از و شد دریا سوی کو

کنم مرده زمان این را خویشتن زنم خود بر و نندیشم زان لیک

بر آب بر می روم و زیر، پشت زَبر بر خود اشکم برآرم پس

رود کس که چنان سباحی به نی رود خَس که چنان وی بر می روم

عذاب از امن ست مرگ، از پیش مرگِ آب به بسپارم خویش گردم، مرده ٢٢٧٠

مصطفی را ما فرمود چنین این فتىٰ ای اَمن ست مرگ از پیش مرگِ

تَنفبِال تَموتُوا تومال أتیی اَن لقَب من کُلُّکُم موتُوا گفت

بلند گه و نشیب می بردش آب فکند بالا شکم و مرد همچنان

بمرد بهتر ماهی دریغا که برد غُصه بس قاصدان زان یکی هر

تیغ ز رستم بازیم، این رفت پیش دریغ گفتِ آن کز او می شد شاد ٢٢٧۵

فکند خاکش بر و کرد تُف برو پس ارجمند صیادِ یک گرفتش پس

اضطراب همی کرد احمق، آن ماند آب اندر پنهان رفت غَلطان غَلْط

گلیم بِرهانَد خویش جهدِ به تا سلیم آن می جست راست از و چپ از

نشاند آتش آن در را او احمقی ماند دام اندر و افکندند دام
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همخوابه ایی او گشت حماقت با تابه ای پشت به آتش، سرِ بر ٢٢٨٠

نذیر؟ یأتک ماَل می گفتش عقل سعیر ِتَف از جوشید همی او

بلی قالوا کافران جانِ همچو بلا وز شکنجه از همی گفت او

گردن شکن محنتِ زین رهم وا من بار این گر که او می گفت باز

سکَن من نسازم را آبگیری وطن دریایی به جز نسازم من

می روم صحت و امن در ابد تا شوم آمن و جویم، بی حد آبِ ٢٢٨۵

� �

ўدارد وҘख़ی ा ўَدَم، و Οऋتاری ِ́ Πو اο̙ق ईدنِ ʩھد य़ آن Ъیان
ўدارد ख़و کاذب Ԩ̸حِ کاذПُِونَ، لَ ُ̣م َّјِا وَ Ռْهُ َ̹ وا ُ̡ јُ Ϯِסا Ϩَعٰادُوا وا رُدُّ وϬََوْ य़

� �

شکست آید را عقل حماقت با توست با حماقت می گفتش عقل

خَربها ای ور عقل، نداری تو عهدها وفای باشد را عقل

خرد بِدَرانَد نسیان پردۀ خَود پیمانِ از آید یاد را عقل

تست تدبیرِ کن باطل و دشمن تست میرِ نسیان نیست، عقلت که چون

حسیس و سوز و آتش ز نارد یاد خسیس پروانۀ عقل، کمی از ٢٢٩٠

می زند آتش بر نسیانش و آز می کند توبه سوخت، پرش که چون

فراشت را آن عقل که باشد، را عقل یادداشت و حافظی و درک و ضبط

بود؟ چون ایابش نیست، کّر مذَ چون بود؟ چون تابش نیست، گوهر که چون

خوست چه را حماقت کان نبیند که اوست بی عقلی ز هم تَمنّی این

بود گنج چون روشن عقل ز نه بود رنج نتیجۀ از ندامت آن ٢٢٩۵

نَدَم و توبه آن خاک، می نیرزد عدم شد ندامت آن رنج، شد که چون

النَّهار وهحمی لاللَّی کَلام پس بار بست غم ظلمتِ از نَدَم آن

زاده اش و نتیجه دل از رود هم خوش گشت غم، ظلمتِ آن برفت چون

می زند لعادوا ردوا ول بانگِ خرد پیرِ و توبه، او می کند

� �

ՂΛهٔ و ̶ۡ˘ت، او و ماўَد Уدو اوϔت، ܼۙ܃زهٔ و ʗ̓ل ϔت ق̆̀ وЄَم य़ آن Ъیان े
Пود وЄَم صاͯبِ य़ ʡझون با Пود، ʗ̓ل صاͯبِ य़ عڤՍه اϫسّلام ϋوѸی ψجاوباتِ

� �
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مخوان عقلش می تَند، شهوت که آن پهلوان ای شهوت ست ضدِّ عقل ٢٣٠٠

عقل هاست ِزر نقدِ قلبِ وهم گداست را شهوت که آن خوانَش وهم

نقل زود کن محک سوی را دو هر عقل و وهم نگردد پیدا کحبی م

بیا گوید را قلب مر منحک، چون انبیا حالِ و قرآن محک، این

من شیبِ و فراز اهل نَه ای که من آسیبِ ز را، خویش ببینی تا

بسیم او آتش در باشد زر هم چو نیم دو سازد اَره ای گر را عقل ٢٣٠۵

را افروز جان به موسی مر عقل را عالم سوز فرعون مر وهم

کیستی؟ تو بگو فرعونش، گفت نیستی طریق بر موسی رفت

ضلال از امانم حجةُاله ام، ذوالجلال رسولِ عقلم، من گفت

بگو را قدیمت نام و نسبت هو های کن رها خامش نی، گفت

بندگانش کمترین اصلم نام خاکدانش از مر نسبت که گفت ٢٣١٠

عبید و جواری پشتِ از زاده وحید خداوندِ آن بنده زادۀ

دل و جان یزدان داد را گل و آب گل و آب و خاک ز اصلم نسبتِ

سهمناک ای خاک، به هم تو رجعم خاک به هم خاکم جسم این رجعم

نشان صد را آن و خاکی، از هست سرکشان جمله اصل و ما اصل

گردنت پیچد خاک غذایی از تنت می گیرد خاک از مدد که ٢٣١۵

سهمناک مخوف گورِ آن اندر خاک باز او می شود جان، رود چون

تو جاه نمانَد و گردند خاک تو اَشباه هم و ما هم و تو هم

اَولىٰ ترست خود نام آن ترا مر هست نامیت نَسب این غیر گفت

جانش و جسم اول پرورد ازو که بندگانش بندۀ و فرعون بندۀ

شوم فعل از بگریخته وطن زین ظلوم طاغی یاغی بندۀ ٢٣٢٠

قیاس می کن خود اوصاف برین هم حق ناشناس و غداری و خونی

حق و ما سپاس ندانستی که خَلَق و درویش و خوار غریبی در

شریک دیگر کسی خداوندی در ملیک آن با بود که حاشا گفت

نی سالار او جز را بندگانش نی یار را او ملک اندر واحد،

هالکی؟ جز کند دعوی شرکَتش مالکی کس دگر را خَلقش نیست ٢٣٢۵

ظلم جوست او کند، دعوی اگر غیر اوست من نقّاش و کردست او نقش

بشناختن؟ من جان توانی چون ساختن من ابرویِ نتوانی تو
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دوی دعوی ،حق با کُنی که توی طاغی آن و غدّار آن بلک

لهو به نه کُشتم، نفس برای نه سهو به را عوانی من بکُشتم گر

بداد جانی نَبد، خود جانش که آن اوفتاد ناگاه و مشتی زدم من ٢٣٣٠

زیان و بی جرم طفل صدهزاران مرسل زادگان تو کُشتم، سگی من

خوردنت خون زین تو بر آید چه تا گردنت در خونشان و کشته ای

را مطلوب من قتل امیدِ بر را یعقوب ذُریتِ کُشته ای

می پزید نفست آنچ شد سرنگون گزید بر خود مرا حق تو، کوریِ

نمک و نان و من حق بود این شک بی هیچ بِهِل را اینها گفت ٢٣٣۵

کنی تاری دلم بر روشن روزِ کنی خواری حشَر پیش مرا که

شر و خیر در من پاس نداری گر صعب تر قیامت خواریِ گفت

چشید؟ خواهی چون تو را ماری زخم کَشید نمی توانی را کیکی زخم

می کنم گلستان را خاری لیک می کنم ویران تو کار ظاهراً

� �

ش˶ږتҋی ϔت، े ҎВेی و ࣿاϼࠢدҊی ϔت، े ρ̘ʹ̭ت و وࣼاҗی ϔت، े ʣمارت य़ آن Ъیان
الاَزواج وَ الاَضداد МَڟՍّةِ Іٰذا عَ҉یٰ و اϔت، ʓدم े و΅ود و ҍی यادی ϔت، े यاد و

� �

نتافت بر و کرد فریاد ابلهی می شکافت را زمین آمد، یکی آن ٢٣۴٠

می کنی پریشان و می شکافی می کنی؟ ویران چه از را زمین کین

دان باز خرابی از عمارت تو مران من بر و برو، ابله ای گفت

زمین؟ این ویران و زشت نگردد تا این گندم زار و گلزار شود کی

زبر؟ و زیر او نظم نگردد تا بر و برگ و کشت و بستان شود کی

نغز؟ گردید کی و نیکو شود کی چغز ریش نشتر به بِنَشکافی تا ٢٣۴۵

شفا؟ آید کجا شورش؟ رود کی دوا از خلطهااَت نشوید تا

را علامه درزیِ آن زند کَس را جامه درزی کرده پاره پاره

را؟ بِدْریده کنم چه بردریدی؟ را بگزیده اطلس این چرا که

کنند؟ ویران را کهنه اول که نه کنند آبادان که کهنه بنایِ هر

خراب عمارت ها از پیش هستشان قَصاب و حدّاد و نجار هم چنین ٢٣۵٠

تن ِمعموری گردند تَلَف، زان کوفتن بلیله آن و هلیله آن
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ما؟ خوان زان آراسته شود کی آسیا اندر گندم نکوبی تا

سمک ای رهانم وا شَستت زِ که نمک و نان آن کرد تقاضا آن

نامنتَهی بد شَست چنین از رهی وا موسی پند پذیری گر

اژدها تو کرده ای را کرمکی هوا بندۀ کرده ای را خود که بس ٢٣۵۵

دم به دم من آورم صلاح با تا آورده ام اژدها را اژدها

کَنَد بر را اژدها آن من مارِ بشکند این مد از آن مد تا

دمار آن برآرد جانَت از ورنه مار دو از رهیدی دادی، رضا گر

دوی اینجا مکر به افکندی در که جادوی اُستا سخت اَلحق گفت

کوه و سنگ در کند رخنه جادوی گروه دو کردی تو را یک دل خلق ٢٣۶٠

خدا؟ نام با دید کی جادوی خدا پیغام غرقِ هستم گفت

موسوی جان دین ست مشعلۀ جادوی مایۀ کفرست و غفلت

مسیح می گردد رشک پر دمم کز وقیح؟ ای مانم چه جادویان به من

کُتُب می گیرد نور جانم ز که جنُب؟ ای مانم چه جادویان به من

می بری آن گُمان من بر لاجرم می پری بر هوا ِرپ با تو چون ٢٣۶۵

بود بد گمانِ کریمانش بر بود دد و دام افعالِ کرا هر

سوی بینی خود، وصفِ بر را کُل بوی چون هر عالمی، جزوِ تو چون

منظرت بیند گردنده را خانه سرت گردد بر و برگردی تو گر

دوان بینی همی را یم ساحل روان یم بر روی کَشتی در تو ور

همه را دنیا جمله بینی تنگ ملحمه از تنگ دل باشی تو گر ٢٣٧٠

گلستان چون بنمایدت جهان این دوستان کام به باشی خوش تو ور

نفاق و کفر جز هیچ ندیده او عراق و شام تا رفته کس بسا ای

شری و بیع مگر جز ندیده او هری و هند تا رفته کس بسا وی

کمین و مکر جز هیچ ندیده او چین و ترکستان رفته کس بسا وی

بجو گو را، اقلیمها جملۀ بو و رنگ جز مدرکی ندارد چون ٢٣٧۵

سران آن تا سران زین او بگذرد ناگهان آید بغداد در گاو

خربزه قشر که جز نبیند او مزه و خوشیها و عیش همه از

خریش یا گاوی سیرانِ لایق حشیش یا ره، بر افتاده بود کَه

یزید لا جانش، اسباب بستۀ قَدید چون طبیعت میخ بر خُشک
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اَجل صدرِ ای اله، اَرض هست علَل و اسباب خَرقِ فضایِ وان ٢٣٨٠

عیان در جهانی بیند نو به نو جان نقش چون شود مبدَل زمان هر

زشت گشت شد صفت یک فسردۀ چون بهشت اَنهارِ و فردوس بود گر

� �

آن ॡُرَکاتِ از य़ دی˷ϔۭت ॡُرَکاҔی ܣ܃ز آد҆ی، از را ॡُرِ҄ی ͫسِّ ࣰ य़ آن Ъیان
Շ̶۠ه ورϔت، ऋِد اВتادِ آن کارِ اʙَ٘҅یِ اВتاد، Շ̶۠ه ورِ ࣰ य़ Кنان ҍی ܔ۾رϔت، ऋد ͫسِّ
ࣩ ऋا ̶ۡ˘ت، ॡُرَکات آن ҄ی نڠࠢد دϪͥل ̶ۡ˘ت، او وԿ͗؄هٔ य़ آن از او، ҍی ܔ۾ری و
ωقام պेن ѥ҅ی ΄واЇ͇م ҍی ܔ۾ری घ اХ̾جا او ۭیِ ϲُن˶ِ از اما را، آن Пود ِۭ ϲُن˶ حال ح˼مِ ࣛ

� �

تست ناپاکِ سح پاکان، پردۀ تست ادراکِ جهان، دیدِ چنبرۀ

صوفیان جامه شویِ دان چنین این عیان آبِ ز بِشُو را حس مدّتی

می زند تو بر خویش پاکان جان کَنَد بر پرده پاک تو شدی چون ٢٣٨۵

خبر خوبی آن از باشد را چشم صور و نور بود گر عالم جمله

بتیش رخسارۀ و زلف نمایی تا پیش به می آری گوش بستی، چشم

بشنوم من زند، بانگی ار صورت نگروم صورت به من گوید گوش

بیش نیست صوتی و حرف جز من فن خویش فَن اندر لیک من، عالمم

را مطلوب این بینی خور، در نیست را خوب این ببین بینی بیا هین ٢٣٩٠

مخبرم و علم و اینست من فن برم بو گلابی، و مشک بود گر

یطاق سیل ما تکلیفِ مکن هین سیم ساق؟ آن رخ من ببینم کی

غَژ راست یا او پیش غَژ کژ خواه کَژ غیرِ نبیند کژ، حس باز

معین خواجه ای معزول ست دانک یقین دیدن یکی از اَحول چشم

فرق تو نمی دانی خود از مرا مر زَرق و مکری همه فرعونی، که تو ٢٣٩۵

دوتُو تو نبینی را تُو یکی تا تو کژباز ای من، در خود از منگر

ساحتی بینی کَون ورایِ تا ساعتی یک من، ز من اندر بنگر

والسلام بینی، عشق اندر عشق نام و ننگ از و تنگی از رهی وا

شدن می داند چشم بینی، و گوش بدن از رستی که چون بدانی پس

عارفان موی به مو گرد چشم شیرین زبان شَه آن گفتست راست ٢۴٠٠
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گوشتین نینج او، بود رحم در یقین اول نَبود چشمی را چشم

صور کس ندیدی اندر، خواب ورنه پسر ای پیه مدان دیدن، علّتِ

پیه دو هر دیدگاه اندر نیست شبیه می بیند دیو و پری آن

ودود خلاقِ بخشید نسبتش نبود نسبت خود پیه با را نور

اشتراک بی هیچ نار، از جِنّی ست خاک؟ به مانَد کی خاک از آدم ست ٢۴٠۵

می بنگری چون اوست، اصلش چه گر پری آن آتش ای مانَندِ نیست

داد به نسبت خدا را نامناسب باد؟ به مانَد کی و بادست، از مرغ

وصل ها دادش چه ار بی چون، هست اصل ها با فرع ها این نسبتِ

کُجاست؟ نسبت پدر، با را پسر این هباست خاکِ زادۀ چون آدمی

برد؟ پی کی خرد و بی چون، هست خرد از مخفی هست، گر نسبتی ٢۴١٠

عاد؟ قوم اندر می کرد چون فرق نداد بینش اگر چشم بی را باد

کدو؟ از را می دانست همی چون عدو؟ از مؤمن دانست همی چون

کردنی ست؟ تَجشُّم چون خلیلش با نیست چشم گر را نمرود آتش

می گزید؟ سبطی ز را قبطی چه از دید و نور آن را نیل نبودی گر

شد؟ یار او را داود چرا پس شد دیدار با سنگ و کوه گرنه ٢۴١۵

آنچنان؟ خورد فرو را قارون چه از جان چشم نبودی گر را زمین این

را؟ فرزانه آن هجرِ بدیدی چون را حنّانه دل چشم نبودی گر

در شتم اندر دادی گواهی چون دیده ور نبودی گر سنگ ریزه

زَلزالها زُلزِلت خوان بر سوره بال ها و پر تو کَش بر خرد ای

دهد گواهی ها نادیده ز کی بد و نیک بر زمین این قیامت در ٢۴٢٠

اَسرارها لنا رضالا هِرتُظ اَخْبارها و حال ها تُحدِث که

خبیر مرسل بد که برهانی هست میر تو پیش مرا فرستادن این

را میسور پی از درخور هست را ناسور چنین دارو چنین کین

گزین کردن مرا خواهد خدا که ازین پیش بودی دیده واقعاتی

شکست خواهم ترا گستاخ شاخ دست به بگرفته نور و عصا من ٢۴٢۵

دین ِبر می نمودت گونه گونه این بهر از سهمگین، واقعاتِ

تو درخوردانِ کوست بدانی تا تو طغیان و بد ِرس خورِ در

درمان ناپذیر امراض صلحم خبیر و حکیم ست کو بدانی تا
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گران خواب از هست کین گر و کور آن از می گشتی تأویلات به تو

طمع از بپوشید تعبیرش، دید لمع در منجم آن و طبیب وآن ٢۴٣٠

گاهی ات آ در غُصه درآید که شاهی ات از و دولت از دور گفت

منام همی بیند شوریده طبع طعام از یا مختلف غذای از

نَه ای مسکین خُو و خون خواری، و تُند نَه ای نصیحت جو که او، دید که زان

عنَت از فزون ست رحمتشان لیک مصلَحت از کنند خون پادشاهان

غضب بر دارد سبق او رحمت رب خویِ باشد که باید را شاه ٢۴٣۵

ریو بهرِ از کند خون بی ضرورت دیو مانندِ بود غالب غضب نه

کنیز و زان روسپی زن شود که نیز مخنَّث وار حلیمی نه

را کینه بودی سازیده قبله ای را سینه بودی کرده دیوخانه

شکست را شوخت شاخ عصاام نَک خَست که را جگرها بس تیزت شاخ

� �

ʒ̭ب لّدِ ल य़ Юࠟل و ّ ُै ۙݏ͜ورِ ॐ ࣳدن ॐב،ن و ΉھاЦیان آن ࣳ ΉھاЦیان اպن ࣳدن οمՒه
آورد ॐב،ن झکا ࣸود، ࣯ا ࣛ غازی Άون य़ Ϲګؑن، از اЯشان ʘف̆́ و اϔت،

� �

روحانیان دِزِ و قلعه جانبِ جسمانیان هپسا بردند حمله ٢۴۴٠

پاک جیب سو آن از ناید کسی تا غیب دربندِ بر گیرند فرو تا

آورند حمله برعکس کافران برند کَم چون غزا حملۀ غازیان

زشت کیش تو بر ناوردند حمله خویش حلم از چون غیب غازیانِ

غیب مردان طرف این نیایند تا غیب دربندانِ سوی بردی حمله

بدی از بگیری را شارع که تا زدی در رحم ها و صلب در چنگ ٢۴۴۵

انتسال؟ برای از گشادست بر ذوالجلال که رهی شَه  بگیری چون

خُروج سرهنگی کرد تو کوری لجوج ای را دربندها شدی سد

بشکنم ننگت و نام نامش به نَک بشکنم هنگت سرهنگ، منم نَک

بخند خود سبالِ بر چندگاهی بند سخت را بندها در هلا تو

الحذَر یعمی کالقَدَر بدانی تا قَدَر یک یک کَنَد بر را سبلتت ٢۴۵٠

بِلاد دمشان از لرزید همی که عاد؟ آنِ یا تیزتر تو سبلتِ
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ۇجود در ایشان مثل نیامد که ثمود؟ آن یا ستیزه روتری تو

آوری ناشنوده و بشنوی کَری تو بگویم، گر ازینها صد

آمیختم دارویت من بی سخن کانگیختم سخن از کردم توبه

ابد تا ریشه ت و ریش بسوزد یا پزد تا خامت ریش بر نهم که ٢۴۵۵

او درخوردِ را چیز هر می دهد عدو ای خبیرست که بدانی تا

اثر؟ پی در لایقش ندیدی که شَر تو کردی کی و کردی کژی کی

آن؟ مثل نیامد پی کز نیکیی، آسمان بر دمی فرستادی کی

تو کردار پاسخ دم هر بینی تو بیدار و باشی مراقب گر

آمدن قیامت ناید حاجتت رسن گیری و باشی مراقب چون ٢۴۶٠

صریح گویندش که ناید حاجتش صحیح او بداند را رمزی که آن

رمزها و نُکته فهم نکردی که ترا آید کودنی از بلا این

شد خیره نشاید اینجا کن، فهم شد تیره و سیاه دل چون بدی از

خیرگی جزای تو در رسد در تیرگی آن شود تیری خود ورنه

است آلایش نادیدن پی نه است بخشایش از تیر، نیاید ور ٢۴۶۵

زایدت چیزی فعل هر پی کز بایدت دل گر باش مراقب هین

رود بالاتر کار مراقب از بود همت ترا افزون ازین ور
� �

ॐ اϔت، ϟدن آՌХه Рग़ل ΅وࣰ Цی˻و آլنِ Єم Άون آد҆ی خا҄یِ նن य़ آن Ъیان
Иیال чऩقِ ࣳ ࣤ Ъ͆ماџد، ωعاՌХه آن ۽܃ر و Πیاχت و دوزخ و Т̞˙ت دЦیا، े Єم ेو

� �

صیقلی کن، صیقلی کن، صیقلی تیره هیکلی گرچه آهن چو پس

سیم بر ملیحی سو هر اندرو صور پر گردد، آیینه دلت تا

زدود وی از تیرگی آن صیقلی بود بی نور و تیره چه ار آهن ٢۴٧٠

اندرو دید توان صورت ها که تا رو کرد خوش و آهن دید صیقلی

است گیره صیقل که زان کن، صیقلش است تیره و غلیظ خاکی تن گر

جهد وی در ملَک و حوری عکس دهد رو غیبی اَشکالِ درو تا

ورق را دل شود روشن بدو که حق دادست بدان عقلت صیقل

باز دست دو کرده ای را هوا وآن بی نماز ای بسته ای را صیقلی ٢۴٧۵
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شود بگشاده دست را صیقلی شود بنهاده بند را هوا گر

شدی مرسل درو صورت ها جمله بدی غیبی آیینه که آهنی

الفَساد الارض فی یسعونَ بود این نهاد در دادی زنگ کردی، تیره

مکن افزون را، آب کردی تیره مکُن اکنون چنین کردی تاکنون

طواف در اختر و ماه بین واندرو صاف آب این شود تا مشوران بر ٢۴٨٠

او قَعر نبینی تیره شود چون جو آبِ هم چون هست مردم که زان

رح صافِ او هست که تیره، مکن هین رد ز پر و گوهرست پر جو قعرِ

سما پردۀ شد آمیخت، گرد به چون هوا مانندِ هست مردم جان

ناب و صافی شد رفت، گردش که چون آفتاب دیدِ ز او آید مانع

نجات راه روی تا می نمودت، واقعات حق تیرگی، کمال با ٢۴٨۵

� �

΃ق בܻ܃ریِ ࣛॐ ب، ْ̭ َ̋ Ϩا Ӆَܧْ܊َ را او واΜعاتِ و را ʡझون اलارِ عڤՍه اϫسّلام ϋوѸی Џڪ،ن باز
د َ َࣳ ौن یا آورَد اѦمان

� �

بود خواست آخر در که واقعاتی می نمود قدرت به تیره آهن ز

می شدی بتّر و همی دیدی آن بدی و ظلم آن تو کمتر کُنی تا

بود تو نقش آن و زان، می رمیدی می نمود خوابت زشت نقش های

رید آیینه بر و زشت، را خود روی دید آیینه در که زنگی آن هم چو

خَس کورِ ای تواست آنِ زشتی ام بس و اینی لایق زشتی چه که ٢۴٩٠

روشنی هستم که زان من، بر نیست می کنی زشتت رویِ بر حدث این

دوخته بر تو چشم و دهان گه سوخته لباست می دیدی گاه

دده دندانِ به را خود سرِ گه شده خونت قاصدِ حیوان گاه

تیز خون آمیزِ سیل غریق گه آبریز میانِ اندر نگون گه

شَقی و شَقیی و شَقیی که نَقی چرخ ازین آمد ندات گه ٢۴٩۵

الشّمال اصحابِ ز هستی برو، که جبال از صریحا آمد ندات گه

فتاد دوزخ در فرعون ابد تا جماد هر از می آمدت ندا گه

گرم تو معکوس طبع نگردد تا شرم ز نمی گویم که بتَرها زین

خبیر من هستم که دانی اندکی ز ناپذیر ای تو به گفتم اندکی
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واقعات و خواب ز نیندیشی تا مات و می کردی کور را خویشتن ٢۵٠٠

تو کراندیشم ادراکِ کوریِ تو پیش آمد نک بگریزی چند

� �

بازϔت уوࣛ ِ َे य़ آن Ъیان
� �

باز توبه ست درِ بخشایش ز که احتراز فراگیر پس زین مکن، هین

وری بر قیامت، تا باشد باز دری مغرب جانبِ از را توبه

متاب رو وی از در، آن باشد باز آفتاب سر زند بر مغرب ز تا

پسر ای هشت، زان توبه ست درِ یک در هشت رحمت ز را جنّت هست ٢۵٠۵

باز که جز نباشد توبه، درِ وآن فراز گه باشد باز گه همه، آن

حسود کوریِ به کَش، آنجا رخت زود بازست، در دار، غنیمت هین

� �

Оږتان ʡوض ԋΙی̆́ Ίھار و իن، ҡ͘ول Чࠢد یک ժن از य़ را ʡझون عڤՍه اϫسّلام ϋوѸی Џڪ،ن
� �

چهار را آن عوض بستان من ز پس بیار و چیز یک بپذیر من ز هین

اندکی یک، آن از من با کُن شرح یکی؟ آن کدامست موسی ای گفت

کردگار غیرِ نیست خدایی که آشکار بگویی که یک آن گفت ٢۵١٠

را مرغ و پری و دیو و مردم علا بر اَنجم و افلاک خالق

بی شَبیه او و بی حد او ملکتِ تیه و کوه و دشت و دریا قخال

بیار گو، بر مرا بدهی عوض که چهار؟ آن کدام ست موسی ای گفت

من کفرِ چارمیخ گردد سست حسن وعدۀ آن لطفِ کز بود تا

منم صد کُفرِ قفل، برگشاید مغتَنَم وعده های خوش زان بوک ٢۵١۵

کین زهر این تنم در گردد شهد انگبین جوی تاثیر از بوک

اسیر عقل دمی یابد پرورش شیر پاکیزه آن جوی عکس ز یا

امر ذوقِ از برم بو گردم، مست خَمر جوهایِ آن عکس کز بود یا

خراب شورۀ تن یابد تازگی آب جوهایِ آن لطف کز بود یا

شود مأوىٰ جنّتِ خارزارم شود پیدا سبزه ای را شوره ام ٢۵٢٠

یارجو حق یاری از شود جان، جو چار و بهشت عکس از بوک
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آغشته ام حق قهرِ در و آتش، گشته ام دوزخ عکس از که آنچنان

زهربار جنّت اهل بر گشته ام مار همچو دوزخ، مارِ عکس ز گه

رمیم را خلقان کرده ظلمم آب حمیم آب جوشش عکس ز گه

سعیر چون سعیرم آن عکس ز یا زَمهریر زَمهریرم عکس ز من ٢۵٢۵

زبون ناگه یابمش که آن  وایِ کنون مظلومم و درویش دوزخ

� �

ʡझون اѦمان रد ॣی Ή̜ت را، ԋΙی̆́ Ίھار آن عڤՍه اϫسّلام ϋوѸی ईدن वح
� �

پایدار را تنت باشد صحتی چهار آن لیناو که موسی گفت

ارجمند ای تنت، از باشد دور گفته اند طب در که علل هایی این

احتراز عمرت ز دارد اجل که دراز عمر ترا باشد ثانیا

روی بیرون جهان از بناکام که مستَوی عمرِ بعد نباشد وین ٢۵٣٠

اسیر دارد ترا که رنجی ز نه شیر طفل چون اجل خواهانِ بلک

گنج خانه خرابِ در بینی بلک رنج عجز از نَه ولی باشی مرگ جو

بی اندیشه ای خانه، بر می زنی تیشه ای گیری خویش دستِ به پس

را دانه یک این خَرمن صد مانع را خانه بینی گنج حجابِ که

را مردانه پیشۀ گیری پیش را دانه این افکنی آتش در پس ٢۵٣۵

رانده رز از برگش کرمی هم چو مانده باغی ز برگی یک به ای

خَورد کرم این را جهل اژدهای کرد بیدار را کرم این کَرم چون

نیکبخت گردد تبدیل چنین این درخت و میوه از پر شد کَرمی رمک

� �

ف َ࣬ اُ اَنْ ُ́ Зْۉَېْ َख़َ ڞِیّاً ْˑ َψ ܍َ܂ْزاً ُ϶̬تُ н˫ܨ܃رِ
� �

ساختن شاید خانه هزاران صد یمن این عقیق کز کَن، بر خانه

مه ایست و مندیش خانه خرابی از نیست چاره و است خانه زیر گنج ٢۵۴٠

رنج و بی تکلیف کرد، عمارت توان گنج نقدِ یک از خانه هزاران که

شود عریان یقین زیرش از گنج شود ویران خود خانه این عاقبت

فُتوح آن کردنَستش ویران مزدِ روح که زان نباشد، تو آنِ لیک
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سعىٰ ما ا للانسانِ سیل لا هست؟ مزدش کار، آن نکرد چون

میغ؟ زیرِ اندر بد ماهی چنین این دریغ کای تو، آن از بعد خایی دست ٢۵۴۵

تهی دستم و خانه، و رفت گنج بِهی از گفتند آنچ نکردم من

شرِی یا بیعی به تو ملکِ نیست کری و گرفتی اُجرت خانۀ

عمل وی در کنی مدّت درین تا اجل تا او مدّتِ را، کرِی این

کان دو مدفون تو کّانِ د این زیر دکان اندر می کنی پاره دوزی

می تراش را تکَش و بستان تیشه باش زود کرایی، کّان د این هست ٢۵۵٠

رهی وا پاره دوزی و دکان از نهی کان بر ناگهان تیشه که تا

گران دلق بر پاره این می زنی نان و آب خورد چیست؟ پاره دوزی

خوردنت زین می زنی وی بر پاره تَنت دلق این می درد زمان هر

دار ننگ پاره دوزی زین آ، خود با کامیار پادشاه نسل ز ای

کان دو تو پیش به سر برآرد تا دکان قَعرِ ازین کَن بر پاره ای ٢۵۵۵

بری زو نخورده تو آید، آخر کری خانۀ مهلتِ کین آن از پیش

کان رویِ از کَند بر را دکان وین دکان صاحب کند بیرون ترا پس

می کَنی بر خود خام ریش گاه می زنی سر بر گاه حسرت، ز تو

مکان زین نخوردم بر بودم، کور دکان این بود من آنِ دریغا کای

للْعباد شد حسرتٰا یا ابد تا باد برد را ما بودِ دریغا ای ٢۵۶٠

� �

ع̎م य़ ʒ̭ب، ع̎مِ ई॑دنِ ط̆̀ و ΄وЯۜ،ن ؃͑عِ ӻзوࣼاتِ و ذَکاوت ࣛ آد҆ی ϟدن ه ّ َ࣮
اۡېیاϔت

� �

بی قرار خانه عشق اندر بودم نگار و نقش من خانه اندر دیدم

تَبر بودی من دستَنبویِ ورنه بی خبر نهانی گنج از بودم

دادمی تبرا را غم زمان این دادمی را تَبر دادِ گر آه،

می باختم عشق ها طفلان هم چو می انداختم نقش بر را چشم

نگار و نقش پر خانه طفلی، تو که کامیار حکیم آن گفت نکو پس ٢۵۶۵

گرد خویش دودمانِ آر بر که کرد اندرز بس الهی نامه در

گم گشت اضطرابش ز من دل که سوم وعدۀ بگو موسی ای کن بس
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عدو و خصم از خالص جهانی، دو دوتو ملکِ سوم آن موسی گفت

آشتی در این و جنگ اندر بد کان داشتی اکنون که ملک زان بیشتر

نهد چون خوانَت صلح، اندر بنگر دهد ملکی چنان جنگت در که آن ٢۵٧٠

افتقاد باشد چه بنگر وفا در داد آنهات جفا اندر که کرم آن

فزود حرصم و شد صبرم بازگو، زود چیست؟ چهارم موسی ای گفت

ارغوان چون رخ و قیر، هم چون موی جوان تو مانی که آن چارم گفت

پست کردیم سخن پستی، تو لیک کاسدست بس ما پیش در بو و رنگ

کودکان فریب و شادی هست مکان از و بو و رنگ از افتخار ٢۵٧۵

� �ُࣗ رϖَو و ّॗ ا Пوا ֌َذِّ یُ لا ҎЗیّ م ʗُˬولِ˼ُ Θدرِ عَ҉یٰ لا وϯِ̣مِ ُˬ ʗُ Θدرِ عَ҉یٰ اϪنّاسََ وا ُ̙ کَِّ̎ य़ ܔ۾ر اպن Ъیان
� �

گشاد باید کودکان زبان هم فتاد کارم و سر کودک با که چون

آورم فُستُق و جوز و مویز یا خَرم مرغَت تا کُتّاب برو که

شَعیر خر ای بگیر را، جوانی این بگیر نمی دانی، تن شَبابِ جز

فرخت شَبابِ آن ماند تازه رخَت بر نیفتد آژنگی هیچ

دوتُو گردد تو سروِ چون قد نه برو آید پیری ات نژندِ نه ٢۵٨٠

اَلم یا خَلَل ها دندان ها به نه کَم تو از جوانی زورِ شود نه

ملال ضعفت از آید را زنان که بِعال و طمث و شهوت در کمی نه

باب عکّاشه مژدۀ آن گشود که شَباب فر بگشایدت آنچنان
� �

ة َّՌَڦϩبِا ُ رُ࣡ َّ۷Оَ ۰ٍ َ˫ Ԛَ Нِ܈܊ُوجِ رҗَی َّ۷Оَ ժَن اϫسّلام عڤՍه Τوࣗ
� �

جِدال بی آید اول ربیع در انتقال را زمان آخر احمدِ

عقل به او، گردد وقت آن عاشق نَقل وقتِ زین دلش یابد خبر چون ٢۵٨۵

سفَر می سازم ماه این پس که صفَر از شاد شود آید صفَر چون

می زدی اَعلىٰ راه رفیق ای هدِی شوق زین روز تا شبی هر

نهد بیرون جهان از پای صفَر چون دهد مژده مرا که کس هر گفت

شفیع و را او مر باشم مژده ور ربیع ماه شد و بگذشت صفَر که
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زَفت شیرِ ای ترا جنّت که گفت رفت و بگذشت صفَر عکّاشه گفت ٢۵٩٠

بر مژده از بِبرد عکّاشه گفت صفَر آن بگذشت که آمد دیگری

کودکان این شادمان بقااش وز شادمان عالم نَقل از رِجال پس

شور آبِ نماید کوثر او پیش کور مرغ آن ندید خوش آب که چون

درد تو اقبالِ صافِ نگردد که می شمرد کرامت موسی همچنین

نیک یارِ با مشورت من کنم تا ولیک گفتی، نکو و احسنت، گفت ٢۵٩۵

� �

عڤՍه اϫسّلام ϋوѸی ࣛ آوردن اѦمان े اЯِږՍَه با ʡझون ईدن ˢϊورت
� �

دل سیه ای برین افشان جان گفت ایسیه با سخن این او گفت باز

خصال نیکو شَه ای یاب در زود مقال این تنم عنایت هاست بس

گشت گرم و کرد گریه و بگفت این کَشت سود پر زهی آمد، کَشت وقتِ

کَلَک ای گشتت تاجر آفتابی لک بخَّ گفتا و جا از جهید بر

ماه و خورشید کُلَه باشد چون خاصه کلاه بپوشاند خود را کَل عیبِ ٢۶٠٠

آفرین؟ صد و آری نگفتی چون این تو بشنیدی که مجلس آن در هم

آمدی زیر این بوی بر سرنگون شُدی ار خورشید گوش در سخن این

افتقاد حق را ابلیس می کند داد چه و وعده ست چه می دانی هیچ

ماند؟ جای بر زَهره ات چون عجب ای خواند باز کریمت آن لطف بدین چون

بهره ات عالم دو هر اندر بودی زَهره ات زان تا ندرید؟ زَهره ات ٢۶٠۵

خورد بر عالم دو از شهیدان چون درد بر حق بهرۀ کز زَهره ای

چِرا؟ حد، این تا لیک بماند تا عمىٰ این و حکمت ست هم غافلی

دست ز سرمایه زود نَپرد تا نعمت ست و حکمت ست هم غافلی

شود رنجوری عقل و جان زهرِ شود ناسوری چندانک نی لیک

را گلزار می خری گُل یک به که را؟ بازار چنین این یابد کی خود ٢۶١٠

عوض کان صد آمدت را حبه ای عوض درختستان صد را دانه ای

دست به آید هل اله کان  که تا است حبه آن دادن له، کانَ

پایدار ِرب هویِ زان شد هست بی قرار ضعیفِ هوی این که زآن

نَمرد هرگز و دایم باقی گشت سپرد او فا خود که چون فانی، هوی
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هلاک دو هر بدین گردد فنا که خاک ز و باد از خایِف قطرۀ هم چو ٢۶١۵

رست خاک و باد و خورشید تفِ از جست بود، دریا که خود اصل به چون

نیک و جا بر پا و معصوم او ذات لیک و دریا، در گشت گُم ظاهرش

یم قطره، بهای در بیابی تا بی نَدَم را خود قطره ای بده هین

تلف از آمن شو دریا کفِ در شرف این را خود قطره ای بده هین

شدست تقاضاگر بحری را قطره ای دست؟ به دولت چنین آید کرا خود ٢۶٢٠

ببر گوهر پر بحر دِه، قطره ای بخَر و بفروش زود اله، اله

سخُن این آمد لطف بحرِ ز که مکُن تأخیری هیچ اله، اله

می شود هفتم چرخ بر اسفلی که می شود گم این لطفِ اندر لطف،

طلب در نیابد این طالب هیچ بوالعجب فتادت بازی یک که هین

وزیر رایِ بود لازم را شاه ستیر ای بگویم هامان با گفت ٢۶٢۵

را؟ باز داند چه کمپیری کور را راز این مگو هامان با گفت
� �

زن Ϲَګܾ܃ر و ॣدشاه بازِ ՂّΛهٔ
� �

بِِهی بهرِ ناخنش بِبرد او دهی کَمپیری به اسپیدی بازِ

کوروار بِبرد کَمپیری کور شکار و کارست اصل که ناخنی

کیا ای درازست سان زین ناخنان ترا که مادر بودست کجا که

پلید زالِ می کند این مهر وقتِ برید را پرش و منقار و ناخن ٢۶٣٠

درد بر را مهرها گیرد، خشم خورد کَم او دهد، تُتماجش که چون

عتُو؟ و می نمایی تکبر تو تو بهرِ پختم تُتماج چنین که

ترا؟ سازد کی اقبال و نعمت بلا و رنج همان در سزایی تو

فطیر زان نوشی که نمی خواهی گر بگیر را کین دهد تُتماجش آبِ

دراز خشمش شود بِتْرنجد زال باز طبع نگیرد تُتماجش آبِ ٢۶٣۵

مغْفَرش کَل شود ریزد، فرو زن سرش بر سوزان شُربایِ غضب از

دل فروز شاه لطفِ آرد یاد سوز ز ریزد فرو چشمش آن از اشک

کمال صد دارد شاد چهرۀ ز که دلال با نازنین چشم دو زان

داغ و درد با بد چشم از نیک چشم زاغ زخم پر شده مازاغَش چشم
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مو تارِ می نماید عالم دو هر او بسط کز بسطتی دریا چشم ٢۶۴٠

شود گم قُلزم پیش چشمه هم چو رود چشمش در چرخ هزاران گر

بوس ها غیب بینی از یافته محسوس ها ازین بگذشته چشم

حسن چشم آن از گویم نکته ای من که گوشی، یکی نمی یابم خود

جبرئیل را قطره اش می ربودی جلیل محمودِ آبِ آن می چکید

کیش خوب آن دستوریش دهد گر خویش منقارِ و پر در بمالد تا ٢۶۴۵

نسوخت را صبرم و علم و نور و فر فَروخت ار کَمپیر خشم گوید باز

زَند صالح بر نه ناقه بر زخم تَند صورت صد باز جانم بازِ

کوه متن بزاید ناقه چنان صد شکوه با آرد که یک دم از صالح

تار و پود غیرت درانید ورنه دار هوش و خموش گوید همی دل

جهان صد دم یک به سوزیدی ورنه نهان لمح صد هست را غیرتش ٢۶۵٠

کَند پند بند ز را خود دل تا پند جایِ گرفتش شاهی نخوتِ

مقدُرت قُطبِ و ملک پشت کوست مشورت هامان رایِ بار کنم که

بولهب شد را بوجهل رای زن رب دّیقص رای زن را مصطفی

سرد گشت پیشش به نصیحت ها کان کرد جذب چنانش جنسیت عرقِ

درد بر را بندها خیالش بر پرد پره صد جنس سویِ جنس ٢۶۵۵

� �

وՓΉَه، ُ ّॗ ا م َ َّ َई ع҉ی، از و Пود، اΟتادن Ӑ͸ܦِ و ۽܃ژџد، ॑ودان लِ ࣳ او، Ҽ̒ل ҄ی زن آن ՂΛهٔ
˘ت ُͭ چاره

� �

مرا طفلی ناودان بر شد گفت مرتضی پیش به آمد زنی یک

پست به او افتد که ترسم هلَم، ور دست به نمی آید می خوانم، رشگ

آ من سوی خطر کز بگویم گر ما چو دریابد که تا عاقل نیست

دست به هم این نشنود، بداند ور دست به نمی داند را اشارت هم

رو و چشم من از گرداند همی او بدو را پستان و شیر نمودم بس ٢۶۶٠

جهان آن و جهان این دستگیر مهان ای شمایید حق، برای از

بِسکُلم دل میوۀ از بدَرد که دلم می لرزد که کن، درمان زود

غلام آن را خود جنس ببیند تا بام به هم آور بر را طفلی گفت
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جاودان عاشق، است جنس بر جنس ناودان زان سبک آید جنس سویِ

رو آورد بدو خوش خوش خود، جنس او طفل آن دید چو و کرد، چنان زن ٢۶۶۵

دان جنس هم را جنس هر جاذبِ ناودان متن ز آمد بام سوی

سفل سویِ فتادن از او رهید وا طفل طفل، سوی به آمد غژان غژ

ناودان از رهند جنسیت به تا پیغامبران بشر جنس بود زان

گم گردید کَم و آیید جنس به تا مثْلُکُم را، خود فرمود بشر پس

طالبی ست جا هر جنس ست جاذبش جاذِبی ست عجایب جنسیت که زان ٢۶٧٠

آمدند هم جنس چونک ملایک با شدند گردون بر ادریس و عیسی

آمدند زیر زان بودند، تن جنس بلند از ماروت و هاروت آن باز

شده شیطانان شاگردِ جانشان آمده شیطان جنس هم کافران

دوخته بر دل و عقل دیده های آموخته بد خُویِ هزاران صد

زد ابلیس گردنِ که حسد آن حسد آن زشتی، به خُوشان کمترین ٢۶٧۵

ابد ملکِ را خلق نخواهد که حسد و حقد آموخته سگان زان

خاست درد آمد، قُولنجش حسد از راست و چپ از کمال او دید را که هر

افروخته کس شمع می نخواهد خَرمن سوخته بدبختِ هر که زآن

غَم به نفتی دیگران کمالِ از هم تو تا آور دست کمالی هین

جسد از رهاند وا خدایت تا حسد این دفع می خواه خدا از ٢۶٨٠

برون سوی آن از نپردازی که درون بخشد مشغولیی ترا مر

می دهد عالم دو از مست بدو، که می دهد آن خدا، را می جرعۀ

خودیش از می رهاند زمانی کو حشیش ِکف در بنهاده خاصیت

می کَنَد بر را فکر عالم دو کز می کند سان بدان یزدان را خواب

دوستی از عدو بنشناسد کو پوستی عشق ز را مجنون کرد ٢۶٨۵

او بگمارد تو ادراکاتِ بر که او می دارد چنین این هزاران صد

را نحس آن برد بیرون ره ز که را نفس شقاوت می های هست

را نَقل بی  منزل بیابد که را عقل سعادت می های هست

پیش راه بگیرد سو زان کَند بر خویش سرمستی ز گردون خیمۀ

جو مستِ خَر حق مستِ عیسی هست مشو غَره دلا مستی، بهر هین ٢۶٩٠

دنب ها کوته ز نبود مستی اش خُنب ها زین بجو را می چنین این
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در چو صافی دگر و درد یکی آن پر خُنبی ست چون معشوق هر که زان

اختلاط ز منزه یابی میی تا احتیاط با بِچش هین شناسا  یم

دین رب تا کَشان آرد مستی ات، این لیک می دهندت، مستی دو هر

الجمل  رقص در عقل این عقال بی حیل و وسواس و فکر از رهی تا ٢۶٩۵

فلک از کردند جذب را ملَک مر ملَک و روحند جنس چون انبیا

علُو بر دو هر آهنگ بود که او یارِ و است آتش جنس باد

نهی جویی یا حوض میان در تهی کوزۀ سرِ تو ببندی چون

هست باد وی در و خالی ست دلش که پست به ناید فرو آن قیامت تا

کشد بالا سوی هم را خود ظرف بود بالا سوی چون بادش میل ٢٧٠٠

سایه هاست چون کَش کَشان ایشان سوی  انبیاست جنس که جان ها آن باز

ملَک با خلقت به آمد جنس عقل شَک ز بی و غالب ست عقلش زانک

بدو شد آمد اَسفل جنس نفس عدو بر غالب نفس هوایِ وان

کلیم موسی جنس سبطی بود ذَمیم فرعونِ جنس قبطی بود

سرا صدرِ بر برد برگزیدش، را فرعون جنس تر هامان بود ٢٧٠۵

پلید دو آن دوزخ اند جنس ز که کشید قعرش تا صدر از لاجرم

نَفور دِل نورِ ز دوزخ چون دو هر نور ضدّ ذوزخ، چو سوزنده دو هر

ربود را آتش نورت که برگذر، زود تو مؤمن ای گوید دوزخ که زان

می کَشد دامن که چون را، آتشم می کُشد نورت که مؤمن ای بگذر

صنم ای دوزخستش، طبع که زان هم نور از دوزخی آن می رمد ٢٧١٠

جان به دوزخ از مؤمن گریزد که آنچنان گریزد مؤمن از دوزخ

نورجو حقیقت آمد نار ضدِّ او نور نبود نار جنس که زان

خدا از دوزخ ز خواهد امان چون دعا در مؤمن که آمدی حدیث در

فلان از دارم دور خدایا که جان به خواهد امان هم وی از دوزخ

دین؟ و کفر از کیستی جنس تو که ببین اکنون جنسیت ست، جاذبۀ ٢٧١۵

سبحانیی مایلی، موسی به ور هامانیی مایلی، هامان به گر

آمیخته دوان هر عقلی، و نفس انگیخته مایلی دو هر به ور

نقوش بر معانی غالب شود تا بکوش هان و هان جنگند، در دو هر

شکست دم هر عدو بر ببینی که بس ست این شادی جنگ، جهانِ در
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مشورت برای هامان با گفت عاقبت بسختی ستیزه رو آن ٢٧٢٠

را گمراه آن ساخت محرم و گفت، را کلیم اله آن وعده های

� �

عڤՍه اϫسّلام ϋوѸی ࣛ آوردن اѦمان े सمان وزࣼش با ʡझون ईدن ˢϊورت
� �

درید را گریبان و هامان جست بدید تنهااَش چون هامان با گفت

زمین بر را کُلَه و دستار کوفت لعین آن کرد گریه ها زد، بانگ ها

تباه؟ حرف آن گستاخ، چنین این شاه روی اندر گفت چگونه که

تو کرده زر چون بخت با را کار تو کرده مسخّر را عالم جمله ٢٧٢۵

خراج سلطانان آرند تو سوی بی لجاج مغارب وز مشارق از

کیقباد این تو خاک ستانۀ بر شاد مالند همی لب پادشاهان

عصا بی گریزد بگرداند، رو ما اسپ ببیند چون یاغی اسپِ

بندگان؟ کمینۀ گردی بوده ای جهان مسجودِ و معبود تاکنون

بنده پرست شود خداوندی که خوش ترست زین شدن، آتش هزار در ٢٧٣٠

این شاه بر من چشم نبیند تا چین شاه ای مرا اول بکُش نه،

من چشم مذلت این نبیند تا بزن گردن مرا اول خسروا

زمین گردون شود، گردون زمین که چنین این مبادا و نبودست، خود

شوند ما دلخراش بی دلان مان شوند ما خواجه تاش بندگان مان

گور قعرِ گلستان پس را ما گشت کور دوست و دشمنان چشم روشن ٢٧٣۵

� �

ڢՌه عڤՍه الَّ̊ सمان զϓنِ ؂͗فِ َࣷ
� �

او می باخت کَژ کورانه را نرد او نشناخت همی دشمن از دوست

کین به دشمن مگو را بی گناهان لعین این نبود، تو جز تو دشمن

لت ست آخر و اول، ووادد که دولت ست بد حالتِ این تو پیش

خزان آید همی را بهارت این خَزان خَز نتازی دولت ازین گر

ببریده اند تن ز ایشان سر که دیده اند بس تو چو مغرب و مشرق ٢٧۴٠

پایدار؟ را کسی آخر کنند چون قرار بر نبود که مغرب و مشرق
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چند روزِ مردم، گشت چاپلوست بند و ترس کز آوری فخر بدان تو

کنَنَد می آ او جان اندر زهر می کنند سجودی مردم کرا هر

موبِدش و بود زهر کان او داند ساجدش آن ازو گردد بر که چون

او کُه چون شد سرکشی از که آن وایِ هنَفْس ذلت که را آن خُنُک ای ٢٧۴۵

مست گیج آن شد زهر پر می از هست که دان قاتل زهرِ تکبر این

سری بجنباند دم یک طرب از مدبِِری نوشَد زهر پر می چون

ستد و داد کند جانش در زهر فتد جانش بر زهر یک دم، بعدِ

عاد قوم در نگر آمد، زهر چه کو اعتقاد را زَهری اَش نذاری گر

چهی در دارد باز یا بکْشَدَش، شَهی بر یابد دست شاهی چونک ٢٧۵٠

عطا بدهد و شَه، سازد مرهمش را افتاده خستۀ بیابد ور

بی خَطا؟ و بی گناه را شَه کُشت چرا پس تکبر، آن زهرست نه گر

شناخت شاید را زهر جنبش دو زین نواخت؟ چون خدمت ز بی را، دگر وین

گزد؟ هرگز را مرده گرگِ گرگ، نزد را گدایی هرگز راه زن

رست فُجار از کشتی تواند تا شکست آن برای را کشتی خضر ٢٧۵۵

ور فقر اندر فقرست، در امن شو اشکسته می رهد، شکسته چون

کُلند زخم از پاره پاره گشت چند نقدِ کان از داشت کو کُهی آن

نیست زخم وی بر افکندست، که سایه گردنی ست را کو اوست، بهرِ تیغ

می روی؟ آذر بر چون برادر ای غَوی ای آتش، و نفط ست مهتری

ببین گردد؟ هدف کی را تیرها زمین با باشد هموار او چه هر ٢٧۶٠

رفو بی یابد زخم هدف ها چون او آنگاه زمین، از آرد بر سر

افتادنی ست نردبان زین عاقبت منی ست و ما این ،خلق نردبانِ

شکست خواهد بتر او استخوان که ابله ترست رود بالاتر که هر

بود یزدان شرکتِ تَرفُّع که بود آن اصولش و فُروع ست، این

ملک جو شرکت به باشی یاغیی زو زنده نگشتی و نمردی چون ٢٧۶۵

کیست شرکت آن، محض ست وحدتِ وی ست خود آن شدی، زنده بدو چون

گو و گفت از آن فهم نیابی که جو اعمال آینۀ در این شرح

خون حال اندر گردد جگرها بس درون در دارم آنچ بگویم گر

است کس دِه در اگر کردم دو بانگ است بس این را زیرکان خود کنم، بس
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زد فرعون آن بر راهی چنین این بد گفتار بدان هامان آن حاصل، ٢٧٧٠

ناگهان بریده او گلوی او دهان تا رسیده دولت لقمۀ

مباد صاحب چنین این را شه هیچ باد به او داد را فرعون خَرمن

� �

ʡझون دل े सمان զϓن ईدن تأܠ܃ر ࣛ ʡझون اѦمام از عڤՍه اϫسّلام ϋوѸی ϟدن цوϲࠤد
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نبود روزی را خداوندیت خود جود و بنمودیم لطف موسی گفت

آستین نه دان، دست نه ورا مر راستین نبود که خداوندی، آن

بود دیده بی و جان بی و دل بی بود دزدیده که خداوندی، آن ٢٧٧۵

وام همچو تو، از بستانند باز عوام دادندت که خداوندی، آن

متَفَّق بخشد خداوندیت تا حق به عاریت خداوندیِ دِه
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ࣹاѿی ॐ ما، با իن ت َ̔ ϥَقاωُ را مُلک य़ عڤՍه اϫسّلام ѹӘӺϐی با ࣬ب اܐ܃رانِ ϲنازʝتِ
اЯشان ʿНث و امارت، պेن مأϋورم ժن य़ عڤՍه اϫسّلام، ѹӘӺϐی ϋझودن ΅واب و Цباϟد،

ऩׄؑن از
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می شدند منازع پیغامبر نزد آمدند گرد عرب امیرانِ آن

بگیر خود بخش و ملک، این کن بخش امیر هم ما از یک هر میری تو که

بشو خود دستِ دو ما بخش ز تو انصاف جو خود بخش در یکی هر ٢٧٨٠

است داده مطلق امر و سروری است داده حق مرا مر میری گفت

اتَّقُوا را، او اَمر بگیرید هین او دورِ و احمدست قران کین

خدا اَمیری مان داد و حاکمیم قَضا زان هم ما که گفتندش قوم

زاد بهر از عاریه، را شما مر داد ملک حق مرا مر لیکن گفت

شکست خواهد عاریتی میریِ باقی ست قیامت تا من میریِ ٢٧٨۵

تو؟ فزون جویی بر حجت چیست مگو افزون امیر ای گفتند قوم

پر اطراف آن گشت آمد، سیل مر امرِ ز برآمد ابری زمان در

رعیب جمله افغان کنان، شهر اهل مهیب بس سیل آورد شهر به رو
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عیان گردد گمارد تا اکنون، آمد امتحان وقتِ که پیغامبر گفت

سیل بند آن امتحان در شود تا فکند در خود نیزۀ امیری هر ٢٧٩٠

روا فرمان معجزِ قضیبِ آن مصطفی وی در انداخت قضیب پس

عنود پرجوش سیل تیز آبِ ربود خاشاکی هم چو را نیزه ها

رقیب چون ایستاده آب سر بر قضیب آن و جمله، گشت گم نیزه ها

رفت سیلاب آن و روبگردانید زَفت سیل آن قضیب آن اهتمام ز

بیم ز میران آن گشتند مقر پس عظیم امرِ آن وی از بدیدند چون ٢٧٩۵

جحود از کاهن، و گفتند ساحرش بود چیره ایشان حقدِ که کس سه جز

شریف باشد چنین رسته بر ملکِ ضعیف باشد چنان بسته بر ملکِ

نجیب این بین، او نام بین، نامشان قضیب با ندیدی گر را نیزه ها

نَمرد تیزش دولتِ و او نام برد مرگ تیزِ سیل را نامشان

قیام روز تا روز هر همچنین دوام بر می زنندش نوبت پنج ٢٨٠٠

عصا را خَر آورده ام خری، ور لطف ها کردم عقل ست، ترا گر

کنم خون پر سرت و گوش عصا کز کنم بیرون آخُرت زین آنچنان

امان تو جفای از می نیابند مردمان و خران آخُر اندرین

مستَحب نباشد کو را خری هر ادب بهرِ آورده ام عصا نَک

خو و فعل در گشته ای اژدهایی که تو قهرِ در می شود اژدهایی ٢٨٠۵

آسمان اژدهایِ بنگر لیک بی امان تو کوهیی اژدهایِ

روشنی اندر بگریز هلا که چاشنی آمد دوزخ از عصا این

من بندانِ در ز نبود مخلَصت من دندان در تو، مانی در ورنه

کجاست؟ یزدان دوزخ نگویی تا اژدهاست دم این بود، عصایی این
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ϵجاϔت؟ دوزخ و Т̞˙ت य़ ܣ܁رϚد ΃ق Θدرتِ Гناسایِ य़ آن  Ъیان े
� �

کند فَخ و دام مرغ بر را اوج کند دوزخ خدا خواهد، کجا هر ٢٨١٠

اژدها و دوزخ ست بگویی تا دردها برآید دندانت ز هم

حلَل و بهشت ست که بگویی که عسل را دهانت آبِ کند یا

قَدَر کمح قُوتِ بدانی تا شَکَر برویاند دندان بن از
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نامحتَرز ضربت از کن فکر مگز را بی گناهان دندان به پس

کند محصون بلا از را سبطیان کند خون حق قبطیان، بر را نیل ٢٨١۵

مست و راه هوشیار میان در هست تمییز حق پیش بدانی تا

بست سخت را این و را، آن گشاد که آموخته ست خدا از تمییز نیل،

را قابیل کند ابله او قهر را نیل مر کند عاقل او لطف

برید خود قهرِ به عاقل، از عقل آفرید عقل کرم از جمادات در

رمید دانش عاقلان از نَکال، وز پدید شد عقلی لطف، از جماد در ٢٨٢٠

گریخت و دید حق خشم سو این عقل بریخت آنجا امر به باران چون عقل

روند و آیند ترتیب بر جمله بلند نَجم و مه و خورشید و ابر

پیش نه و هنگام ز مانَد پس نه که خویش وقت در مگر ناید یکی هر

عصا و سنگ در آوردند دانش انبیا ز را این فهم نکردی چون

قیاس از داری سنگ و عصا چون لباس بی را دگر جماداتِ تا ٢٨٢۵

شود مخبِر دگر جمادات وز شود ظاهر عصا و سنگ طاعتِ

ضایعیم اتّفاقی نی همه، ما طایِعیم و گهیم آ یزدان ز که

فرق کرد اُمت دو هر میان کو غرق وقتِ دانی نیل، آبِ همچو

نَسف و کرد قهرش که قارون، حق در خَسف وقتِ دانا دانیش، زمین چون

شکافت و چرخ بر گشت نیمه دو پس شتافت و بشنید امر که قمر، چون ٢٨٣٠

السلام ظاهر کرده را مصطفی مقام هر کاندر سنگ و درخت چون
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҆ی Еوџد Θدѓم را عاϮَم و اϔت ّ́ۖ اϬُو۬ ِۭ ϲن˶ य़ دࣰَی ΅وابِ
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وارث ست حقّش و چرخ این فانی ست حادث ست عالم می گفت یکی دی

غُیوث داند چون ابر حادثی حدوث؟ دانی چون گفت فلسفیی

آفتاب؟ حدوثِ می دانی چه تو انقلاب از نیستی خود ذره ای

زمین؟ بدوِ و آخر بداند کی دفین باشد حدَث کاندر کرمکی ٢٨٣۵

پیچیده ای اندرین حماقت از بشنیده ای پدر از تقلید به این

مجو گویی فزون کن، خامش ورنه بگو این؟ حدوثِ بر برهان چیست

فریق دو روزی می کردند بحث عمیق بحثِ اندرین دیدم گفت
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گروه کس دو آن بر هنگامه گشت ستوه در و خصام در و جِدال در

بستدم ایشان حال از اطلاع شدم هنگامه جمع سویِ به من ٢٨۴٠

بانی ست را بنا این بی گمانی، فانی ست گردون می گفت یکی آن

وی ست بانی یا و بانی، نیستش کی ست بی و قدیم این گفت دگر وان

را رزّاق و آرنده شب و روز را خّق گشته ای منکر گفت

گزید تقلیدی به آن گولی آنچ شنید من نخواهم برهان بی گفت

زَمن در را این حجت بی نشنوم من که برهان و حجت بیاور هین ٢٨۴۵

برهانم ست نهان جان درون در جانم ست درونِ در حجت گفت

خَشم تو من بر مکن بینم، همی من چشم ضعف از هلال نمی بینی تو

پسیج چرخ این پایانِ و سر در گیج خلق و گشت، بسیار گو و گفت

آیتی ست آسمانم حدوثِ بر حجتی ست درونم در یارا گفت

رود آتش در که را، یقین دان مر بود آن نشانش دارم، یقین من ٢٨۵٠

عاشقان عشق رس حالِ هم چو بدان حجت، آن می ناید زبان در

من روی نزاری و زردی که جز من گوی و گفت ِرس پیدا نیست

می شود جمالش و حسن حجتِ می دود روانه رخ بر خون و اشک

آیتی عامه پیش در بود که حجتی ندانم اینها من گفت

ارجمند نکویم، من قلبی، تو که زنند دم نقدی و قلبی چون گفت ٢٨۵۵

قرین دو این فتند در آتش کاندر آخرین امتحانِ آتش هست

روند ایقان سوی شک و گمان از شوند عالم حالشان از خاص و عام

نهان باشد آن که را قلبی و نقد امتحان جان ای آمد آتش و آب

شویم حیرانان باقی حجتِ رویم آتش در دو هر تو و من تا

آیتیم را گره این تو و من که اوفتیم بحر در دو هر تو و من تا ٢٨۶٠

زدند آتش تَفِ بر را خود دو هر شدند آتش در و کردند همچنان

دعی آن آتش اندر سوزید و رست، مدّعی مردِ گوینده خدا از

را خام روانِ افزون  کوریِ را اعلام این بشنو مؤذّن از

لاَج و بودست صدر مسمىٰ کش اجل از نام این نسوزیدست که

منکران پرده های دریده بر قران اندر رِهان زین هزاران صد ٢٨۶۵

جواب در و معجزات و دوام در صواب شد غالب بستند، گرو چون
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حق و پیروزست چرخ، حدوثِ وز سبق از زد دم کانک کردم فهم

کو؟ انکار آن صدقِ بر نشان یک زردرو هماره منکر حجتِ

نشان؟ باشد تا که عالم درین کو منکران ثنای در مناره یک

منکری روزگارِ آرد یاد مخبِِری آنجا بر که کو منبری ٢٨٧٠

نشان حق زین می دهد قیامت تا نامشان از درم و دینار رویِ

مستَقَر تا ببین احمد سکّۀ دگر گردد همی شاهان سکّۀ

منکری نام سکّه بر نما وا زَری رویِ یا و نُقره رخ بر

الکتاب  اُم او نام بین زبان صد آفتاب چون معجزِ این مگیر خود

بیان در فَزاید یا بدزدد یا آن از حرفی یک که را کس نی زَهره ٢٨٧۵

غَوی ای هین مشو، مغلوبان یارِ شوی غالب تا که شو غالب یارِ

وطن نمی بینم ظاهر این غیرِ من که آمد همین منکر حجتِ

مخبِری ست پنهان حکمت های ز آن ظاهری ست جا هر که نندیشد هیچ

کامن ست دواها اندر نفع هم چو باطنی ست خود ظاهری هر فایدۀ

� �

Цیاџझدϊشان قّ
َːϩبا اِلاّ ما ُ̣ ۩َ ْۖ ۝َ ما و رضَ والاَْ واتِ ٰ̙ ٌَّ ϫا ڟْنٰا خََ̊ ما وَ य़ ́Хآ اպن н˫ܨ܃رِ

را آن ѥ҅ی Ъێ۔ࠤد Ϧما य़ باՍΠه ح˼̔تِ و ωڢґی Тَܧ܊ِ بلک ҆ی Ъێ۔ࠤد، Ϧما य़ Јګؑن Тَܧ܊ِ
� �

نقش؟ ینع بهرِ ،نفع اُمیدِ بی نقش زَین نگارد نقّاشی هیچ ٢٨٨٠

اَندُهان از وارهند فُرجه به که کهان و میهمانان بهر بلک

آن نقش از را رفته دوستانِ دوستان یادِ و بچگان شادیِ

آب بوی بر نه کوزه عین بهر شتاب کوزه کند کوزه گر هیچ

طعام؟ بهرِ نه کاسه، عین بهرِ تَمام کاسه کند گر کاسه هیچ

خواندن؟ بهرِ نه خط، عین بهر فَن به خط نویسد خطاطی هیچ ٢٨٨۵

بِبست دیگر غایبِ برای وان غایب ست نقش بهرِ ظاهر نقش

نظر مقدارِ به را فواید این می شُمر بر دهم چارم، سوم، تا

نگر تالی در لعب هر فایدۀ پسر ای شطرنج بازی هایِ همچو

فلان بهر آن و آن، برای وان نهان لعبِ آن بهرِ نهادند این
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مات و برد در رسی تا هم پی در جهات اندر جهات دیده همچنین ٢٨٩٠

نردبان پایه های بر شدن که چنان باشد دوم، بهرِ از اول

بام به تا پایه پایه تو رسی تا تمام می دان سوم، بهرِ دوم آن و

روشنی و نسل بهرِ از منی آن منی آن بهرِ ز خوردن شهوتِ

زمین نَبتِ چون بی سیر او عقل این غیرِ می نبیند کُندْبیِنش

مانده در گل به او پای هست ناخوانده چه خوانده چه را نَبت ٢٨٩۵

مشو غره جنبانیش سر به تو ور باد سیرِ به جنبد، سرش گر

خَلّنا عصینٰا، گوید او پای صبا ای سمعنٰا گوید سرش آن

گام کور چون می نهد توکّل، بر عام چون می راند سیر، ندارد چون

نرد اصحاب کردنِ توکّل چون نَبرد در آید چه تا توکّل، بر

نیست پرده درندۀ جز و رونده جز نیست افسرده آن که نظرهایی وآن ٢٩٠٠

خویشتن چشم به بیند زمان این آمدن خواهد سال ده در آنچ

وشر خیر ببیند مستقبل و غیب نظر اندازۀ به کس هر همچنین

خواند غیب لوح و چشم، گذاره شد نماند پس سدِّ و پیش سدِّ چونک

نمود رو هستی آغازِ و ماجرا وجود بدوِ تا کرد، پس نظر چون

ما بابای کردنِ خلیفه در کبریا با زمین اَملاکِ بحثِ ٢٩٠۵

پدید محشر تا بود خواهد آنچ بدید او، افکند پیش در نظر چون

فَصل روزِ تا عیان می بیند پیش اصل اصل تا او می بیند پس ز پس،

صیقلی قدرِ به بیند را غیب روشن دلی اندازۀ کسی هر

پدید صورت برو آمد بیشتر دید بیش او کرد، بیش صیقل که هر

عطاست زان صیقل توفیق این نیز خداست فضل صفا کان گویی تو گر ٢٩١٠

سعىٰ ما ا للانْسانِ سیل دعا و جهد آن باشد همت قدرِ

خَس هیچ ندارد شاهی همتِ بس و خداوندست همت واهبِِ

اختیار و مراد و طوع مانع کار به را کس خدا تخصیص نیست

را رخت کفران به گریزاند او را بدبخت دهد رنجی چون لیک

می نهد وا نزدیکتر را رخت دهد رنجی حق چو را نیکبختی ٢٩١۵

اختیار هزیمت اسبابِ کرده کارزار در جان بیم از بددلان

دشمنان ِصف سویِ کرده حمله جان بیم از هم جنگ در پردلان
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مرد خویش اندر بددل آن ترس ز هم برد پیش وا غم و ترس را رستمان

جبان هر از شجاع آید پدید زان جان بیم و بلا آمد کحم چون

� �

҆ی دارم دوϔت ࣶا нعاݵیٰ، خاϨ˳م य़ ժن ϋوѸی ای य़ عڤՍه اϫسّلام ϋوѸی ࣛ ΃ق ईدنِ وѯی
� �

ترا می دارم دوست گزیده کای خدا دل وحی به را موسی گفت ٢٩٢٠

کنم افزون آن من تا آن؟ موجبِِ ذُوالکَرم ای بود خصلت چه گفت

زده وی در هم دست قهرش وقت والده پیش به طفلی چون گفت

مست اوست از هم مخمور، ازو هم هست دیار او جز که نداند خود

تَند وی بر و آید مادر به هم زند وی بر سیلیی گر مادرش

او خیرِ و او شر جمله اوست او غیر نخواهد یاری کسی از ٢٩٢۵

دگر جاهای نیست التفاتش شر و خیر در ما، ز هم تو خاطرِ

شُیوخ گر و جوان گر و صبی گر کلوخ و سنگست چون پیشت من غیرِ

لانَستَعین تو غیر، از بلا، در حنین در نَعبد اکیا که همچنان

ریا نفی پی از آن و لغت، در را حصر نَعبد اکیا این هست

قَصر و را استعانت کرده حصر حصر بهرِ هم نَستعین َاکیا هست ٢٩٣٠

بس و داریم تو ز هم یاری طمع بس و آریم ترا مر عبادت که

� �

े΄واۙ،ن ॣدشاه از و را عڤՍه Ԁʬωوب آن ҩϡ͗ع ईدن ϡفاʝت و ўدѓم ࣳ ॣدشاه ईدن ˠͬم
ईدی ϡفاʝت चا ҄ی ҩϡ͗ع اպن از ўدѓم رдڦࠤدن و ईدن ҡ͘ول او ϡفاʝت ॣدشاه و

� �

گرد و دود برآرد وی از تا خواست کرد خشم ندیمی بر پادشاهی

خلاف آن جزای وی، بر زند تا غلاف از بیرون شمشیر شَه کرد

تند بر شفاعت بر شفیعی یا زند دم تا نَه زَهره را کس هیچ

خاص مصطفی وارانه شفاعت در خواص در نامی عمادالملک جز ٢٩٣۵

نهاد کف از قهر تیغ شه زمان در فتاد سجده در زود و جهید بر

پوشیدمش من کرد، بِلیسی ور بخشیدمش من دیوست، اگر گفت
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زیان صد مجرم کرد گر راضیم، میان اندر تو پایِ آمد که چون

هست مقدار آن و فضل آن ترا که شکست تانَم را خشم هزاران صد

من ست لابۀ یقین تو لابۀ که زآن شکست نتوانم هیچ را لابه ات ٢٩۴٠

نامدی بیرون مرد این انتقام ز زدی هم بر آسمان و زمین گر

سر تیغ از زمان این نبردی او لابه گر ذره به ذره شدی ور

ندیم ای تست عزتِ شرح لیک کریم ای منّت می ننهیم تو بر

دفین ما صفاتِ در صفاتت ایی یقین کردم من که تو، نکردی این

حاملی نی منی، محمول زانک عاملی نی مستَعملی، درین تو ٢٩۴۵

هشته ای کف چون موج در خویشتن گشته ای تیمر اذ تیمر ما

امیر هم اسیری هم که عجب این خانه گیر الا پهلویِ شدی، لا

بِالرِشاد اَعلَم اله بس، اوست داد شاه ندای تو دادی، آنچ

ولا از برگشت و آزرد شفیع زین بلا و زخم از رسته ندیم وآن

سلام نارد تا کرد حایِط به رو تمام مخلص زان ببرید دوستی ٢٩۵٠

شد افسانه در خلق تعجب زین شد بیگانه خویشتن شفیع زین

خرید وا را او جان که کسی از برید؟ چون یاری مجنون ست، نه که

شدن بایستی پاش نعل خاکِ زدن گردن از دم آن خریدش وا

گرفت کین داری دلدار، چنین با گرفت بیزاری و رفت بازگونه

ناصحی؟ با می کنی چون جفا کیین مصلحی را او کرد ملامت پس ٢٩۵۵

خلاص کردت زدن گردن از دم آن خاص دلدارِ آن بخرید تو جان

حمید یار آن کرد نیکی خاصه رمید نبایستی کردی، بدی گر

میان؟ اندر شفیع آید چرا او جان مبذول ست شاه بهرِ گفت

مجتَبىٰ نَبِی فیه عسی لا مرا دم آن بود وقْت اله  عم لی

پناه را شه آن غیر نخواهم من شاه زخم جز رحمتی نخواهم من ٢٩۶٠

کرده ام تَو شه سوی به که کرده ام لا آن بهرِ را شه غیر

دیگرم جان شصت بخشد شاه، سرم خود قهرِ به او ببرد گر

است سربخشی من شاهنشاه کار است بی خویشی و سربازی من کار

برد سر غیری به کو سر آن ننگِ برد شاهش کفِ که سر آن فخرِ

عید روزِ هزاران از دارد ننگ کشید قیرش در قهر از شاه، که شب ٢٩۶۵
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بود دین و کفر و لطف و قهر فوقِ بود شَه بین او که آن طواف خود،

نهان و نهانست و نهانست که جهان در عبارت یک نیامد زان

پدید آمد آدمی گلابۀ از حمید الفاظ و اَسما این که زان

لام و عین لباس اندر نه لیک امام را آدم بد اسما علََّم

روسیاه جانی اسمایِ آن گشت کلاه سر بر گل و آب از نهاد چون ٢٩٧٠

پدید معنی گل و آب بر شود تا کشید خود در دم و حرف نقابِ که

است مکنف و پرده وجه، ده از لیک است کاشف منطق وجه یک از گرچه
� �

य़ داد ΅واОش خڤͥل حاقَةٌ؟ اَلَکَ य़ Вࣿࠤدش Άون اϫسّلام، ̣مَِا ْ۪ عَڤَ را ܖ۾رФͥل य خڤͥل Џڪ،نِ
فَلا اϪَِیکَ اَمّا

� �

دلیل را او بلا در نخواهم من جبرئیل او و وقتم خلیل من

مراد حق خلیل از بپرسید که راد جبریل از ناموخت ادب او

کنم سبکباری بگریزم، ورنه کنم یاری تا هست، مرادت که ٢٩٧۵

العیان بعدَ بود زحمت واسطه، میان از ور نی ابراهیم گفت

واسطه او هست که زان را، مؤمنان رابطه مرسل دنیاست این بهر

جهان اندر بدی کی صوتی و حرف نهان وحی بدی سامع ار دل هر

نازکترست آن از من کار لیک بی سرست و حق ست محوِ او گرچه

نیک نُماینده ست بد ضعفم پیش لیک شاهست کردۀ او کردۀ ٢٩٨٠

کرام نازنینانِ بر شد قهر عوام بر باشد لطف عین آنچ

دید توانند را فرق تا را عامه کشید می باید رنج و بلا بس

خار خار، باشد، خار واصل پیش غار یارِ ای واسطه حروفِ کین

حروف از صافی روح آن رهد تا ۇقوف و بایست رنج و بلا بس

شدند برتر و صافی بعضی باز شدند کَرتَر صدا زین بعضی لیک ٢٩٨۵

اشقیا بر خون و آب ست، را سعد بلا این آمد نیل آبِ هم چو

بر دید افزون که کارد، او جِِدّتََر مسعودتر او پایان بین تر، که هر

برداشتن و محشر بهرِ هست کاشتن جهانِ کین داند که زان

سود و ربح مقام بهرِ از بلک نبود خود عین بهر عقدی هیچ
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منکری عین بهر منکری اش بنگری گر منکری نَبود هیچ ٢٩٩٠

خَود اظهارِ و جستن فزونی یا حسد اندر خصم قهرِ برایِ بل

صور ندهد چاشنی بی معانی دگر طمع پی هم فزونی وآن

روشنی معنی و زَیت ست صور که می کنی؟ این چرا همی پرسی زان

صورتی ست عین بهرِ صورت که چون چیست؟ بهرِ از چرا گفتن این ورنه

بدَست گفتن چرا این، برای جز فایده ست از سال گفتن، چرا این ٢٩٩۵

همین خود این فایده بود چون امین؟ ای جویی فایدۀ رو چه از

همین بهرِ بود کان حکمت نیست زمین اهل و آسمان، نقوش پس

تهی ست فعلش چون هست، حکیمی ور چیست؟ ترتیب این نیست، حکیمی گر

ناصواب و صواب قصدِ پی جز خَضاب و گرمابه نقش نسازد کس

� �

آॡن ΅واب و ُ̣م َۦ ڠْ َ̍ اَھْ قاً خَْ̊ تَ ْ˧ خََ̊ य़ را ͷۻرت عڤՍه اϫسّلام ϋوѸی ईدن ϐُطاՈϪه
� �

خراب؟ کردی چون باز کردی، نقش حساب خداوندِ ای موسی گفت ٣٠٠٠

چرا؟ را این کنی ویران وانگهان جان فزا کردی نقش ماده و نر

هوا وز غفلت و انکار از نیست ترا پرسش این که دانم حق گفت

آزَردمی ترا پرسش این بهرِ کردمی عتابت و تأدیب ورنه

بقا ِرس و حکمت جویی باز ما اَفعالِ در که می خواهی لیک

را خام هر بدین گردانی پخته را عام مر کُنی واقف آن از تا ٣٠٠۵

واقفی زان تو که چه ار عوام، بر کاشفی در شدی سایل قاصدا

مجال آن نباشد را برونی هر سؤال این آمد علم نیم که زآن

آب و خاک از گل و خار که همچنان جواب هم خیزد، علم از سؤال هم

نَدا از شیرین و تلخ که همچنان هدىٰ هم خیزد، علم از ضلال هم

قُوىٰ و سقم بود خویش غذای وز ولا و بغض این خیزد آشنایی ز ٣٠١٠

علیم رس زین کند را عجمیان تا کَلیم آن شد اَعجمی مستفیدِ

پیش بیگانه چون آریم پاسخش خویش سازیم اَعجمی وی از هم ما

آمدند عقد آن قفل کلیدِ تا شدند یکدیگر خصم خَرفروشان

جواب بشنو بیا بپرسیدی، چون ذولباب ای خدا بفرمودش پس
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این انصافِ دِهی وا هم خود، تو تا زمین اندر بکار تخمی موسیا ٣٠١۵

نظام و خوبی یافت خوشه هااش تمام کشتش شد و کشت موسی که چون

رسید گوشش در غیب از ندا پس می برید را آن مر و بگرفت، داس

می بری را آن یافت، کمالی چون پروری و کنی کشتی چرا که

هست کاه و هست دانه درینجا که پست و ویران کنم زان رب یا گفت

تباه هم گندم، انبارِ در کاه کاه انبارِ در نیست لایق دانه ٣٠٢٠

بیختن در می کند واجب فرق، آمیختن را دو این حکمت نیست

ساختی بر بیدَری دانش به که یافتی؟ کی از تو دانش این گفت

مرا؟ نبود چون تمییز پس گفت خدا ای دادی تو تمییزم گفت

هست گلناک تیرۀ روح هایِ هست پاک روح هایِ خلایق در

شَبه دیگر در و درست یکی در مرتبه یک در نیست صدف ها این ٣٠٢۵

کاه ز گندم ها اظهارِ که همچنان تباه و نیک این اظهارِ واجب ست

نهان حکمتها گنج نماند تا جهان خلق این اظهارست بهر

شو اظهار مکن، گم خود جوهرِ شنو مخفیاً کُنْت کَنْزاً کُنْت

� �

دو̺ࠢد ϲثالِ ࣳ Иیال و وЄَم و وی ُघ ʗ̓ل و Ҡ͞واҗی روحِ य़ آن Ъیانِ
Ч۩ھان ϔت روռن Єم Άون دوغ պेن باѽی ϔت، ҄ی روح و

� �

دوغ طعم اندر روغن طعم هم چو دروغ در شد خَفی صدقت جوهرِ

بود ربانی جانِ آن راستت بود فانی تن این دروغت آن ٣٠٣٠

لاش و فانی اندرو جان روغن فاش و پیدا تن دوغ این سال ها

جنباننده ای خُمره در را دوغ بنده ای رسولی، حق فرستد تا

من بود پنهان که من بدانم تا فَن به و هنجار به بجنباند تا

جوست حیو کو او گوش در رود در اوست جزو کان بنده ای کلام یا

داعی ست قرین گوشی آنچنان واعی ست را ما وحی مؤمن اُذْنِ ٣٠٣۵

درکلام او شود ناطق شود، پر مام گفتِ از طفل گوش که همچنان

شود گُنگی نشنود، مادر گفت رشَد گوش را طفل نباشد ور

شنود مادر از که شد کس آن ناطق بود گُنگ اصلی ِکَر هر دایما
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نیست تعلیم و دم پذیرایِ که آفتی ست از گنگ و کَر گوش که دان

جداست علّت ها ز او صفات که خداست ناطق، بد بی تعلیم که آن ٣٠۴٠

ازا و دایه و مادر بی حجابِ خدا تلقینش کرده آدم چو یا

ۇجود در آمد ناطق ولادت، در ودود تعلیم به که مسیحی یا

فَساد از و زِنا از نزادست که ولاد در تُهمت دفع برای از

داد باز دل از روغن آن دوغ که تا اجتهاد اندر بایست جنبشی

علَم برآورده هستی در دوغ عدَم چون باشد دوغ اندر روغن، ٣٠۴۵

اوست اصل می نماید، فانی که وآن پوست هست می نماید، هستت که آن

مکن خرجش ،هبِن بنگزینی، تا کُهن و ناگرفته ست روغن دوغ،

است کرده پنهان آنچ نماید تا دست دست دانش به بگردانش هین

ساقی ست دلیل مستان لابۀ باقی ست دلیل فانی این که زآن

� �

ωڢґی պेن Єم دی˷ۭ ϲثالِ
� �

مکتَتَم بادهای از مخبری علَم شیرِ آن بازی هایِ هست ٣٠۵٠

هوا؟ در بجستی کی مرده شیر بادها آن جنبش نبودی گر

خَفاست آن بیانِ این دبورست، یا صباست آن گر را، باد شناسی زان

دم به دم را او می جنباند فکر علم شیر آن مانندِ بدن این

وباست با دبورِِ ،مغرب از که وآن صباست آن آید، مشرق از کان فکر

سرست زان فکرت باد این مغربِِ دیگرست فکرت بادِ این مشرقِِ ٣٠۵۵

فُؤاد شرقِ بود جانْ جانِ جانِ جماد شَرقش بود و جمادست مه

روز خورشیدِ بود آن، عکس و قشر باطن فَروز شد که خورشیدی شرقِ

شب نه بنماید روز نه او، پیش بی لهب تَن بود مرده چون که زآن

انتظام دارد روز بی و بی شب تمام باشد این چو آن، نباشد ور

آفتاب و ماه خورشید، و بی مه خواب به می بیند چشم که همچنان ٣٠۶٠

بدان را برادر آن برادر زین فلان ای الموت اَخْ شد چون ما نَوم

بی یقین مقلّد ای را آن مشنو این فرع آن هست که بگویندت ور

سال بیست نبینی بیداری به که حال وصفِ جانَت خواب، می بیند
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دها با شهانِ سویِ می دوی عمرها تو آن، تعبیر پی در

سگی ست را، سر چنین این گفتن، فرع چیست؟ تعبیر را خواب آن بگو که ٣٠۶۵

اختصاص و اجتبا اصل باشد خواص خوابِ خود و این، عام ست خوابِ

هندوستان خطۀ بیند خواب ستان او خُسپد چو تا باید، پیل

اغتراب نکردست هنْدُستان ز خَر خواب به هندُستان هیچ نبیند خر

تَفت رفت داند هند او خواب به تا زَفت نیک باید، پیل هم چون جانِ

شب به ذکرش آن گردد مصوِر پس طلب از پیل کند هندستان ذکر ٣٠٧٠

نیست قّش هر پای بر ارجِعی نیست اوباش هر کارِ اله اُذْکُروا

باش تبدیل پی در پیلی، نه ور باش پیل هم مشو، آیس تو لیک

طنین دم هر میناگران از بشنو ببین را گردون کیمیاسازانِ

لک و لی بهرِ کارسازانند فلک ِوج در نقش بندانند

را آسیب این شب کور ای بنگر را جیب مشکین خَلق نبینی گر ٣٠٧۵

تو خاکِ از بین رسته نَو نَو نَبتِ تو ادراکِ بر آسیب ست دم هر

بی حجاب را، دل هندستان بسط خواب دیده ادهم ابراهیم بد زین

ناپدید شد و زد هم بر مملکت درید بر را زنجیرها لاجرم

شود دیوانه و خواب از جهد که بود هندستان دیدِ نشانِ آن

زنجیرها حلقۀ می دراند تدبیرها بر خاک می فشانَد ٣٠٨٠

صدور اندر بود آن نشانش که نور ز پیغامبر گفت که آنچنان

السرور دار از آرد انابت هم الغُرور دار از آرد تَجافی که

صفا یارِ ای بشنو داستانی مصطفی حدیثِ این شرح بهر
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� �ِّॠُا وَ اՍИَهِ ժِن اϮَ݉܊ْءُ ۰ ِ˫ сَ чَوْمَ ѥ̙ود روی Пوی Ѿ͗ҪͿی ॣدشا҇یِ य़ ॣدشاه زاده آن ́Хکا ح
׌۔ࠢد، ॑م ܎܃ری قԾ̊ه ҄ی ؃͑عان، Ϸودک уودهٔ خاک اպن ॣدشا҇یِ ϟد، او ِ́ Πو рقدِ اՍЪَهِ وَ
Ϸودکانِ اϔت. ٰयَ قԾ̊ه زўدҊی لاف و ࣳآџد уوده خاکِ लِ ࣳ آџد ܕ܃ره ҄ی Ϸودک آن

स رنگ Πࠤدِ از Άو ॣدشاه زاده آن ېْیٰان. اϧگِّ رَ׼͗عُ اَ܏ۿُّرابُ य़ ўد، َ َࣳ رَ॔ وی ࣳ دی˷ۭ
اط̈س و زر ҆ی Еوѓم، دون خاکِ Јمان را رنڶؑن خاک सیِ اպن ժن Џ˦ت ϔت َࣳ

΃ق ارشادِ ېِیّاً َׅ مَ حُ˼ْ ْϩا نٰاه ْۖ آ۞َ و رΟ͂م ون ُl ˶ یَ م، َ͂ Вَر اَ϶ˡون ازպن ժن ѥ҅ی Еوѓم، اَ϶ˡون و
ن˾وџد ग़ب̭̈ت զϓنِ ϶س ा ون Οَی˻ُ իُنْ Θدرتِ े ̶ۡ˘ت. حاͱت स سال यُورِ را

� �

هنر از مزین ظاهر و باطن پسر برنا یک داشت پادشاهی

درد گشت شَه آن بر عالم صافی بمرد ناگه پسر کان او دید خواب ٣٠٨۵

او اشکِ آتش ِتَف از نماند که او مشک آتش تابِ از شد خشک

آه راه وی در نمی یابید که شاه ردد و دود ز شد پر آنچنان

شد بیدار شه بود مانده عمر شد بی کار قالبش مردن، خواست

خویش عمر اندر بود ندیده که پیش بیداریش ز آمد شادیی

بدن و جان این آمد مطوق بس شدن فانی هم خواست شادی ز که ٣٠٩٠

لاغ اینت بمیرد، شادی دم وز چراغ این می بمیرد غم دم از

است خنده جای شکل، مطوق این است زنده او مرگ دو این میانِ در

رب تَسبیبِ از بود غم آنچنان سبب را، شادی گفت خود با شاه

برگ و احیا دگر رویِ یک زِ وان مرگ روی یک از چیز یک عجب ای

امتساک دیگر سویِ آن، هم باز هلاک حالت، بدان نسبت یکی آن ٣٠٩۵

زوال و نقص عاقبت روزِ سوی کمال دنیاوی سوی تن شادیِ

اَنُدهان و دریغ با گوید، گریه خوان تعبیر هم خواب، در را خنده

مرح صاحب ای تعبیر، در هست فَرح و شادی خواب، در را گریه

گشت ْنظ بد این جنس از جان لیک گذشت خود غم کین اندیشید شاه
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بایدم یادگاری گل، رود که قَدَم اندر چنین خاری رسد ور ٣١٠٠

ما؟ بندیم را راه کدامین پس بی منْتَهىٰ سبب شد را فنا چون

ژیغ ژیغ گشادن اندر می کند لدیغ مرگِ سویِ در و دریچه صد

برگ حرص از حریص، گوش نشنود مرگ درهایِ آن تلخ ژیغ ژیغ 

درست بانگِ جفا خصمان، سوی وز درست بانگِ دردها تن، سوی از

ملتَهِب کن نظر علّت ها نارِ طب فهرستِ دمی خوان بر رس جانِ ٣١٠۵

چه ست کزدم ها زِ پر گامی دو هر ره ست خانه درین غُرها همه زان

دیگری چراغ بگیرانم زو اَبتری چراغم و تندست باد

رود جا از چراغ یک آن باد به گر شود وافی یک دو هر کز بود تا

فَراغ بهرِ از افروخت، دل شمع چراغ ناقص تن کن عارف، همچو

جان شمع او نهد خود چشم پیش ناگهان بمیرد کین روزی که تا ٣١١٠

دگر فانیی به را فانی شمع غرر از داد پس فهم، این نکرد او

� �

Юࠟل اр˰طاع ΄وف از را ΄ود झزўد ॣدشاه آوردن ࣬وس
� �

رو نسل تَزوج زین نماید تا او بهرِ باید خواست عروسی پس

باز باز بعدِ ز گردد او فَرخ باز باز این فنا سوی رود گر

بود باقی ولد در او معنی رود زینجا گر باز او صورتِ

اَبیه رس اَلولد که مصطفی، نَبیه شاه آن فرمود این بهر ٣١١۵

حرف را طفلان می بیاموزند شَغف از خلق همه معنی این بهر

نهان ایشان قالب آن شود چون جهان در معانی آن بماند تا

مستعدّ صغیرِ هر رشد بهر جِدّ دادست حرصشان حکمت به حق

کیش خوب را خود پورِ خواهم جفت خویش نسل وامد بهرِ از هم من

کالحی پادشاهی، نسل ز نی صالحی نسل ز خواهم دختری ٣١٢٠

گلوست و فرج ست حرص اسیرِ نی اوست آزاد صالح ست، این خود شاه

سیاه آن نام کافور چون عکس، شاه کردند لقب را اسیران مر

عام کردند را، پیس آن نیکبخت نام خون خوار بادیۀ مفازه شد

لاَج صدرِ یا میر نوشته بر اَمل و حرص و شهوت اسیرِ بر
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بِلاد اندر لاَج امیرانِ نام داد عام را اجل اسیرانِ آن ٣١٢۵

مال و جاه یعنی پست ست او جانِ نعال ِصف در که خوانندش صدر

رسید خاتونان گوش در خبر این گزید خویشی زاهدی با چون شاه

� �

اۼۿراض و ۳Эر Ή̜ت از را زاІدی ेوЯش دܔۿر ॣدشاه ईدن اבۑیار
ेوЯش ׿͞وўدی از اЯشان داۛ،ن Цنگ و ऑم اЃل ईدن

� �

نقل عقل در بود کُفوِیت شرط عقل نقص از گفت شه زاده مادرِ

گدا بر را ما پورِ ببندی تا دها وز خواهی، بخل و شُح ز تو

خداست دادِ از القَلب غَنی کو خطاست گفتن گدا را صالح گفت ٣١٣٠

گدا هم چون کَسل و لیمی از نه تُقىٰ از می گریزد قناعت در

جداست دونان قلّتِ و فقر ز آن تُقاست وز قناعت از کان قلّتَی

می جهد همت به زر گنج ز وین نهد سر بیابد، گر آن حبه ای،

همام گوید گدا را او می کند، حرام هر قصدِ حرص از او که شَه

ریز؟ دینار و گوهر نثار یا جِهاز؟ را او لاعق و شهر کو گفت ٣١٣۵

برید وی از خدا غم ها باقی برگزید دین غم که هر ور گفت

جوهری خوش صالحی، نژادِ از دختری دادش و شاه، آمد غالب

چاشت خورشید از تابان تر چهره اش نداشت خود نظیرِ خود ملاحت در

بیان در می نگنجد نکویی کز آنچنان خصالش این، دختر سنح

منتفَع بخت و جاه و مال و حسن تَبع اندر رسد تا کن، دین صیدِ ٣١۴٠

پشک و پشم همچون دنیاش، تَبع در ملک به دان اشتر قطارِ آخرت

را؟ پشم قیمت چه اُشتر، بود ور ترا نبود شُتر بگزینی، پشم

مرا بی صالحانِ نژادِ با را شاه آن نکاح این آمد بر چون

جود و حسن با شه زادۀ عاشق بود که جادو، کَمپیرکی قضا از

بابِلی سحرِ شکر زان برد که کابلی عجوزۀ کردش جادوی ٣١۴۵

بِهِشت را عروسی آن و عروس تا زشت کَمپیرِ عاشق شد بچِه شَه

ره زنی ناگه شه زاده به گشت زنی کابولی و دیوی سیه یک

نُس نَه و را ملک آن هشت خرد نه کُس گنده عجوزی نَودساله آن
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پیر گنده کفش نعل بوسه جایش اسیر شه زاده بود سالی به تا

بود مانده نیم جانی کاهش ز تا می دِرود را او کَمپیر صحبتِ ٣١۵٠

بی خبر خود از سحر سکرِ ز او سر دردِ با وی ضعفِ از دیگران

شده خندان گریه شان بر پسر وین شده زندان چون شاه بر جهان این

زَکات و قربان می کرد شب و روز مات و برد در شد بیچاره بس شاه

بیشتر همی شد کَمپیرک عشق پدر آن می کرد که چاره هر که زان

لابه گری ست این از بعد را او چاره سری ست آن مطلق که گشتش یقین پس ٣١۵۵

راست؟ که فرمان حق ملکِ بر حق غیرِ تراست فرمان هم که او می کرد سجده

ودود ای و رحیم ای گیرش، دست عود چو همی سوزد مسکین این لیک

راه ز آمد پیش اُستاد ساحری شاه افغانِ و رب یا رب یا ز تا

� �

کاب҉ی جادویِ از ۳Эرش خلاصِ े ॣدشاه دعای ϟدنِ ϊږ̻جاب
� �

پسر آن گشت پیرزن اسیرِ که خبر این دور از بود شنیده او

دوی و مثل از آمن و بی نظیر جادوی اندر بود عجوزه کان ٣١۶٠

خدا ذات تا زور، در و فن در فتىٰ ای دست ست بالای بر دست

سیل هاست منتهایِ بی شک بحر خداست دست دست ها منتهای

را سیل نهایت باشد بدو هم ابرها مایه گیرند ازو هم

زَفت درمانِ آمدم، اینک گفت، رفت دست از پسر کین شاهش گفت

کران زان رسیده داهی من جز ساحران زین را زال همتا نیست ٣١۶۵

دمار او سحر ز من برآرم نک کردگار امرِ به موسی کفِ چون

مستَخَف سحرِ شاگردی ز نه طرف زان آمد علم این مرا که

زردرو شاه زاده نماند تا او سحر گشایم بر تا آمدم

گور اسپید هست دیوار پهلوی سحور وقتِ برو گورستان سوی

خدا نعص و قدرت ببینی تا را جای آن کاو باز قبله سویِ ٣١٧٠

فُضول کردم رها گویم را زُبده ملول تو حکایت، این درازست بس

داد راه را شه پورِ محنت ز پس گشاد بر را گران گرِه های آن

امتحان صد با شاه تختِ سوی دوان شُد آمد، خویش با پسر آن
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کفن و تیغ پسر کرده بغل در ذَقَن می زد زمین بر و کرد سجده

بی مراد ناامید عروس وآن شاد شهر اهل و بست آیین شاه ٣١٧۵

روز امروزْ روزْ، روزْ آن عجب ای فروز پر و گشت زنده سر از عالم

سگان پیش بد قند جلابِ که چنان را او شاه کرد عروسی یک

سپرد مالک فا زشت خویِ و روی بمرد غصه از کَمپیر جادویِ

ربود؟ در چون نظر و عقل او من کز بود مانده تعجب در شاه زاده

حسن راه ملیحان بر زد همی که حسن ماه هم چون دید عروسی نو ٣١٨٠

فؤاد شد گم وی جسم از روز سه تا فتاد اندر برو و بیهوش گشت

گشت جوش پر او غَشی از خَلق که تا گشت بیهوش خود ز او روز شبان سه

بد و نیک گشتش فهم اندک اندک خَود به آمد علاج از و گلاب از

کهن یار آن از آر یاد پسر کای سخن در شاهش گفت سالی بعدِ

مباش مر و بی وفا حد بدین تا فراش زان و ضجیع زان آور یاد ٣١٨۵

الغُرور دار هچ از رهیدم وا السرور دار یافتم من ور گفت

تافت روی ظلمت ز حق، نورِ سویِ یافت راه مؤمن چو باشد، همچنان

� �

ѝدرش مداϔت خԿ͗ҭهٔ اϔت ԽНه آد҆ی ࣞ زاده य़ آن Ъیان े
य़ دЦیاϔت کاب҉ی Ϲګܾ܃ر آن و ملایک ϊ˜˒ود ΃ق خԿ͗ҭهٔ ѹԚی آدم

׌۔ࠢده ћَدارک ӊۉۖ̀ آن اوϪیا و اۡېیا و ϓ܆܊ْ ࣛ ܞ۾رџُد ѝدر از را آد҆ی ԽНه
� �

نوی از زاده کهنه جهان در توی شه زاده دانک برادر ای

بو و رنگ اسیر را مردان کَرد کو دنیاست این جادو کابلی

اعوذ قُل می دم و می خوان دم به دم روذ آلوده دریغ افکندت در چون ٣١٩٠

الفَلق بر از خواه استعاذت قلق زین و جادوی زین رهی تا

نشاند چه در را خلق افسون به کو خواند سحاره را دنیات نَبی زان

اسیر گرمش دم را شاهان کرده پیر گنده دارد گرم فسون هین

اوست اثبات را سحر عقده های اوست نَفّاثات سینه درون در

نیست عامه پای به او سحر لح زنیست دانا قوی دنیا ساحرۀ ٣١٩۵
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خدا فرستادی کی را انبیا عقل ها را او عقد گشادی ور

یشا ما اله لفْعی رازدان عقده گشا خوش دمی کن طلب هین

شصت تو و سالی ماند شاهزاده شَست به او است بسته ماهی هم چو

سنّتی طریق بر نه خوشی نه محنتی در او شست از سال شصت

ذُنوب از و وبال از رهیده نه خوب دنیات نه بدبخت فاسقی ٣٢٠٠

فرد خّق نفخۀ کن طلب پس کرد سخت را عقده ها این او نفخ

آ برتَر گوید و زین رهاند وا ترا روحی من فیه نَفخت تا

مهر نفح دم آن و این قهرست نفخ سحر نفخ نسوزد حق نفخ به جز

بجو سابق برو خواهی سابقی او قهر از سابق ست او رحمت

مخرجت اینک مسحور شَه کای زُوِجت نفوس اندر رسی تا ٣٢٠۵

دلال پر آن بر در و شَبیکه در انحلال ناید زال وجود با

ضرتان را جهان آن و جهان این امتان راجس آن بگفت ست نه

بود جان سقام تَن این صحتِ بود آن فراق این وصال پس

سخت تر دان مقر آن فراق پس ممر این فراق می آید سخت

جدا نقّاشش ز آید سخت چه تا ترا آید سخت نقش فراق چون ٣٢١٠

چون دوست ای خدا از صبرست چونت دون دنیای از نیست صبرت که ای

اله چشمۀ از داری صبوری چون سیاه آب زین نیست صبرت چونک

یشربون وز جدا اَبراری ز چون سکون داری کم شُرب این بی که چون

ۇجود و جان افکنی آتش اندر ودود حسن نفس یک ببینی گر

را قُرب فر و کر ببینی چون را شُرب این آن از بعد بینی جیفه ٣٢١۵

خویش خار تو پا ز آری برون پس خویش یار در رسی شه زاده همچو

بالصواب اَعلم واله زودتر بیاب را خود بی خودی در کن جهد

میفت گل و آب در خَر چون زمان هر جفت خویش با مشو هین زمانی هر

وار کور بالا و شیب نبیند که عثار آن باشد چشم قصور از

می کُند روشن چشم بویش که زان سنَد کن یوسف پیراهان بوی ٣٢٢٠

دوربین را انبیا چشم کرده جبین نور آن و پنهان صورت

مستعار نور به قانع مشو هین نار ز برهاند رخسار آن نور

کند گرگین را روح و عقل و جسم کند حالی بین نور این را چشم
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بدار وی از دست دو خواهی ضیا گر نار تحقیق در و نورست صورتش

بود حالی بین که جانی و دیده رود جا هر فتد رو در دم به دم ٣٢٢۵

در خواب دیدن دور که همچنان بی هنر دوربین بیند دور

طلب اندر سراب سوی می دوی خُشک لب جو لب بر باشی خفته

می شوی خود بینش آن عاشق می دوی و سراب می بینی دور

پرده شکاف و بینادل منم که لاف تو یاران با خواب در می زنی

سراب باشد آن و آنجا رویم تا شتاب هین دیدم آب سو بدان نک ٣٢٣٠

غرر با سراب سوی دوان ود دورتر تازی آب زین قدم هر

آمده و است پیوسته تو به که شده این حجاب عزمت آن عین

بود وی در غرض کان مقامی از می کُند جایی به عزمی کَسا بس

بدار وی از دست نیست خیالی جز کار به می ناید خُفته لاف و دید

خُسپ اله ره بر اله اله خُسپ راه بر هم لیک خوابناکی ٣٢٣۵

کَند بر نُعاست خیالات از زند تو بر سالکی که بود تا

کوی راه نیابد دِقّت آن از او موی هم چو گردد فکر گر را خفته

خطاست اندر خطا اندر خطا هم سه تاست گر و دوتا گر خُفته فکرِ

دراز بیابان در پویان خفته بی احتراز می زند وی بر موج

الورید بلح نم منه اَقرب آب شدید عطش های می بیند خُفته ٣٢۴٠

� �

و ωُفѷ̈ی با Пود، Иࠢدان و شاد Ξˌط سالِ े ҄ی زاІد آن ِ́ Хکا ح
گام Їڏ ࣩ Џڪۑࠢدش Вऋنҋی. از ҆ی यدўد خ̋ق و ̹یال، Оږیاریِ

̶ۡ˘ت باری यا Џ˦ت اϔت ́Х۱ʹн صد گام Їڏ य़ شادی ϔت؟
� �

رهط جمله گریان و خندان، او بود قحط سالِ اندر زاهد کن همچنان

است کنده بر مؤمنان بیخ قحط، است؟ خنده جای چه بگفتندش پس

سوخته ست صحرا تیز آفتابِ ز دوخته ست بر خود چشم ما از رحمت،

پست نه بالا نه نیست، نم زمین در است استاده سیه رز و باغ و کشت

آب از دور ماهی چو صد صد و ده ده عذاب و قحط زین می میرند خل ٣٢۴۵
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لحم و شَحم تن یک و خویشند مؤمنان رحم تو نمی آری مسلمانان بر

ملحمه ست خود یا صلح ست مد گر همه ست رنج تن، ز جزوی یک رنج

زمین این بهشت ست چون چشمم پیش این قحط ست شما چشم در گفت

میان تا رسیده اَنبه خوشه ها مکان و دشت بهر همی بینم من

گندنا از سبزتر بیابان پر صبا بادِ از موج در خوشه ها ٣٢۵٠

کَنَم؟ بر چون را خویش چشم و دست می زنم وی بر دست من آزمون ز

خون نیل را شما مر نماید زان دون قوم ای تنید، فرعونِ یارِ

رود آبِ بینید خون، نَماند تا زود گردید خرد موسی یارِ

می شود سگ تو چشم در پدر آن می رود جفایی تو از پدر با

نماست سگ را نظر حرمت، چنان که جفاست تاثیر نیست، سگ پدر، آن ٣٢۵۵

خشم و بود حسودی را اخوان که چون چشم به را یوسف می دیدند گرگ

تَفت یارِ بابا گشت شُد سگی آن رفت خشم کردی، صلح چون پدر با

� �

ईدی، ΁فا ऊرَوی ࣛ ϸُلّ ʗ̓لِ با Άون ϸُلّ ϔت، ʗ̓ل ԙورتِ عاϮم، Ϋψ̙وعِ य़ آن Ъیان
ʨم ѝدر ԙورتِ ईدی، Уَد ѝدر با دل य़ Кنان ا΃وال، ِ̀ اغ̆ ञاџد، ʨم ࣶا عاϮم ԙورتِ
جان راͯتِ و باϟد Пوده دџده цورِ آن، از ̶۠ش ࣩ ऋا دџدن، را روЯش ؀͙واҗی و ࣶا ञاџد

� �

است قُل اهل که آن هر بابایِ کوست کُل ست عقل صورتِ عالم کُل

نمود سگ هم او پیش کُل صورتِ فزود کفران کُل عقل با کسی چون

گل و آب نماید زر فَرش که تا بِهِل عاقی پدر، این با کن صلح ٣٢۶٠

شود مبدَل زمین و چرخ تو پیش بود تو حال نقدِ قیامت پس

نظر در جنّت ستم چون جهان این پدر این با دایما صلحم که من

ملال میرد فرو دیدن نو ز تا جمال نو و صورتی نو زمان هر

مقیم جوشان چشمه ها از آب ها نعیم پر را جهان همی بینم من

من هوش و ضمیر می گردد مست من گوش در می رسد آبش بانگِ ٣٢۶۵

مطربان مثالِ کف زن برگ ها تایِبان چون شده رقصان شاخه ها

بود؟ چون تا آینه نماید گر نَمد از لامع آیینه ست برقِ
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شکی از گوش هر کندَه ست آ که آن ز یکی من می نگویم هزاران از

من ست نقد چِه؟ مژده گوید عقل دادن ست مژده گفت این وهم پیش

� �

҆ی Вࣿࠤدўد ѝدر ا΃وال ѝدر از य़ عڤՍه اϫسّلام ࣼ َ ُ࣭ झزўدان ՂΛهٔ
ϟدўد، Ъ̡۪وش Гناבۑࠢدش، ԍʫМی ҆ی آџد. دџدϊش، آری ҆ی Џ˦ت

ד̶˘ت؟ ϟدن Ъ̡۪وش اպن داد، ऱده ای ΄ود ҆ی Џڪۑࠢد Юڗناבۑࠢد، ԍʫМی
� �

پدر احوالِ ز پرسان آمده گذر اندر عزیر پورانِ همچو ٣٢٧٠

ناگهان آمد پیش پدرشان پس جوان باباشان و پیر ایشان گشته

خبر؟ داری عجب ما، عزیرِ از ره گذر کای ازو بپرسیدند پس

می رسد بیرون ز نومیدی بعد سنَد آن امروز که گفت کسی مان که

شنید مژده این چو شد، خوش یکی آن رسید خواهد من بعدِ آری، گفت

اوفتاد بیهوش بشناخت، دگر وان شاد باش مبشّر کای می زد بانگ ٣٢٧۵

شکر کانِ در افتادیم در که خیره سر؟ ای است مژده جای چه که

فَقد محجوبِ شد وهم چشم انک ز نقد عقل پیش و مژده ست را وهم

بصیر چشم در حال نقدِ لیک بشیر را مؤمن و درد را کافران

برترست ایمان و کفر از لاجرم مست نقدست دم در عاشق که زان

پوست دو را او دین و کفر و مغز، کوست اوست دربانِ خود دو هر ایمان و کفر ٣٢٨٠

یافته لذّت قشرِ ایمان باز تافته بر رو خشکِ قشرِ کفر،

است خوش جان مغزِ به پیوسته قشرِ است آتش جا را خشک قشرهای

گسترست لذّت که خوش از برترست برترست خوش مرتبۀ از خود مغز،

گرد بحر از موسیم برآرد تا گرد باز ندارد، پایان سخن این

شد بنهفته آن باقی سخن، از شد گفته این عوام عقل درخورِ ٣٢٨۵

نَهم؟ چون سکّه مهرِ قُراضه، بر متَّهم ای است ریزه عقلت ِزر

رِم و مط و آرزو هزاران بر هِمم صد بر شده قسمت تو عقل

دمشق و سمرقند چون خوش شوی تا عشق به را اجزا کرد باید جمع

پادشاه سکّۀ تو بر زد توان پس اشتباه ز گردی جمع چون جوی، وج
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جام زرینه یکی شه سازد تو از خام تو افزون، شوی مثقالی ز ور ٣٢٩٠

خواه وصل ای صورتش، هم و باشد شاه القابِ هم و نام هم برو پس

شراب نُقل و شاهد و چراغ هم آب هم نان هم بود معشوقت که تا

هست آنچه گفتن تو با توانم تا رحمت ست جماعت را، خود کن جمع

بری ست حق باوریِ از شرک جانِ باوری ست برای از گفتن که زان

مشترک سودا شصت میانِ در فلک حشوِ بر گشته قسمت جانِ ٣٢٩۵

سکوت آمد احمقان جواب پس ثبوت را او دهد بِه خموشی پس

دهن من بی مرادِ می گشاید تَن مستی ولی همی دانم، این

باز تو ناخواه به گردد دهان این خامیاز از و عطسه از که آنچنان
� �

ةً َّयَ Қَ͑کؑنَ чَوْمٍ ϸُلِّ Ѻی َ ّॗ ا ۰ُ ِ˫ ْ̋ َ͒ Қ لاََ اҗِیّ य़ ̂Хلد اպن н˫ܨ܃ر
� �

بار هفتاد من روزْ آرم توبه نثار وز گفتن، ز پیغامبر هم چو

کَن جامه تن، مستی این است منسی توبه شکن شود مستی آن لیک ٣٣٠٠

راز دانای در انداخت مستیی دراز تاریخ اظهارِ حکمتِ

القَلَم فج از گشته جوشان آب علَم و طبل چنین با پنهان رازِ

مردمان ای آن درکِ از خفته اید زمان هر روانه بی حد رحمتِ

سراب جویایِ خواب اندر خفته آب جوی از خورد خفته جامۀ

بست خویش بر را راه تفکّر زین هست آب بویِ کآنجای می رود ٣٣٠۵

شد مهجور حقی از خیالی، بر شد دور زینجا گفت، آنجا که زان

ره روان ای آریدشان رحمتی خفته روان بس و دوربینانند

بی خرد تشنگی آرد خواب آورد خواب تشنگی ندیدم من

آورید عطارِد را کان خرد نه چرید حق از کو آن ست خرد خود،

� �

اۡېیاϔت و اوϪیا د ِّ̍ ωق باѽی े Цۉۖࠢد ۝̶ش ب˾ور ॐ घوی ʗ̓ل य़ آن Ъیانِ
� �

بود صور نفخ به دل صاحب وآنِ بود گور تا خرد این پیش بینی ٣٣١٠

نسپرد عجایب عرصۀ قدم وین نگذرد خاکی و گور از خرد این
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شو برخوردار و جوی غیبی چشم شو بیزار ور عقل، وین قدم زین

کتاب شاگردِ و اُستاد سخرۀ جیب ز یابد کی نور موسی، همچو

انتظار بگزین و بگذار، نظر پس دوار جز ناید عقل، وین نظر زین

استماع گفتن، ز به را، منتظر ارتفاع مجویید سخن گویی، از ٣٣١۵

بت ست ره، در شهوتی خیالِ هر شهوت ست نوع تعلیم، منصبِ

رسول؟ چندین خدا فرستادی کی فَضول هر بِبردی پی فضلش به گر

وخش؟ سویِ شد توان کی درخشی در درخش و برق ست هم چو جزوی عقل

می گری که را ابر ا ست امر بلک رهبری بهرِ برق نورِ نیست

هست شوقِ در نیستی بگرید تا است گریه برای ما عقل برقِ ٣٣٢٠

آموختن خود به نتواند لیک تَن کُتّاب بر گفت کودک عقل

مصیب عقلش دوا در نبود لیک طبیب سوی آردش رنجور، عقل

می زدند بالا اسرارِ بر گوش می شدند گردون سوی شیاطین نَک

سما از زود می راندشان شُهب تا رازها زان اندکی می ربودند

دست به آید زو می خواهید، چه هر آمدست رسولی آنجا روید، که ٣٣٢۵

اَبوابِها من بیاتالا اُدخُلُوا بی بها ِرد همی جویید گر

نیست راه فلک تان بام سویِ از بیست باب بر و در حلقۀ آن می زن

راز اسرارِ داده ایم را خاکیی دراز راه بدین حاجت تان نیست

نی اید گرچه ازو، گردید نیشکر نه اید خائن اگر آیید، او پیش

جبرئیل اسپِ مس از کَم نیست دلیل آن خاکت ز رویانَد سبزه ٣٣٣٠

شوی جبریلی اسپِ توخاکِ گر نَوی در گردی تازه گردی، سبزه

گوهری شد تا گوساله در کرد سامری را آن که جان بخش سبزۀ

عدو فتنۀ شد که بانگی آنچنان او سبزه زان زد بانگ و گرفت جان

باز مانند کُلَه سر از رهید وا راز اهل سویِ آیید امین گر

نژند و مسکین بازست ازو که گوش بند چشم بندِ کُلاه سر ٣٣٣۵

خَودست جنس سوی میلش همه که سدست را بازان چشم مر کُلَه زان

بازدار را او چشم گشاید بر یار گشت شه با جنس از برید چون

خویش استبدادِ ز را جزوی عقل خویش مرصادِ از حق را دیوان راند

مستعدّ و دلی شاگردِ بلک مستبِدّ تو نه ای کُن، کم سری که
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عادلی پادشاه بندۀ که هین دلی جزوِ تو که ور دل، برِ ور ٣٣۴٠

شیطانی ست مد رخَی اَنَا که سلطانی ست از به او بندگی

بِلیس کبرِ از آدم بندگی حبیس ای تو برگزین و بین فرق

هنَفْس تذَل که هر طوبىٰ حرفِ او ره خورشیدِ هست که آن گفت

بخُسپ بی سرکَش سایه در بِنه سر بخُسپ خَوش و ببین طوبىٰ سایۀ

مهجعی ست را، صفا آن مستَعدِّ مضجعی ست خوش هنَفس ذَلت لظ ٣٣۴۵

کُنی گم ره و گردی طاغی زود منی سویِ روی سایه ازین گر

� �

ِ ِࣗ رϖَُو و ِ ّॗ ا џَدَیِ نَ ْؑ ۝َ ϋُوا нُقَدِّ لا آңَ͜وا պنَ اϰذَّ ھاَ ُّљَا یا य़ آن  Ъیانِ
باش رʑ̭ت ࣤ ای، س̉طان य़ Άون باش اχّت ز ̶ۡږҎی، Ҍی َЦ Άون

ܐَۿَراش راҘی و زοڝҎی ΄ود از باش، خاϋوش رو Эس
� �

اوستاد و شیخ امرِ لظ زیر انقیاد از باش، خاموش برو پس

کاملی لافِ ز تو گردی مسخ قابلی و مستعدّ چه گر ورنه،

خبر با و راز استادِ ز کشی سر اگر مانی، وا استعداد ز هم

پاره دوز گردی بی صبر، بوی ور هنوز تو دوزی موزه در کن صبر ٣٣۵٠

علم به هم شدندی نودوزان جمله حلم و صبر بدی شان گر کهنه دوزان

عقال قْلکَاْلع خویش گویی تو هم کَلال از آخر به و بکوشی بس

برگ و بی بال بس می دید را عقل مرگ روز مفَلْسف مردِ آن همچو

گزاف از اسپ راندیم ذکاوت کز اعتراف دم آن می کرد بی غرض

خیال بحرِ در کردیم آشنا رجال از کشیدیم سر غروری از ٣٣۵۵

نوح کشتی جز چاره اینجا نیست روح بحرِ اندر هیچ ست آشنا

کُل دریایِ درین کشتی منم که رسل شاه این فرمود چنین این

من جای بر راستی خلیفۀ شد من بصیرت هایِ در کو کسی یا

فتی ای کشتی ز نگردانی رو تا که دریا در نوحیم کشتی

شنو مویال ماصع لا نُبی از مرو کوهی هر سوی کنعان همچو ٣٣۶٠

بلند بس فکرت کوه می نماید بند ز کشتی این پست می نماید
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را پیوست حق فضل آن بنگر را پست این هان و هان منگر پست

زبر و زیر کند موجش یکی که نگر کم فکرت کوه ِلُوع در

پرورم نصیحت چندین صد دو گر باورم نداری کنعانی، تو گر

ختام و خدای ست مهرِ برو که کلام؟ این پذیرد کی کنعان گوش ٣٣۶۵

سبق حکم حدَث بگرداند کی حق؟ مهرِ بر موعظه گذارد کی

نه ای کنعان تو که آن امیدِ بر خوش پیی حدیثِ می گویم لیک

ببین را آخر روزِ اول ز هم هین کرد، خواهی اقرار این آخر

کهن کورِ را ربینْتآخ چشم مکن را، آخر دید می توانی

عثار رفتن ره ز دم هر نبودش مسعودوار بود آخربین که هر ٣٣٧٠

تیز چشم مردی پایِ خاکِ ز کن خُفت خیز این دمی هر نخواهی گر

را اوباش سرِ بیندازی تا را پاش خاکِ ساز دیده کُحل

ذوالفقار تو شوی باشی، سوزنی افتقار زین و شاگردی ازین که

را دیده بسازد هم بسوزد هم را بگزیده هر خاکِ تو کن سرمه

خار چشم نورِ بهرِ از خورد کو نوربار بس بود زان اشتر چشم ٣٣٧۵

� �

رׄ،ن، راه े ҆ی اΟ͂م رو े Оږیار ժن य़ ܒۿر با اَܑۿر ِ́ Хکا ش ՂّΛهٔ
را او ܒۿر Џڪ،ن ΅واب و चاϔت؟ اպن ҆ی آҘی، روی े Ϲَم уو

� �

آخُری در شد جمع او با که چون اَستری روزی دید را اُشتری

کو و بازار در و راه و گریوه در برو می اُفتم بسیار من گفت

شکوه از زمانی هر آیم سر در کوه زیرِ تا کُه بالایِ از خاصه

دولتی ست؟ پاکت جانِ خود مگر یا چیست بهرِ رو، در تو همی اُفتی کم

کنم خون پر خطا زان زانو و پوز زنم زانو و دم هر آیم سر در ٣٣٨٠

خورم زخمی زمان هر مکاری وز سرم بر رختم و پالان شود کژ

گناه در دم بهر توبه بشکند تباه عقل از که عقلی کَم همچو

توبه شکن آن رای ضعیفی از زَمن در گردد ابلیس مسخرۀ

سنگ راه و گران بارش بود که لنگ اسپِ چون زمان هر آید سر در
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ادبارخو آن توبه، شکستِ از او زخم سر بر غیب از می خورد ٣٣٨۵

سکُست را توبه ش و کرد تُف یک دیو سست رایِ با می کند توبه باز

ۈاصلان در بنگرد خواری به که آنچنان کبرش و ضعف، اندر ضعف

زنی بینی کَم و رو در فُتی کم مؤمنی مثالِ تو که شتر ای

فُتی رو اندر کَم و بی عثاری بی آفتی؟ چنین که داری چه تو

فرق هاست بس تو و ما میانِ در خداست از سعادت هر چه گر گفت ٣٣٩٠

گزند از امان ست عالی، بینش بلند من چشم دو من، بلندم سر

تُوه تُوه من را هموار و گو هر کوه پایِ ببینم من ،کُه سرِ از

اجل روزِ تا خویش کار پیش اجل صدرِ آن دید که همچنان

خصال نیکو آن حال، اندر داند سال بیست بعدِ بود خواهد آنچ

مشرقی و مغربی حالِ بلک متّقی آن ندید تنها، خود حال ٣٣٩۵

الوطن بح پی سازد چه؟ بهرِ سکَن سازَد دلش و چشم در نور

آفتاب و ماه کرد سجودش که خواب به اول بدید کو یوسف، همچو

سر کَرد بر بد، دید یوسف آنچ بیشتر بلک سال ده پس از

شکاف گردون بود ربانی نورِ گزاف اله بِنُورِ ینْظر آن نیست

گرو حیوانی حس اندر هستی ور نور، آن تو چشم اندر نیست ٣۴٠٠

پیشوا ضعیفت هم و ضعیف، تو پا پیش بینی چشم ضعفِ ز تو

را ناجای را، جای ببیند کو را پای و دست چشم ست پیشوا

اَطهرست من خلقتِ که آن دیگر روشن تَرست من چشم که آن دیگر

ضلال اهل و زِنا، اولادِ ز نه حلال اولادِ ز من هستم که زان

کَمان باشد بد چو پرد کژ تیر بی گمان زِنایی اولادِ ز تو ٣۴٠۵

� �

́Ц͒عاҚا ازو و ΄ود ࣳ او ԃΙلِ ࣛ ईدن اठار و را، ܒۿر ΅واب सی اَܑۿر ईدنِ Ԉзدчق
و ѝدراࣤ دادن، یاری و ѥ̙ودن ره و را او ܒۿر цواב،نِ و صدق، ࣛ ऋׄ،ن Чناه Уدو و ΄واۙ،ن

ࣤसشا
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پر اشک از کرد چشم و بگفت این شتر ای گفتی راست اَستر گفت

العباد بر بگزیدۀ ای گفت فتاد پایش در و بگریست ساعتی
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دربندگی؟ مرا تو پذیری در فرخندگی از گر دارد زیان چه

زَمن آفاتِ ز تو رستی که ،ور من پیش کردی اقرار چون گفت

ولا اهل زَ شدی بودی، عدُو تو بلا از رهیدی و انصاف دادی ٣۴١٠

جحود جز نیاید اصلی بدِ کز نبود اصلی تو ذاتِ در بد خوی

توبه جو او شود و اقرار آرد او که باشد عاریتی بدِ آن

نمود توبه زمان اندر لاجرم بود عاریه زَلتَش آدم، همچو

نفیس توبۀ جانبِ نبودش ره بِلیس آن رمج بود اصلی که چون

دد دندانِ از و نار زبانۀ واز بد خویِ از و خود از رستی که ور ٣۴١۵

سرمدی بختِ به خود فکندی در زدی دولت در دست اکنون که ور

بافتی در جنَّتی فی اُدخُلی یافتی عبادی فی تو اُدخُلی

خَفا راه از خُلد اندر رفتی را خویش کردی راه عبادش در

نعیم تا بردت و بگرفت، تو دست مستَقیم صراط گفتی اهدِنا

مویز و انگور گشتی بودی، غُوره عزیز ای گشتی نور بودی، نار ٣۴٢٠

بِالصواب اَعلَم هال باش، شاد آفتاب تو شدی بودی، اختری

شیر حوض در فکن اندر خویش شهد بگیر حسام الدّین الحق ضیاء ای

طعم تکثیرِ مزه بحرِ از یابد طعم تغییر از شیر آن رهد تا

رست تغییر هر ز دریا، شد که چون اَلست بحرِ بدان گردد متّصل

عمل وی اندر نبود را آفتی عسل بحرِ آن در یابد منفذی ٣۴٢۵

طبق هفتم بر غُره آن رود تا حق شیرِ ای شیروار کن غُره ای

را؟ شیر غُرۀ موش شناسد کی را؟ سیر ملولِ جانِ خبر چه

نیکوگهر دریادلی هر بهر زَر آب با خود احوالِ برنویس

نما خون قبطی چشم در ربش یا جان فزا حدیثِ این نیل ست آبِ
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̀Ϫ ࣳ و իن، ُࣿ Цͥل از ΄وЯش ِ́
ّۖ ۡ ࣛ Қ͘و یک य़ را Ӭ͊Қِی Ӭِ͊ҡی ईدنِ لاࣛ
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سبطیی ۇثاقِ اندر عطش از قبطیی آمد در که شنیدم من ٣۴٣٠

تو حاجتمند امروز گشته ام تو خویشاوند و یار هستم گفت

خون کرد را ما نیل، آبِ که تا فسون و کرد جادوی موسی که زان

چشم بند از آب، شد خون قبطی پیش می خورند صافی آبِ زو سبطیان

گی دْرب یا خود ادبارِ پی از تشنگی از می مرِند اینک قبط

کُهن یارِ این آبت از خورد تا کُن آب پر را طاس یک خود بهر ٣۴٣۵

حر و پاک باشد آب نباشد، خون پر طاس آن کنی خود برای چون

غَم ز بِجهد تَبع در طفیلی که هم آب بنوشم تو، فیلط من

روشنم چشم دو ای دارم پاس کنم خدمت جهان و جان ای گفت

کنم آزادی باشم، تو بندۀ کنم شادی روم، تو مراد بر

بخَورد را نیمی و بنهاد دهان بر کرد آب پر او نیل از را طاس ٣۴۴٠

سیاه خونِ آن شد مه تو بخور که آب خواه سوی کرد کَژ را طاس

شد تاب اندر و خشم اندر قبطی شد آب خون کُژ، کرد سو ازین باز

زَفت مصامص کای گفتش آن از بعد برفت خشمش تا بنشست ساعتی

متّقی ست کو خورد او را این گفت چیست؟ چاره را گرِه این برادر ای

شد موسی وار و فرعون، هر از شد بیزار کو آن ست متّقی ٣۴۴۵

را مهتاب ببین مه، با کن صلح را آب این بخور ،شَو موسی قوم

تو چشم اندر عباداله بر تو خشم از ظلمت ست صدهزاران

شو اُستاد بگیر، یاران از عبرت شو شاد بگشا، چشم بنشان، خشم

قاف کوه همچون کفری ست ترا چون اغتراف؟ در شوی من فیلط کی

شود یکتا رِشتۀ آن که مگر جز رود؟ کی سوزن سوراخ در کوه ٣۴۵٠

بکَش خوش و بگیر مغفوران جام خَوش و استغفار، به کُن کَه را کوه

کافران بر حق کرد حرامش چون آن؟ از نوشی چون تزویر بدین تو

مفترا مفتَریِ ای خَرد؟ کی ترا تزویرِ تزویر، خالق

پیمودنی ست تهی بادِ حیله ات نیست سود حیلت که شو، موسی آلِ

کُند؟ آبی کافران با او؟ گردد صمد امرِ کز آب دارد زَهره ٣۴۵۵

می خوری جان شکاه و مار زهر می خوری؟ نان تو که پنداری تو یا

کَنَد بر جانان فرمانِ از دل کو کند؟ جانی آن اصلاح کجا نان
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بشنوی رایگانش بخوانی، چون مثنوی حرفِ که پنداری تو یا

دهان و گوش در زَغْبه آید اندر نهان ِرس و حکمت کلام یا

دانه ها مغز نه بنماید، پوست افسانه ها چون لیک آید، اندر ٣۴۶٠

دلبری چشمت ز کرده نهان رو چادری کشیده در رو و سر در

عتُو از قرآن، که باشد همچنان تو پیش کلیله، یا شاهنامه

باز چشم عنایت کُحل کند که مجاز و حق از باشد آنگه فرق

شَمی نبود چون یکسان ست دو هر اَخشَمی پیش مشک و پشک ورنه

ذوالجلال کلام از قصد، باشدش ملال از کردن مشغول خویشتن ٣۴۶۵

دوا سازد و بنشاند، سخن زان را غصه و را وسواس کاتش

فن به شدن یکسان بول و پاک آبِ شاندن آتش مقدار این بهر

خواب وقت هم چون بنشانند دو هر آب و بول این را وسواس آتش

روحناک و ایزدست کلام که پاک آبِ زین شوی واقف گر لیک

گلستان سویِ به ره بیابد دل جان ز کُلی وسوسه گردد نیست ٣۴٧٠

برد بویی صحف ِرس از که هر پرد جویی در و باغی در که زان

ما؟ می بینیم هست که آنچنان اولیا رویِ که پنداری تو یا

مؤمنان؟ رویم نمی بینند چون آن از پیغامبر مانده تعجب در

شرق خورشید بر بردست سبق که خلق؟ ومر نورِ نمی بینند چون

خفاست در رو آن که آمد وحی که تا چراست؟ حیرت این همی بینند، ور ٣۴٧۵

گبر تو رویِ رایگان نبیند تا ابر خَلق سویِ و ماه ست تو سویِ

عام ،خاص شرابِ زین ننوشد تا دام خلق سوی و دانه ست تو سوی

یبصرون لا مه حمام اند نقش ینْظرون متَراه که یزدان گفت

ناظرست او مردۀ چشم دو آن که صورت پرست ای صورت، می نماید

عجب! نمی دارد؟ پاسم چرا کو ادب می آری نقش، چشم پیش ٣۴٨٠

علیک؟ را سلامم نمی گوید که نیک نقش این بی پاسخ ست پس چه از

سجود صد من کردمش که آن پاس جود ز سبلت و سر می نجنباند

اَندرون در دهد ذوقی آن پاس برون نجنباند سر چه اگر حق،

جان و عقل آخر جنباند چنین سر آن ارزد سر جنبیدنِ صد دو که

رشاد افزاید که آنست عقل پاس اجتهاد در کنی خدمت را عقل ٣۴٨۵
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ترا سرور سرانْ بر سازد لیک ترا سر ظاهر به نجنباند حق

جهان اهل کنند تو سجودِ که نهان یزدان دهد چیزی ترا مر

زر که یعنی شد، خَلق عزیز تا هنر را سنگی داد که آنچنان

سبق زَر از برد گردد، گوهری حق لطفِ بیابد آبی قطرۀ

اوستاد شد مه چو جهانگیری در داد تابی ش حق چو و خاک ست جسم ٣۴٩٠

است برده ره از چشمش را احمقان است مرده نقش و این طلسم ست هین

سنَد را او سازیده اند ابلهان می زند چشمی که او می نماید
� �

Ӭ͊Қِی ईدنِ دعا و Ӭ͊Қِی، از ́ХداІ و ܔ܃ر دعای Ӭِ͊ҡی ΄واۙ،نِ े
اऎّاοِګؑن اَرͳَْمُ وَ ईَۤؑن الاَْ مُ َ ْईَا از ϟدن ϊږ̻جاب و ܔ܃ر، ࣛ را Ӭِ͊ҡی
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دهن آن ندارم دل سیاهی از من که کن، دعایی تو قبطی گفت

شود جا خوبان بزم در را زشت شود وا دل این قفل که بود که

شود کروبی باز بِلیسی یا شود خوبی صاحبِ تو از مسخی ٣۴٩۵

خشک شاخ میوه، و تَری و یابد مشک بویِ مریم دستِ ِفر به یا

نهفت و جهر معال خدایِ کای گفت و افتاد سجود در دم آن سبطی

است تو از اجابت هم و دعا هم دست؟ بنده آرد بر کی پیش تو جز

جزا را دعاها آخر دهی تو دعا میل دهی تو اول ز هم

بیان در نیاید که هیچی، هیچ میان در ما تویِ آخر و اول ٣۵٠٠

گشت بیهوش دلش و بام، سرِ از طشت افتاد تا می گفت، چنین این

سعىٰ ما ا للانْسانِ سیل دعا اندر هوش به او آمد باز

غُره ای و بجست قبطی دل از نعره ای ناگه که او بود دعا در

کُهن زُنّارِ زود بِبرم تا کن عرضه ایمان و بشتاب هلا که

بنواختند جان به را بِلیسی مر انداختند من جانِ در آتشی ٣۵٠۵

گرفت دستم عاقبت حمدُله ناشکفت تو از و تو، دوستی

تو پای دل خانۀ از مباد کم تو صحبت هایِ بود کیمیایی

برد خُلد تا مرا او گرفتم، چون خُلد نخل از بدی شاخی یکی تو

جود دریایِ لبِ تا سیلم برد ربود در را تنم که آن بود سیل
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کیل کیل گرفتم در دیدم، بحر سیل سوی رفتم آب بویِ به من ٣۵١٠

حقیر پیشم آب ها شد ور گفت آب گیر اکنون که آوردش طاس

مرا ناید تشنگی محشر به تا اشْتَرىٰ هاَل ز خوردم شربتی

گشاد من اندرونِ در چشمه ای داد آب را چشمه ها و جوی که آن

خوار آب او همتِ پیش گشت آب خوار و گرم بود که جگر، این

کهیعص وعدۀ صدقِ عباد بهرِ او آمد کافی کافِ ٣۵١۵

غیر یاریِ بی واسطۀ بی سبب خیر جمله من ترا بدهم کافی ام،

دهم میری لشکرت و بی سپاه دهم سیری ترا بی نان کافی ام

دهم تلقین اوستا و بی کتاب دهم نسرین و نرگس بی بهارت

کنم میدان را چاه و را گور کنم درمان داروت بی کافی ام،

شمشیرها عالمی بر زند تا عصا یک با دهم دل را موسیی ٣۵٢٠

آفتاب بر می زند طپانچه که تاب و نور یک دهم را موسی دستِ

نر ز را او مار ماده نزاید که هفت سر من، کنم ماری را چوب

فَن به را آبش عین خون کنم خود من نیل آبِ در نیامیزم خون

سبیل شادی ها سوی نیابی که نیل آبِ چون کنم غم را شادیت

کُنی بیزاری فرعون از باز تَنی بر ایمان تجدیدِ چون باز ٣۵٢۵

شده آبی ازو بینی خون نیل آمده ببینی رحمت موسی

خون هیچ نگردد تو ذوقِ نیل درون داری نگه رشته سرِ چون

خورم آبی خون طوفانِ ازین تا آورم ایمان که بردم گمان من

کند نیلی مرا من، نهادِ در کند تبدیلی که دانستم چه من

دیگران چشم پیش برقرارم روان نیلم یکی خود چشم سوی ٣۵٣٠

غَبی ما پیش و تسبیح ست غرق نَبی پیش جهان این که همچنان

جماد و مرده دیگران چشم پیش داد و عشق پر جهان این چشمش پیش

شنو نکته او ،شتخ و کلوخ از وتیزر چشمش پیش بالا و پست

پرده ای ندیدم من عجب تر زین مرده ای و بسته جمله این عوام با

اولیا چشم به حفره و روضه ما چشم پیش به یکسان گورها ٣۵٣۵

ذوق کُش؟ او شده ست و گشته ست چه از تُرش پیغامبر که گفتندی عامه

اُمتان ای تُرش او می نماید چشمتان سویِ که گفتندی خاص
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اَتی له اندر بینید خنده ها تا آیید، ما درچشم زمان یک

جوان ای آ زیر به صورت، کسنعم آن بنماید بن اَمرود سرِ از

کُهن نو نُماید آنجایی، بر تا اَمرودبن است هستی درختِ آن ٣۵۴٠

مار ز پر و خشم کزدم های ز پر خارزار ببینی آنجایی بر تا

دایگان و گل رخان پر جهان یک رایگان ببینی آیی، فرود چون
� �

اयَودծُن लِ از Иیالات آن ҄ی Џ˦ت را ϣوࣰ ҄ی پڤࠤدکار زن آن ́Хکا ح
اयَودծُن लِ از اयَودծُن. آن ِलَ را آد҆ی ˠͮم ѥماџد स ۍؑنК य़ ࣶا، ҆ی ѥماџد

؀͘ود، Иیال ҆ی دџد यَد آن آԽдه य़ Еوџد ϶ѷی ऋا و ࣳود، स یالИ آن ॐ آی झود
ऋا य़ Пود Оس Θدر Јګؑن ϲِثال े ل.

ْ͡ ϲِ ࣤ ϲثاݵی ϔت اպن ΅واب و
ҪͿ͗˧ت ΄واه Иیال ΄واه ўدџدی، آјھا ऌࣰ ҎΟࣸی، اयَودծُن लِ ࣳ

� �

خود گول شویِ پیش در زَنَد بر خود مولِ با تا می خواست زنی آن

درخت بر چیدن میوه برآیم من نیکبخت کای زن، گفت شوهر به پس

بنگریست شوهر سوی بالا ز چون گریست زن، آن درخت بر برآمد چون ٣۵۴۵

می فتد؟ تو بر که لوطی آن کیست رد مأبونِ کای را شوهر گفت

بوده ای؟ مخنث خود تو فلان ای بِغنوده ای زن چو او زیر به تو

دشت به من غیرِ نیست اینجا ورنه بگشت گویی سرت نَه شوهر گفت

هلَه خفته؟ فرو پشتت بر کیست برطله با آن که کرد مکرر زن

سخت تو گشتی خَرِف و گشت سرت که درخت از آ فرود هین زن ای گفت ٣۵۵٠

برش اندر را مول آن کشید زن شوهرش آمد بر آمد فرود چون

کَپی؟ چون آمد تو بالای به که روسپی ای آن کیست شوهر گفت

متَن هرزه شد برگشته سرت هین من غیرِ اینجا نیست نه زن گفت

اَمرودبن از هست این زن گفت سخُن آن زن بر کرد مکرر او

قَلتبان ای تو که دیدم همی کَژ همچنان من اَمرودبن سرِ از ٣۵۵۵

اَمروبنی ست از تخییل همه این نیست هیچ ببینی تا آ فرود هین
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گرو هزلش ظاهرِ بر مشو تو شنو جِد را آن تعلیم ست هزل

عاقلان پیش جِدّست هزل ها هازِلان پیش هزل ست جِدی هر

نیک راهی ست اَمرودبن بدان تا لیک جویند اَمرودبن کاهلان

خیره رو و خیره چشم تو گشته ای برو اکنون که اَمرودبن، ز کن نقل ٣۵۶٠

بود اَحول و کژ دیده برو که بود اول هستی و منی این

سخُن و چشم و فکرت نماند کژ اَمرودبن ازین آیی فرود چون

هفتمین آسمانِ بر او شاخ این گشته بینی بخت درختِ یک

خدا رحمت، از گرداند مبدَلش جدا گردی ازو آیی، فرود چون

ترا چشم آن بخشد بینی راست خدا آیی، فرود که تواضع زین ٣۵۶۵

رب؟ ز را آن خواستی کی مصطفی زَب و آسان بدی گر بینی راست

هست جزو آن تو پیش که آنچنان پست و فوق از جزو جزو بنما گفت

کُن اَمرِ از سبز و گشت مبدَّل که اَمرودبن آن بر ور بر آن از بعد

رخت تو کشانیدی موسی سوی چون درخت این شد موسوی درختِ چون

می زند اله اَنَا انّی او شاخ می کند خرم و سبز را او آتش ٣۵٧٠

کیمیا الهی باشد چنین این روا حاجاتت جمله ظلّش زیرِ

ذوالجلال صفاتِ بینی درو که حلال باشد هستی ات و نیم آن

فَی السما فَرعه و ثابت لُهاَص حق نما ،مقَوم کَژْ درختِ شد

� �

عڤՍه اϫسّلام ϋوѸیٰ ՂّΛهٔ باѽی
� �

فَاستَقم اکنون بگذار کَژی که مهِم حیو از پیغام آمدش که

دست ز بیندازش که آمد امرش کَه موسی ست عصای تن، درختِ این ٣۵٧۵

هو امرِ زَ را او گیر بر آن از بعد او ِشر و او خیر ببینی تا

خوب گشت گرفتی، بر امرش به چون چوب غیر او نبود افکندن از پیش

را غره گروه آن معجز گشت را بره برگ افشان بد او اول

زنان سر بر کف و کرد، خون آبشان فرعونیان سرِ بر حاکم گشت

برگ می خوردند که ملخ هایی از مرگ و قحط برآمد مزارع شان از ٣۵٨٠

منتها اندر افتادش نظر چون دعا موسی از بی خود آمد بر تا
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راست گشت جماعت این نخواهند چون چراست؟ کوشیدن و اعجاز همه کین

کن مشروح پایان بینی ترکِ کن نوح باعّتا که آمد امر

تهی آن نبود هست بلّغْ امر رهی داعی چو کُن، تغافل زان

عتُو آن و لجاج آن گردد جلوه تو لحاحا کزین حکمت، کمترین ٣۵٨۵

فرق و اهل همه بر گردد فاش حق اضلالِ و بنمودن ره که تا

آزمود اغوا و پند از بایدش بود اظهار وجود، از مقصود که چون

می کند هدایت لحاحشیخ ا می کند غَوایت الحاح دیو،

خون جمله سراسر می آمد نیل شُجون اَمرِ آن گشت پیاپی چون

قدش گشته تا دو می کردش، لابه آمدش فرعون خویش نفس به تا ٣۵٩٠

سخُن ایرادِ رویِ را ما نیست مکُن سلطان ای کردیم، ما کانچ

مگیر سختم خُوگرم، عزت به من فرمان پذیر گردمت، پاره پاره

آتشین دهانۀ این ببندد تا امین ای رحمت، به لب بجنبان هین

ترا فریبندۀ او می فریبد مرا او می فریبد رب یا گفت

کَش  فرع آن را اصل بداند تا خُدعه اش؟ هم دهم من یا بشنوم؟ ٣۵٩۵

سماست از اصلش خاکست بر چه هر ماست پیش حیلت و مکری هر اصل که

استخوان دور از انداز سگ پیش آن به هم نیرزد سگ آن حق گفت

فَنا کَردش ملخ هرچه دهد وا خاک ها تا عصا، آن بجنبان هین

اله تبدیل خلق ببیند تا سیاه گردد زمان در ملخ ها وان

غطا و حجاب ست بهرِ سبب آن مرا مر حاجت نیست سبب ها که ٣۶٠٠

کند استاره به رو منجم تا زند دارو بر خویش طبیعی تا

کساد بیم از آید، بازار سوی بامداد حریصی، از منافق تا

لقمه جوی بگشته دوزخ لقمۀ روی ناشسته و ناکرده بندگی

حطام از چرنده برۀ آن همچو عام جانِ آمد کول مأ و کل آ

مراد برگِ چرد ما برایِ کو شاد ابقص و بره آن می چرد ٣۶٠۵

می کنی فربه تو را خود او بهرِِ خوردنی در می کنی دوزخ کارِ

فَر و کر با دلِ فربه شود تا بچر حکمت روزیِ کن، خود کارِ

ره زن ست چون تن و بازرگان چو جان خوردن ست این مانع تن خوردنِ

سوخته هیزم چو ره زن بود که افروخته آنگه ست تاجر شمع
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مکوش یاوه مکن، گم را خویشتن هوش پوش باقی و هوشی، آن تو که ٣۶١٠

دنگ زوست عاقل و هوش ست، پردۀ بنگ چو و خَمرست چو شهوت هر که دان

گوش و چشم بندد شهوانی ست چه هر هوش سرمستی نیست تنها خمر

جحود وز تکبر از او بود مست بود دور خوردن خَمر از بِلیس آن

آهنی ست و سم آنچه نماید زر نیست که بیند آن که باشد، آن مست

گیا روژَد برون تا بجنبان لب موسیا ندارد پایان سخن این ٣۶١۵

ثمین ِبح و سنبل از گشت سبز زمین دم اندر هم و کرد همچنان

البقَر وعج از مرده دیده، قحط نفر آن لوت در افتادند اندر

چارپا و آدمی و دمی آن عطا از خوردند سیر روزی چند

شدند طاغی پس رفت ضرورت وآن زدند نعمت بر و گشت پر شکم چون

کُهن کُفرِ آن از یاد نیارد تا مکن سیرش هان فرعونی ست نفس، ٣۶٢٠

مکوب هین اخگر، چو آهن نشد تا خوب نفس نگردد آتش تَفِ بی

بدان می کوبی، سردی ست آهن جنبش کُنان تن نیست بی مجاعت

دار هوش مسلمان شد نخواهد او زار زارِ بنالد ور بگرید گر

لابه کنان نهد سر موسی پیش آنچنان قحط در فرعون ست، چو او

زند اسکیزه انداخت، بار چو خر شود طاغی او، شد مستغنی که چون ٣۶٢۵

خویش زاری های و آه زان او کارِ پیش رفت چون شود، فراموشش پس

رود خوابی در چشم که زمان یک بود شهری در که مردی سال ها

خَود شهرِ نیاید یادش در هیچ بد و نیک پر او بیند دیگر شهر

گرو درینجاام من آنِ نیست نو شهرِ این بوده ام، آنجا من که

خو و ابداع دست به شهرش درین هم او پیوسته خود که داند چنان بل ٣۶٣٠

پیش میلاد و مسکن بدستش که خویش موطن هایِ روح گر عجب چه

سحاب را اختر چو پوشد، می فرو خواب چو دنیا کین یاد؟ می نیارد

ناروفته او درک از گردها کوفته را شهرها چندین خاصه

ماجرا ببیند و صاف، شود دل تا که ناکرده گرم اجتهادِ

چشم باز ببیند آخر و اول راز خشب از دلش آرد برون سر ٣۶٣۵

� �

اЪࠣدا از آد҆ی خ̊˧تِ ϲنازلِ و اҺَوار
� �
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اوفتاد نباتی در جمادی وز جماد اقلیم به اول آمده

نَبرد از ناورد یاد جمادی وز کرد عمر نباتی اندر سال ها

یاد هیچ نباتی حالِ نامدش فتاد حیوانی به چون نباتی وز

ضیمران و بهار وقتِ در خاصه آن سوی دارد که میلی همین جز

لبان در نداند خود میل ِرس مادران با کودکان میل همچو ٣۶۴٠

مجید جوانبختِ پیر آن سویِ مرید نو هر فرطم میل همچو

گل ست شاخ زان سایه این جنبش کُل ست عقل آن از این عقل جزوِ

جو و جست و میل ِرس بداند پس درو آخر شود فانی سایه اش

درخت؟ این نجنبد گر بجنبد کی نیکبخت ای دگر شاخ سایۀ

دانی اش که خالقی آن می کشید انسانی اش سوی حیوان، از باز ٣۶۴۵

زَفت و دانا و عاقل اکنون شد تا رفت اقلیم تا اقلیم همچنین

کردنی ست تَحول عقلش ازین هم نیست یاد اولینش عقل هایِ

بوالعجب بیند عقل هزاران صد طلب و حرص پر عقل زین رهد تا

خویش نسیانِ آن در گذارندش کی پیش ز ناسی شد و گشت خفته چو گر

ریش خند خود حالت بر کند که کشند بیداری به خوابش آن از باز ٣۶۵٠

صواب؟ احوالِ شد فراموشم چون خواب؟ به می خوردم که آن بود غم چه که

خیال و فریب ست و خواب ست فعل اعتلال و غم آن که ندانستم؟ چون

دایم ست خود این که پندارد خفته نایم ست لمح که دنیا همچنان

دغل و ظن ظلمت از رهد وا اجل صبح ناگهان آید بر تا

خویش جای و ستَقَرم ببیند چون خویش غم های آن از گیرد خنده اش ٣۶۵۵

شود پیدا یک به یک محشر روزِ بد و نیک بینی خواب در تو چه هر

عیان بیداری هنگام گرددت جهان خوابِ اندرین کردی آنچه

نیست تعبیر ترا و خواب، اندرین کردنی ست بد این که نپنداری تا

اسیر بر ستمگر ای تعبیر روز زَفیر و گریه بود خنده این بلک

خود بیداریِ به دان شادمانی خود زاریِ و غم و درد و گریه ٣۶۶٠

گران خواب ازین خیزی بر گرگ یوسفان پوستین دریده ای

تو اعضای غضب از می درانند تو خُوهای یک به یک گرگان، گشته

خلاص یابم و مردم که مگو تو قصاص در مرگت بعد نَخُسپد خون
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بازی ست این قصاص آن زخم پیش حیلت سازی ست نقد قصاص این

جزا آن پیش لعب ست جزا کین خدا را دنیا خواندست لعب زین ٣۶۶۵

ختنه ای ست چون این و است اخْصا چو آن فتنه ای ست و جنگ تسکین جزا این
� �

روزی सی य़ ΃قّ ࣛ ॑لاЦࠢد و گاЦࠢد، Вऋڏ دوزخ خَ̋قِ य़ آن Ъیان
ѥماўد ܘ۾ر را ما य़ رَسان ما ࣛ زاد زود و ऋدان، ࣛझ را ما
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گیا در را خَران آن کن رها هین موسیا ندارد پایان سخن این

خشم مند را، ما گرگانند که هین شوند فربه علف خوش زان همه تا

کنیم ایشان طعمۀ را خران این موقنیم را خود گرگانِ نالۀ

آدمی کردن خواست تو، لبِ از دمی خوش کیمیای را، خران این ٣۶٧٠

نبود روزی و طالع را خران آن جود و لطف دعوت به کردی بسی تو

غفلتی خوابِ زود بردشان تا نعمتی لحافِ پوشان فرو پس

شده ساقی و باشد مرده شمع رده این خواب چنین از بجهند چو تا

حسرتی هم جزا از بنوشند پس حیرتی در ترا طغیانشان داشت

دهد درخور را زشت هر جزا در نهد بیرون قَدم ما عدلِ که تا ٣۶٧۵

معاش اندر نهان ایشان، با بود فاش می ندیدندیش که شهی آن که

دیدنت این بود قاصر زو چه گر تَنَت بر مشرِف تُست با خرد، چون

امتحان در جنبشت و سکون از فلان ای او دیدنِ قاصر نیست

مستجیز تو نه ای چون باشد، تو با نیز عقل آن خالق گر عجب چه

می کند ملامت عقلش آن بعدِ تَند بد بر شود، غافل خرد از ٣۶٨٠

کردنی ملامت حضورستش کز نی عقل عقلت، ز غافل شدی تو

زدی؟ سیلی ترا کی ملامت در بدی غافل و حاضر نبودی گر

تو؟ تَفس و جنون کردی چنان کی تو نفس نبودی غافل ازو ور

وجود خورشید قُربِ بدانی زین بود اُصطرلاب چو عقلت و تو پس

رو پیش یا پس و راست و چپ نیست تو به را عقلت بی چون ست قربِ ٣۶٨۵

را راه آن عقل بحث نیابد که را؟ شاه نباشد چون بی چون قرب

راست و چپ یا پسش یا اصبع پیش تراست اصبع در که جنبش آن نیست
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می شود قرینش بیداری وقتِ می رود وی از مرگ و خواب وقتِ

منفعت ندارد او بی اصبعت که اصبعت اندر می آید ره چه از

جهت؟ شش غیر به آمد؟ ره چه از دیده ات در مردمک، و چشم نورِ ٣۶٩٠

صفات و امر عالم دان بی جهت جهات و سوی با خلق ست عالم

لاجرم آمر باشد بی جهت تر صنم ای امر معال دان بی جهت

جان ز هم جان تَر و عقل، از عقل تر البیان ُمّع و عقل، بد بی جهت

عمو ای بی چون هست تعلّق آن بدو مخلوقی نیست بی تعلّق

گمان نَندیشد وصل و فَصل غیر روان در نبود وصل و فَصل که زان ٣۶٩۵

غَلیل بِنَنشاند بردن پی لیک دلیل از بر پی وصل، و فصل غیرِ

وصل سویِ آرد مردیت رگِ تا اصل ز دوری ار می بر، پیاپی یپ

خرد این وصل ست و فَصل ست بستۀ برد؟ ره چون خرد را تعلّق این

خدا ذاتِ در جویید کم بحث مصطفی را ما کرد وصیت زین

نیست ذات در نظر آن حقیقت در کردنی ست تفکّر ذاتش در که آن ٣٧٠٠

اله تا آمد پرده هزاران صد راه به زیرا او، پندارِ آن هست

هوست عین خود آن که آن ست او وهم خُوست موصول پرده ای، در یکی هر

او سوداپز غلط در نباشد تا او از وهم این کرد دفع پیمبر پس

رب داد سرنگونی را بی ادب ادب ترکِ او همو اندر که وان

چیر هست کو او پندارد می رود، زیر سویِ کو بود آن سرنگونی ٣٧٠۵

زمین از را آسمان نداند کو چنین این باشد مست حدِّ که زان

شوید گم مهابت وز عظیمی از روید اندر فکر به عجبهااَش در

زَنَد تن صانع ز داند، خود حدّ کند گم سبلت و ریش صنعش ز چون

بیان آن برون ست حد و شمار کز جان ز او نگوید اُحصی لا که جز
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� �

य़ ईدن े΄واϔت و ग़ف Ϸوه ࣛ ن ْؑ َۡ۰ َ˯ Ϩذُوا رׄ،ن
Џڪ،ن و ب˾و را ما ΃ق Ԛ˦تِ ٤ʕ̔تِ از ग़ف Ϸوه ای
̶۠ش य़ Цیاџد Џ˦ت े او ٤ʕ̔تِ Ԛ˦تِ य़ ग़ف Ϸوه

Ԩناсʹش از य़ ن ْؑ َۡ۰ َ˯ Ϩذُوا ईدنِ لاࣛ و ϣود Ζدا स اेاک آن
ب˾وی Пود، آسان ࣶ آن Џڪ،ن уو ࣳ و داری ऩخا े य़

� �

صاف بود زُمرد کز را او دید قاف کوه سوی ذُوالقَرنَین رفت ٣٧١٠

بسیط خَلق آن اندر حیران ماند محیط او گشته حلقه عالم گرد

بازیستند تو ظمع پیش به که چیستند دگرها کوهی، تو گفت

بها و حسن در نَبوند من مثل کوه ها آن من اند رگ هایِ گفت

جهان اطرافِ بسته عروقم بر نهان دارم رگی شهری هر به من

را عرق جهانم بر من او، گوید مرا شهری، زلزلۀ خواهد چو حق ٣٧١۵

شهر گشت ست متّصل رگ بدان که قَهر به را رگ آن من بجنبانم پس

تگم اندر فعل روی وز ساکنم، رگم ساکن شود ،سب بگوید چون

سخُن جنبان او وز ساکن خرد، چون کارکُن بس و ساکن مرهم همچو

زمین بخاراتِ از هست زلزله این عقلش نداند که کس آن  نزدِ

� �

ϋوری ́Οऋ Қ͙ودن را ق̎م دџد ق̎م ̯ۡۜ،ن ́Ο҆ی ر کاʔذ ࣳ ϋوری
ܗ܂ر آن य़ իن را ان˷ڗتان ВتاЯش Џ˦ت Пود ܟ܃زࣶ ˠͮم य़ دی˷ۭ

Пود روձن ࣶ ˠͮم دو ࣰ از य़ ऋد ϋوری ҆ی ۝ۖ͆م ازЯشان
آऔه اݵی بازواўد झع ان˷ڗتان ҄ی Вتاѓم را بازو ժن Џ˦ت

� �

هم رازْ این دگر مورِ با گفت قلم او دید کاغذی بر مورکی ٣٧٢٠

ورد و سوسن زار چو و ریحان هم چو کرد کلک آن نقش ها عجایب که
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اثر و فرعست فعل در قلم وین پیشه ور آن اصبع ست مور آن گفت

بست نقش زورش ز لاغر عصبا که بازوست کز سۇم مورِ آن گفت

اندکی بود فَطن موران مهترِ یکی تا بالا، می رفت هم چنین

بی خبر گردد مرگ و خواب به که هنر این مبینید صورت کز گفت ٣٧٢۵

نقش ها نجنبد جان و عقل به جز عصا چون و لباس چون آمد صورت،

جماد باشد خدا تَقلیبِ ز بی فُؤاد و عقل آن که او بود بی خبر

می کند ابلهی ها زیرک عقل کَند بر عنایت وی از زمان یک

سفت نطق ِرد قاف کوه که چون گفت ذُوالقَرنَین یافت گویا چونْش

بیان من با بکن حق صفاتِ از رازدان خبیرِ سخن گویِ کای ٣٧٣٠

دست برد تواند وی بر بیان که هایل ترست آن از وصف کان رو گفت

خبر زان صحایِف بر نویسد بر سر به که باشد زَهره را قلم یا

نکو حبرِ ای حق عجب هایِ از گو باز داستانی کمتر گفت

شاه کردست پر برف کوه های راه سیصدساله دشتِ اینک گفت

مدد برفش زمان هر در می رسد بی عدد و بی شمار کُه، بر کوه ٣٧٣۵

ثری تا سردی برف می رساند دیگری بر می زند برفی کوه

شگرف و بی حدّ انبارِ ز دم به دم برف کوه بر می زند برفی کوه

مرا مر کردی محو دوزخ ِتَف شها وادی، چنین این نبودی گر

عاقلان پرده های نسوزد تا دان برف کوه هایِ را غافلان

قاف کوه آن شوق نارِِ از سوختی برف باف جهل عکس نبودی گر ٣٧۴٠

دِره ای ست لئیمان تهدیدِ بهرِ ذره ای ست خود خدا قهرِ از آتش،

است سابق وی بر که بین لطفش بردِ است فایق و زَفت که قهری چنین با

بی دوی؟ دیدی مسبوق و سابق معنوی چگونۀ و بی چون قبس

جوست یک کان زان خلق، عقول که پست فهم از بود آن ندیدی، گر

گلین مرغ دین چرخ بر رسد کی دین آیاتِ بر نه نه، خود بر عیب ٣٧۴۵

هواست وز شهوت ز او نَشوِ زانک هواست عالی لانگهوج را مرغ

محملی آید پیشت رحمت ز تا بلی و بی لا باش حیران تو پس

می کنی تکلُّف گویی، بلی گر کودنی عجایب این فهم ز چون

روزنت نی بدان بندد بر قهر گردنت نی زند نی، بگویی ور
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پس و پیش از حق نَصرِ درآید تا بس و باش ۈاله و حیران همین پس ٣٧۵٠

اهدِنا گفتی حال زبانِ با فنا و گیج و گشتی حیران که چون

مستَوی و نرم زَفت آن می شود می شوی لرزان چو و زَفت ست زَفتِ

بِرست و لطف آمدی، عاجز که چون منکرست بهرِ زَفت شکل که زان

� �

و عَڤՍَه ص҉ی اॗ ѹӘӺϐی ࣛ را ΄ود عڤՍه اϫسّلام ܖ۾رФͥل ѥ̙ودنِ
ظاࣰ ࣿ یک Άون او ࣿ Ԉ͋ҩϾد از و ΄وЯش ԙورتِ ࣛ م، سَّ̎

ϡعاʑش ՏЈهٔ با ϟد ˀψ˒وب آΟتاب و ́Οۭ˷ب را ا΢ق ϟد،
� �

خلیل ای تست، صورت که چنان که جبرئیل پیش می گفت مصطفی

نَظاره وار ترا مر ببینم تا آشکار محسوس، تو، بنما مرا مر ٣٧۵۵

آیدت سخت تَنُک، و ضعیف ست حس نَبودت طاقت و نتوانی گفت

بی مدد و نازک ست حس حدْ چد تا جسد این ببیند تا بنما گفت

عظیم خُلقی یکی باطن در لیک سقیم تن حس هست را آدمی

آتش زنه صفت در او هست لیک تَنه این آهن و سنگ مثالِ بر

قهربار والد دو بر آتش، زاد نار ایجادِ مولدِ وآهن سنگ ٣٧۶٠

شُعله زن و او تن بر قاهر هست تن وصفِ دستکارِ آتش، باز

نار برج گردد مقهور ازو که ابراهیم وار شعله تن در باز

السابِقُون الاخرونَ ننَح رمزِ فنون ذو رسولِ آن گفت لاجرم

فزون آهن ها کانِ از صفت در زبون سندانی به دو این ظاهرِ

بدان را این جهان اصل صفت، وز جهان فرع آدمی صورت، به پس ٣٧۶۵

چرخ هفت محیط باشد باطنش چرخ به آرد پشّه ای را ظاهرش

کی منْدَ زو شود کُه که هیبتی اندکی بنمود الحاح، کرد که چون

مصطفی بیهش گشت مهابت از را غرب و شرق بگرفته شهپری،

کشید آغوشش در آمد جبرئیل، بدید بیهوشَش ترس و بیم ز چون

رایگان را دوستان تُجمش وین بیگانگان قسمتِ مهابت آن ٣٧٧٠

دست به صارِم ها و سرهنگان هول نشست بر زمانِ را شاهان هست

شیرها مهابت از بلرزند که شمشیرها و نیزه و باش دور
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جان ها نهیبش از سست شود که چوگان ها آن و چاوشان بانگِ

خَبر شهنشاهی از کُنَدْشان که ره گذر وعام خاص برای این

گروه آن ننهند کبر کلاه تا شکوه این باشد عام برای از ٣٧٧۵

کند کَم شَر و فتنه خودبین نفس بشکند ایشان ماهایِ و من تا

دار و گیر و زخم قَهر، اندر دارد شهریار کان شود، آمن آن از شهر

نُحوس زان آید مانع شه هیبتِ نُفوس در هوس ها آن بمیرد پس

قصاص؟ یا مهابت آنجا بود کی خاص بزم سوی به آید چون باز

ناخروش و چنگ غیرِ از نشنوی جوش به رحمت ها و حلم ست در حلم ٣٧٨٠

چنگ آواز خواص، با عشرت وقتِ جنگ وقتِ باشد هول کوس و طبل

را جام حریفِ رویان، پری وان را عام محاسب، دیوانِ هست

تَعریش راست مر رود، و حریر وین چالیش راست مر خود وآن زِرِه آن

بِالرشاد اَعلَم هالو کن، خَتم جواد ای ندارد پایان سخن این

یثرب ست خاکِ زیرِ دم این خُفته غارِب ست کو حسی آن احمد اندر ٣٧٨۵

اندرست صدق مقعدِ بی تَغَیر صفدرست کان او الخُلق ظیمع وآن

روشن ست آفتابی باقی روح تن ست اوصافِ تغییرات، جای

غَربیةٌ لا که تبدیلی، ز بی شَرقیةٌ لا که تغییری، ز بی

شد؟ بیهوش کی پروانه از شمع شد؟ مدهوش کی ذره از آفتاب

بدان باشد، تَن آن تغیر این بدآن بد تعلّق را احمد جسم ٣٧٩٠

فَرد و پاک باشد اوصاف ازین جان درد و خواب همچون و رنجوری همچو

مکان و کون درین افتد زلزله جان وصفِ بگویم ور نتوانم خود

بود خفته دم آن که مانا جان شیرِ بود آشفته دمی یک گر روبهش

سهمناک نَرمسارِ شیرِ اینت پاک خواب ست کز شیر آن بود خفته

سگان این دانند مرده تمامش که آنچنان را خود شیر سازد خفته ٣٧٩۵

تُربدی ضعیفی، از ربودی که بدی زَهره کرا عالم در ورنه

گشت جوش پر کف مهرِ از او بحرِ گشت مخدوش نظر زان احمد ِکف

مباش گو نباشد، کف گر را ماه نورپاش معطی کف ست همه مه

جبرئیل مانَد بیهوش ابد تا جلیل ِرپ آن بگشاید اَر احمد

حدَش از و جبرئیل مقام وز مرصدَش و سدره زِ احمد گذشت چون ٣٨٠٠
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نیم تو حریف من ور ور گفت پیم اندر بپر هین را او گفت

هنوز نرفتستم خود اوج به من پرده سوز ای بیا را، او گفت باز

من پرِ بسوزد پری، زنم گر من ِخوش فَر ای حد، زین بیرون گفت

اَخَص اندر خاصگان شیبیه قصص این آمد حیرت اندر حیرت

پردازی ست جان که داری؟ جان چند بازی ست اینجا جمله بیهشی ها ٣٨٠۵

نیز شمع نه و پروانه نه ای تو عزیز و شریفی گر جبرئیلا!

سوز ز نپرهیزد پروانه جانِ فروز وقتِ کند دعوت چون شمع

کُن گور صیدِ برعکس، را، شیر کن گور را منقلب حدیثِ این

را قُلماشیت انبانِ مکُن وا را سخن شاشیت مشکِ کن بند

این قُلماشی ست و معکوس او پیش زمین از اجزاش نگذشت بر که آن ٣٨١٠

دارِهم فی نازِلا غَریباً یا دارِهم حبیبی تُخٰالفْهم لا

فی اَرضهِم کناً سا ظعیناً یا وارضهِم وراموا، شاءوا ما طاَع

خوش می ساز غَزی مر با رازیا خوش نازْ در و شَه در رسیدن تا

لیِناً لاقَو گفت، باید نرم زَمن فرعون پیش در موسیا

کنی ویران را دیگ و دیگدان کنی جوشان روغن در اگر آب ٣٨١۵

الخَطاب ینل در مفروش وسوسه صواب غیرِ مگو لیکن گو، نرم

کُن گاه آ را عصر عصرت که ای کُن کوتاه سخن آمد عصر وقتِ

مدِه طینَش مکُن، فاسد نرمی بِه قند که را گل خواره مر تو گو

مستَغنی ستی صوت و حرف ز گر جانیستی روضۀ را جان نطق

خار بنهادست که را کس بسا ای قندزار میانِ در خَر سرِ این ٣٨٢٠

پس می رفت وا مغلوب، قُج چون بس و آن ست کان دور، از بِبرد ظن

برین فردوس و معنی رزِ در یقین دان خر سرِ آن حرف صورتِ

بِطیخ زار آن در را خر سرِ این آر در الدّین حسام الحق ضیاء ای

مطبخَه آن بخشَدَش دیگر نَشوِ مسلَخه از بمرد چون خر سرِ تا

تو ز آن هم و خود این هم غلط نه، تو ز جان و صورت گری ما ز هین ٣٨٢۵

باش محمود ابد تا هم زمین بر فاش خورشیدِ ای محمودی فلک بر

شوند یک خُو و یک قبله و یک دل بلند ماییس با زمینی تا

معنوی وجودِ اندر وحدت ست دوی و شرک و برخیزد تفرقه

١۵٨



چهارم دفتر

ماجرىٰ اتّحادِ آرند یاد ترا جانِ من جانِ شناسد چون

انگبین و شیر همچو خوش مختلط، زمین اندر شوند هارون و موسی ٣٨٣٠

شود ساتر پردۀ منکری اش شود منکر و اندک شناسد چون

او ناشکریِ ز مه آن کرد خشم رو بگردانید شناسایی پس

زد پای پشت و گشت ناشناسا بد جانِ را نَبی جانِ سبب زین

کهن گبرِ این جل بدانی تا یکُن لم خوان فرو خواندی، همه این

بود تَعویذ را گبر هر او نعتِ نمود فَر احمد نقش که آن از پیش ٣٨٣۵

می طپید دلشان روش خیالِ از پدید آید تا هست کس چنین کین

زودتر چه هر آریش عیان در بشر ِرب کای می کردند سجده

سرنگون می شدندی یاغیان شان یستَفْتحون از احمد نام به تا

بدی احمد کَراریِ غَوثشان آمدی مهولی حربِ کجا هر

شدی شافی دارویِ اوشان یادِ بدی مزمن بیماری کجا هر ٣٨۴٠

اَفواهشان در و گوش در و دل در راهشان اندر می گشت او نقش

خَیال یعنی او، نقش فرع بلک شعال هر بیابد کی را او نقش

چکد دل خون دیوار، دلِ از فُتَد ار دیوار رویِ بر او نقش

رو دو از دیوار حال در رهد که برو نقشش بود فَرخ آنچنان

را دیوار مر عیب، دورویی آن صفا اهل یک رویی با گشته ٣٨۴۵

باد برد صورت، به بدیدندش چون وداد و تفخیم و تعظیم همه این

راه؟ بودست کی قلب در را قلب سیاه شد دم در و دید آتش قلب

شک به دراندازد را مریدان تا کحم اشواق لافِ می زد قلب

خسی هر از زند بر سر گمان این ناکسی مکرش دام اندر افتد

شدی؟ راغب امتحان سنگِ به کی بدی پاکیزه نقدِ نه اگر کین ٣٨۵٠

عیان زان او قلبی نگردد که آنچنان اما می خواهد محک او

معرفت نورِ نه باشد محک نی صفت دارد نهان او که محک، آن

قلتبان هر خاطرِ برایِ از نهان دارد رو عیبِ کو آینه،

مجو توانی تا آیینه، چنین این او باشد منافق نبود، آینه

١۵٩


